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مقدمه مترجم 


آلحمد لله الذى أنْرَلَ على عَبْدهِ الكتاب و لم يل لَه عوجأ قَيِمأ ندر يأسآ شديدا من آذته؛ و مُبَشْرَ المؤمنين 
الذين يعملون الضالخات آن لَهُمْ آخرأ خسنا 

اللهم صَلْ و سَلْم على سَيّدنا محمدٍ و على آله واصحابه اجمعين الى يوم الدين. 

در مقدّمة تفسير قرآن و در تشويق بخواندن آن؛ هيج كلامى با 
إعوجاج و قائم و محكم در احتجاج است. خداوتد مى فرمايد: «3 
الفاظ قرآن را آسان و معنايش را سهل كردانيدوايم و به انواع بند و اندرز آراستهايم تا بند كيرد آنكه مى خواهد و 
بياند يشد هر كه اراده كند َل من مذكر] 


باشد؛ در سوره (القمر) جهار بار ابن آيه تكرار شده است, به مفاد اين آيه شريقه مرئّبخوائدن قرآن با معنى 
سادهاش بدون توجّه به تطبيق قواعد صرف و نحو و بلاغه و علمهاى ديكر؛ به تنهائى راهنما و بنددهنده و 
بيودهنده و مشملى است فرا راه انسان به سوى سعادت دنيا و دينش؛ جنانكه باديهنشينان بىسواد اعراب يا 
همان الفاظ و معانى ساد ان به اسلام؛ ييوستند؛ و با ديكران دعوت 
باسلام كردئد ذائقةُ روح مؤمنان از جشيدن معانى شيرينش خسته نمى شود وكوش دل از شنيدن الفاظش سير 
نمىكردد؛ هر جند نكرار شود قارى آرزومندتر و دلباختهتر به بازخواندنش مىباشد, و اين خود معجزءاى 
است از معجزائش دو انكنتم فى ريب مما نزّلنا على عَبِنا َنُوا بسورةٍ من مثله و ادعوا شهدائكم من دون الله ان 
كنتم صادقين» 

الفاظش در كمال قصاحت و يلاغت بىنظير و احكام و تكليفها. 
زمان بر آن بككدرد شكفتيها و معجزات علمىاش يايان ندارد كه كذ: 
دوى أن برمىكيرد. 

ابن عباس (تِظنه ) مىكويد: «آلقرآن يُفْسْرِه الأمان» يعنى قرآن را زهان تفسير م ىكند. 

اقرآن مانند ساير صفات الهى نامتناهى و اقيانوس بى بايانى است. بويندكان راء تفسير هر كدام به اندازه نبغ 
و وسعت الديشه خود جهات مختلف قرآن رادر مجلّدات رَحْلى قطُور در صدها جلد بيان فرمودهاند جزاهم الله 
خير الجزاء. 

اينجانب اين تفسير مختصر راكه فقط معنى آيه را بدون فاصله توضيح و تفسير مىكند؛ ترجمه موده به 
تمئاى اين كه كسانى كه با اخلاص اين قرآن كريم و ترجمه را بخوائند به معائى قرآن آكاه شوند؛ هر جند علوم 
عربى را ندائتد. 

بىكمان قرآن مجيد كلام الهى است: براى هدايت مردم به صراط مستقيم نازل كرديده و براى هدايت بجائب 
رشد و رهنمائى «بطريق فوم بر قلب ميارك محمّد؛ ييغمبر خاتم (385) وحى شده است. 

هرجه در اين كتاب مبارك از اصول عقائد و احكام و مواعظ آمده يكسره بر اى راهبرى و راهتمائى مردم 
بل قرآن در اين جهان زندكى كنند: مكلّف به اجراى احكام قرآنى هستندء 
و نظربه اينكه هر آيه از آيات قرآنى: مشتمل بر هدايتى است: تمام آيات محكمات كتاب عزيز براى مردم قابل 


با فطرت انسان دلبذير؛ هر جند طول 
زمان و برورش تبوغ واستعدادها برده از 


أست؛ و جون همه كسانى كه يس | 


فهم است منتهى بايد به معانى لغات و اسباب نزول آشتا بود. 

قرآن مجيد مى خواهد كه همه مردم را به تفكّر و تدبّر وادارد: تا راز آفرينش را دريابد: و به اسرار ترقى و 
انحطاط ملّتها بى برند و موادّى راكه براى كاخ سعادت دنيوى و اخروى لازم دارند بدست آورند. 

قرآن عزيز. در راه اجراى احكام: ما را آزاد كذاع عر عبادى الذين يستمعون القولن 
ويثبعون آخسته» [آيه 14 از سوره زمر] اكر ما مسلمانان روش اختيار احسن و انتخاب آصلح را بيش مىكر: 
تفؤق خود را بر همه امم حفظ مىكرديمء جه «الاسلام يعلو و لا يُعلى عَلَيهء اما ياكمال تأسشف ما قرآن را به زبان 
مى خوانيم و به قرائت آن اكتفا مىكنيم. اما جنائجه معانى اوامر و نواهى قرآن را بدائد و بينديشد فطرت باك و 
هدف غائى و حقيقت انسانى خود را دريابد وبا بصيرت بينا وكوش شنوا و قلب عاقل در انجام وظائف زندكى 
دنيا و تهيّة نوشتة دار اخرى با عشق به خدا در تكابو و تلاش بىكير قدم برمىدارده الهم وذقنا لما تحب ر 
ترضى, 

كسانى كه اين تفسير را مى خوانند به نكات زير ته 


١-اين‏ مصحف شريف دست نخورده بدون فاصله در بين صفحا. جاب مىشود تا اوقاتى كه قارى 
ففط عشق بخواندن قرآن دارد تفسيرش مزاحم او نشود. 

؟ لغات مشكل آيدها را در زير صفحات خود معنى كرده است. 

قواعد صرفى و نحوى مربوطه را در زير صفحات خود براى اهل علم نوشته است و از بعضى قرائات 
مختلفه صيغهها صرف نظر كرده تا مبادا بعضى از قاريان بدون استاد آن قراءتها را بخوائند. 


تغييرى كه در جاب قبلى قرآن داده؛ قراردادن حزب و سجدءهاست در بالاى صفحات تا جاى تفسير 

بيشتر باشد 

اذ بحث معراج را در آيه ١‏ سوره اسراء و يحث علامه جلالالدين سيوطى و خواب برادر جلالالدين محلّى 
را در آخر كتاب قرار داده 

اين تفسير از سوره الفاتحه تا آخر سوره اسراء تأليف علآمه جلا لالدين محلّى؛ است وازسورة الكهف نا 
آخر قرآن تأليف علآمه جلالالدين سيوطى؛ مىباشبد. 

فهرست موضوعى خيلى مختصر را نوشته تا بدان سبب قارى يه ساير مطالب علاقمند كردد. 

+ بعضى از معجزءهاى علمى قرآن د ركتاب تبيانكه به قلم نويسنده هوشمند جناب آفاى بهاءالدين حسينى 
ترجمه شده بود, به اضافه مواردى ديكر در اين تفسير آوردهام. 

4 قسمتهائى از لغات و قواعد كه در ذيل صفحات جاى نداشت جداكانه جاب شده است. 

٠١‏ جون جنبة قرآنبودن را تفسيرى در نظر داشته تعداد صفحاتش راللكمتر از اصل عربى 
قرار داده تا سبكتر و هديهاش آسانتر شود. 


الْحَنّ و اليدى 
مترجم مسعود قادرمرزى فوق ليسانس فقه و هبانى 
حقوق دانشكاه تهران 85[١١[5‏ 


جسورة القاتحه) 

مكّى است يعنى در مكّه نازل شده استء آيههايش هفت 
است اكر «بسم لله جزثى از سوره باشد در اين صورت آيه 
عفتم از صراط الذين تا آخر سوره است و اكر «يسم ال 
جزئى از سوره نباشد, آبه هقتم از «غَِر المفضوب» ما آخر 
سوره أست. و در ابتداى سوره كلمة «قُولُوا» يعثى يكوثيف از 
طرف خداوند فرض مىشود نابا إين امر جملههاى بيش اثز 
«إياك نَعبده وجملههاى يس از آن تا آخر سوره متناسب هم 
باشند از اين نظركه تمام يجملدهاى سو 


كه بدان معبودشان را تيايش مىكثئد. 


ببسم اله الرحطن الوّحيم!9. 

(تمام ئنا وستايش مخنصوص خداوتد است) "و الله نام 
ذات معبود به حقٌ استء آرى همه ستايشها از آن اوست كه 
ل(برورذكار و مالك جهائيان است)" يعتى مالك جميع خلق 
از انس و جد و فرشتكان و جانداران و جر آنها است وكلمة 
مالم بر هر يك از اشياء اطلاق مىكرددمثال كفته مىرشود: 
عالم إنسى عالم ججنّى عالم شيانات و جز آنهاا” (بسيار 
بخشئده و مهربان اسث) و مقصود از رحمت خداوند خيرو 
احسان است از طرف او به آنان كه استحقاق آن را دارئدا©. 
(مالي تمام اموراست در روز جبزاو ياداش وآت روز قياست 
استء” يا در كذشته وحال و آينده يدان موصوف است» 


مانند «شافر الأنب؛ يمتى هميشه خداوئد أمرؤئدة كنناء 


يه عبادث مخصوص مركردائيم و) ١‏ 057 
به يكائكى وكمال صاتت اقرار موكتيم: و بر انجامدادن عبادت وكارهاى ديكر (فقط از تو يارى مى جوئيم)01(ما را به راء راس هدايت 
اند و آناث يهوديانند (و نه راء كمراهان) و 


است, 17 (إتو رايا 


فرما)!" ؤراءكسانى كه به آنها نعمت هدايت ارزانى داشتهاى: نه را كسانى كه موود خشم قرار كرة 


آنان مسيحيائئد!80 
وله اعلم بالصواب واليه المرجع والمابء وسلى الله على ستّدنا محقد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماكثيرأدائما ابدأ, وحسبنا الله ونعم الوكيل؛ ولا 
حول ولاقوة الأبالله العلى العظيم. 


الحمد .له جملة خبرى است قصد به آن ثنا و ستايشى است يه مضمون آن بر خداوند كه خدارند يزرك مالك ثمام ثنا و ستايش است از طرف حخلق» يا شايسته و 
سزاوار آنا ست كه حمد و ستايشش كتند. 

و عالم ب فتع لام از علامت است زيرا هسه نشاته و علامتاتد يبه وجودآوردنشان و مر جمع آن باياء و نون صاحبان خود و علم بر ساير عالمها تغلب داده شده استه 
*-در قرائتى دتلك» مخصوصي به ذكر است زيرا حاكميتى در آن يولى كسى نيست جبز بواى خداى يزرك به دليل لشن املك اتوم ل امروز حاكمييت ججز بواى خدا فيسته. 

؟- بنابراين اضاله معنوى است مالك صفث الله استه. 

شع آيه لجمله صراط الذين.. بدل است از جملة اهدنا.. جملة غبرالمقضوب... بدل لست از صراط الذين.. و نكتة يدل افاده دهد ايتكه هدايت بالتكان يهو و 
انصارى نيستند. 


المزيده والضلاةٌ والسلامْ على سّدنا محمد وآله وصحبه وجنوده. و 
بعد إين عبارات كه در ذهن من [علآمه سيوطى] است صوره 
احتياج شديدكسانى است كه د ركامل كردن تفسير قرآنكه امام 
محّق جلالالدين محمدين احمد محلى شاقمى تأليف تموده 
است ودر تمام نمودن آنجه از اوكذشته است, اشتياق و رغيت 
دارئد: و تفسيرى كه جلالالدين محمّد تاليف نموده است از اول 
سودة بقره تا آخر سورة اسراء استه و از خداوند متعال تمنا و 
التماس داريم دردتيا به سب آن نفع رساتد ود رآخرت به فضل 
وكرم خود نيكوترين باداش را بر آن عطاكند, 


(سوره بقره) 
اين سوره در مدينه نازل شده است و 188 يا 141 آيه است. 
بسم الله الرُحفن الرّحيم 
الاغوائده ميشود: الفء لآب ميم خداوند دانائر است به 
اقصد خود در آوردن آن در ابتداى سوره (اين قرآن) كه محمّد 
براى شما مى خوائد (شكت و شبهداى در آن نيست )كه از طرف 
خداوند است (راهنما است براى تقوى بيشكان) بوسيله 
فرمان بردن از اوامر خداوند و دورى تمودلشان از آنجه خندا 
حرام كرده استه نا بدان وسيله از نش دوز دور شوندا"!. 
(آنان كه به آنجه از آنها غائب است) از بعث و حشر و 
بهشت و دوزخ؛ (ايمان مىأورند.) به غيب تصديق مىكنئد. 
الإو نماز را برياى ميدارند)» برا داثستن نماز؛ اداى آن با 
رعايت اركان: و سئن و آداب آن در اوقات تعيين'شده است. 
ا(واز آنجه به ايشان روزى دادءايم انفاق موكنند) در طاعت 
خداوندا” ابن عباس (لْثه ) ميكويد: يعنى زكات اموالشان را 


(و آنانكه به آنجه بسوى تو نازل شده [قرآن] و به آنجه يبش از تونازل شده است) [تورات و انجيل و ديكر كتابها] (إيمان مىأورند و به روز 
آخر بقين دارند)" (آنائكه) داراى صقات مذكورند واز هدايتى از جائب يروردكار خويش برخوردارند تنها آنانند كه رستكارند) به نعمت 
بهشت بهرسندئد از آتش نجات يافتهائد[18 


اذ الى موسى (ي ) روايت شده يضمب ر( يق ) فزمود: مثال مؤمنى كه قرآن رامى خواتد ماتند ترنج لست بويش معطلر ست و طعمش خوشيره؛ و مثال مؤمثى كه 
قرآن نمى خوائد: مانند خرماست طعمش خوشمز و بوى خوشى ندا و مثال مناققى كه قرآن را مىحواند مانتد ريحان لست بويش معطر و طعمش تلخ است؛ و مثال 
عشافقى كه قرآن را نمى خواند مانند حنظل است بوى خوشى نداره و طعمش يسيار تلخ است. مسلم و بخارى و ترمذى و أبى هاوه و نسائى روايت كردءاتد. 


(براستى آنان كه كافر شدءاند: برايشان يكسان استء جه 
بيمشان بدهى: جه بيمشان ندهى, ايمان تم ىآورند» ماتند 
اب جهل و اب لهب و امثال آنهاء زيرا خداوند يه كفر آتها عالم 
استء اتتظار ايمانشاء 


الفوذ حق را بسته خير درآن وارد نميشود. و بر جاهاى 
فنوائى ان مهر تهاده ححق را تمىيذيرتد (و بسر 
بينائىهايشان بردهاى است» حق را تمىبينند: (و براى آنه 
عذابى هولناك و هميشكى است)1" و دربارة منافقان نازل 
شده اسث: از مردم كساني هستند كه مىكوينة: ما به خدا و 
روز رستالغيز ايمان آوردءايم ولى آنان هركز مؤمن نيستئد) 90 
(آنان با خدا وكساتى كه ايمان آوردءاتد4 به ظاهر نشات 
دادن خلاف آنجه در باطن دارند ازكفر و اتكار (شيرئك 
مىكنند) نا انكام دنيائى اسلام را از خود دقع تمايئد ماتند 
جزيهدادن (حال أنكه فريب نمىدهند مكر خودشات را 
نبرنكشان به خودشان برمىكردد بس به سيب 
آكاه نمودن خداوند بيغمبرش را بر آنجه در باطن دارنك در 
ديا رسوا مى شوند, و در آخرت كيفر مىكيرند. (ولى آنها اين 
حقيقت را درك نمىكنند) نمىدانند كه نيرتكشان به 
غودشان برمىكردد,(19 

(در دلهايشان ييمارى است» شكت و نفاق يس دلشان 
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يَوْلْ اهيلي الي عام يمؤييهة 0 

6 فا يصوأ وَمَيرعر توت لشت 
وم ندة 0 ررم رل رافم3. مرا 
هعاب أليعاي]اثوأ كدو 50 


ا ع 2 زه 
آلَحإنَهم هم 00001 و 2 تربك 2 كَإِذَاقِلَ 
لطبو و سم لع المع 
آم خا لشكهَةة ركنا بتكتو 91 مَإكانَعا 


را بعمار موكند يمني 0 (وخدا بيمارى شان را 


م اممو لماكو اعكرارل تيو 
0 ماعن مهم ب 
يكيو ينه تتؤرة ج) اقل" 1114 
2 حت جره ومَأكاوأ مهكد 5 


فرمود: 1 .بأشسيدكه آنا 
نميدائتد) كه خود حقيقتاً فسادكارندا؟0 
شود؛ عماذكونه كه ساير مردم [اصحاب بيغمبر] ايمان آوردءاتد شما هم ايمان يياوري ميكويئد: آيا ما نيز همائئد 
كمخردان و نادانان ايمان بياوريم؟) يعنى مانند آنان نمىكنيم خداوند ادعاى آنها را رد نموده فرمود: (أكاه باشيد كه 
ولى نميدائند) آن راا؟" (و جون باكسانى كه ايمان آوردءائد برخورد مىكنند مىكويند: أيمان آوردمايم» اين سخن را از روى نفاق و نيرئك 
ظاهرسازى ميكويند تادر ماقع ند شيطاتهايشان رؤسا و بيشوايان دركفر 
(ميكويند؛ در حفيقت ما با شماييم) دركقر خويش بايدار و ثايتقدم مىباشيم إما هدفمان تنها ريشخند نمودن و مسخرهكردن است) بظاهر 
نشان دادن ايمان مسخرهشان مىكنيم' (اين خداوند است كه آنان را به باد تمسخر و ريشخند موكيرد) يعنى ححق تعالى به منظور دفاع و يارى 
بندكان مؤمن خويش, خوارى و حقارت را بر آنان فرود آورده. (وآنان را در سركشى و طفيان فرو مكذارد) يعنى مهلتشان مىدهد نابا لجاجت 
دركفر (سركردان شوند) در حال سركردانى دست ويا زنتد !08 لإآناكسائى هستند كه كمراهى را به جاى هدايت خريدئد) كمراهى را با هدايت 
ردركمى وانحراف از جاده مستقيم وكم كردن راء سرجشمة هدايت أست (و تجارتشان سودى نبخشيد) يعلى در 
ان بسوى آتشى است كه ما ابد بر أنها مسلط است. (و هدايت يافته نبودتد) در عملى كه انجام دادند !”9 


آيه 4-مشادعه درا 


ازيبا موكند و در قرائتى دما ب 


يا 


هكين دا 


مَكَنْه كمد لالد ىسوم دكا قلماضَاءت مَاحوآك 
دَهَبَاه بوره كَرَكهُمفِظنْمَتٍ) ةم 
يم انجئوة © لكسن اك 
0-0 َيف 
امَو 0 

برهم مآ أضَآه لهم ة. معَوْضِوَإِآأطعكت اموأ 
ممه سه 
5 عن ويك و بايالا شأغئدوا ره الى لقح 
اده للكتش06 المكزم 
الس ورسَاوَالتمَاة1 ارك نَالشمك مكل 
يد يلتعت رز لكل جلا مواق 


َك تورك © تإدسفط وين يما 


ا 


كرائيد) به عبادتش ازكيفرش ببرهيزي د(" 


(مثل آنان) در نغاقشان (مثل كسى است به مسختى در 

تاريكى أتش برافروخت و همين آنش بيراموتش را روشنائى 

داد) و اطواف غود را ديد وشت سرمايش تمادو ازكسالى كه 
ت ياقت (خدا تورشان را برد [أخاموشش 


نمئكويند (كورئد ازراء هدايت) راه هدايت را نمى بينند لإيس از 
كمراهى برنميكردند) !90 
ليا مثال آنان جون داستان كسائى است 
سخحت از ابر آسمات قرار كرفتهاند در آن تاريكيها و رعدى 
اع است مامور آن است به قولى صداى أن ست 


عمجنين وقتى قرآن نازل ميشود و در أن ذكر كفر ست كه 
واذكر وعدة كيفر در أن است كه 


(خداوند بركافرات احاطه دارد4 علم و قدرت خداوئد بر آنها 
محيط اسث از دست او جل جلاله رهأئى نمى يابئد !29 

(تزديك است كه برق؛ جشمانشان را به سرعت بربايد) 
يعنى نزديك است كه آيات قاطع و محكم قرآن؛ ينهانكاريهاى 
منافقان را برملا سازد (هركا كه بر آنان روشنى بخشل س0 
در نور آن (إو جون راهشان را تاريك كند بر جاى خود 

قرآن و اين آيه تمثيلى است براى حسمتهاى درخشان 2 
كه دلهاى آنها را تكان مىدهد و تتصديق مطالبى كه مىشتوند از 
جيزهائى كه دوستش دار و ذكران بودتشان أز نيد 
جيزهائى كه زشتش دارند و خداوند اكر مى خواست شنوائىها 
و بينائىهاى) ظاهر (آنان را همجون بينابى هاى باطنشان 
(برمىكرفت زيرا خددا بر همه جيز تواناست)!""'لؤاى سردم 
[اى اهل مكّه] بروردكارتان راكه شما و ب ان را أفريدء 
استه [در حالى كه شما جيزى تبوديد] يبرستيد, باشد كه به تقوى 


(كه زمين را براى شما فرشى) كستوده ساخت و درنهايت صلابت ويا نرمى نيست؛ نا قرار كرفتن بر آن ممكن 


نباشد آسمان را سقفى) استوار إقرارداد) كه ج 
رزقى براى شما بيرون أورد) از آن مى خوريد و حيوا 


تكيريدء كه آنها را همائند وى عبادت كنيد إدر حالى كه خود ميدانيد) كه او تالق ست و أنها خائق 


كنبد بر فراز دنيايتان افراشته شده است (إو از آسمان آبى فرود آورد؛ و بدان از انواع ميودها. 
راب أن علف مىدهيد يس براى خدا همتايانى قار ندهيد) يعنى براى او شريكاني 


.وكسى معبود اسث كه خالق ياشلا 


(راكر در آنجه بر بندة خود [محمد روق)] نازل كردءايم در شكك هستيد) كه قرآن از طرف خداوند است (إبس سورداى مانند آن بباوريذ). 


را به ورد سورياى هر جند كوج همات 
فرا مىخواتك و سوره بارداى است دارلى اول و آخر است وكمترين آن سه أيه است. 
ين باطل عود ماخر ين اموب عار د كار عات لكر راست مىكوثيد) در 


افر 
(وكواهان خود را غير خدا ‏ فرا خوانيد) يعضى ‏ 
اينكه محمد وق قرآن را 


هركز تحقق نخخواهد يا 


بلاغت بىمانن سلامت بياث خبردادن از غيب و ديكر 


(ولى كر جنين تكرديد [بخاطر 


لايس ازآن آنشى كه سوخحت آن كاز 


نه مانتد نش دنياكه با جوب و جينه مىسوزه. ماده شده براى كافرا) بدن معذّب موشوند ب 
ئض 


أيه !١‏ :لفل مراص يحمنى رجا و اميد است و در كلام خداوتد براق تحقيق لستء 


يشت جوة رعاش مثيه ماده ليل د10 
0 0 1 


آن كه از حيض وهر |] 


) نه مىميرند وانه أزأن 


اى بست و حقير جه جيزى را اراده كرده أ ستء خداوند |0 
0 00 رأ رد كرده اين أيه نازل شد: (خداوتد از آن شرم ندارد أل 
كه فر 


يع شد ب فراترا أن يمني بزركتر وان از لحاظ جه || 
قصد | 


ند مكس و عذكبوت يا از لحا غرضى كه 
بأل به كه دو حلديث به أن 
حكمت . 6 


جه |1 
جه فالدداى در أن ست عساونة كر 
يدا لإخدا بسيارى را بان كمراء سيكند وه [) 


سيب كفرشاة) بسيارى رابا ]0 عنايت ميكتد) . أز مؤسين 


- اتصديق و بأورشان به خدا (ولى جز فاسقان رابا أ 1 


ارج شدن از |" 0 


اكه خداوند متعال در كتا. 
مورد يمان أوردن به محمدرا 


فيس ازتاكيد أن مان ب أهارآن ا مى شكشرع نجع با 1 


ادر كمه اس مول اأوردة ب 
) و صلة رحم واقرايت و غيره (إو در زمين به فسأد 
ودادن كناهان كبيره و به تعويق و تاخير در 
انل زيانكاران» أهاكه اين صفات را دارنظ 
به سوى آنش أبدى أستءا 


1 0 


تهدرد 

هد الى رُرِمْتَاِ مَل وأأبومككيها 
لهأتو عمف فيه كيارت © 
4 اننيب لب مك سسوي سَدكمَا 
عَوْعهَدَأمَ لح ءَامَتُوأمْكمُور أَئَهألْحق 
اناي كوا قِمُوا 0 
يَِندَامكَلَأِزبو كيدا ويَقْدى ب دكدياً 

تقد[ يبر التسية © اليف 
اله ْبَْدِسِكََدوَيَمْطمُودمَآآم ةبعك ول 
لخدت فالا ليف ليزت © 

كَكرور يالووكدث ا 
مت 12 + وميك 


ادال لوالامعيكة يَأسْتَوعة 1 
التصدك فوع سح سعؤر' وول 59 


(جكونه خداوند كثر م ووزيد)اى اهل مكه وا آنكه بجان بوديذ) تطفدهائى در بشت بدراذ (اوبه شما جان يخشييع در ارحام مادران 


ودر دثياء به ده 


روح در شما ل(و سيس شما را عىميرائد )شر 


انكام به سر رسيدن اجلهايتان ؤو باز زنده موكند) شما را در روز قيامت 


له وى ارباركرال مرشريد) .د ميدان حش بسن شما ا برا اكات داش ميدعدا 


ون بعث را اكار كردئد خدا: 
آنجه در أن أست (إهم را براى شما أفريد) تا بدان مق 
قصد كردا و هفت آسمان را استوار كردائيد واو يه 
ابتدا قادر وخالق آن باشد ]و آن از شما بزرك تراست 
0 )كه جوث برورذكارت به 
باشد در زمين وأو آدم است. 
(فرشتكان' 


دادئ وآنها در زمين بودن م 


بيح ميكوئيم به حمد تو 


| آي .5 ضمي (هن) ب أسماة يكرد جر بست مع بويد 


نكسي را مىكمارى كه در آن فساد ان 


إواست أن ذاتى كه آنجه. 


ان در 


احفر 
نت من در زمين خليفهءاى خحواهم كماشت) در اجراى احتكامم جانشين من 


.مردم جنائكه فرزئدان جنى انجا. 
نر ما و كرهها طردشان كرد لو حال 


َالوجعَلْنِيَاسَيقْسِدُفِهَاَيسَفَِلمَوتَنُ 
مسيَحصَمَدِلَوَنْكَدِسُلَكَدَال آمك الالو 
© وَعَلَمءمَالاسَة هن رصعل الْمَكتيكة 
سبحَتكَ لكآ لَامعلتَاإنَكَ سالب كفكيز 
© دادم آلبققم نوع فلدآ باه تعمل 
مأل لك نمكم علوت انرس وَأعكمما 
بدُونَوَمَاكْم تَكيُونَ ا وذ ملا كيك وَاسَجُدُوا 
ِآدَمَعْسَبَدْدَ/ لإ سَإَن تك روكدم نَالكيرت 
جنظياةإ لس تون دوا منهَارَعَدًا 
عن سفشهاو51ة] هذ الج ك6 يناي ها 
رهم لطعم دأجَهمَاكَاكفةومأفيطوا 
ملف دَمْنءَيكس ما بَعَكَودهَهْوابالي 2 


]| كوتاكود 


يس خداوتد متعال آدم را بر روى زمين آفريد بدانكونه كه 
از اتواع خاكهاى رذكارنك برداشت و با آيهاى 
خمي ركرد وآدم ساخت و روح در آن دميد جاندار 
باادراكى شد يس از اينكه جمادى بىجان بود.!" 

الإو خداوتد همه نامها را به آدم آموخت) نامهاى همة اشياء و 
موجودات را با معاتى و اوصاف و اعمال آنها (و سيس آنها رااير 
فرشتكات عرضه نمود) و اسماء مسميات: يعنى اعيان و 
اشخاص موجودات را از ايشان سؤال كرد (و فرمود: اكر راست 
ميكوئيد, از اسامى اينها به من خبر دهيد) در حجت بر آنها 
غالب آمد به اينكه اكر راست ميكوئيد كه من عالوتر از شما را 


أ نيافريدهام يا اينكه شما سزاوارترى به جانشينى؛ اسماء و 


مسميات يأ بكوثيد ا" 


منّهى توا ما را جز آنجه كه 
خود به ما آموختهاى هيج دانشى نيست؛ توبى دانا و حكيم)!"1 
يعنى تو از نقص و ايراد باكى؛ وخ اديه برك ا 


|. حكمت تو خارج نمىباشد (فرمود خداى عر و جل به آدم: 


اى آدما إيشان را از اسامى آنان خبر ده يعنى از مسميّات» بس 
3 در اجابت اين فرمان به آنان توضيح دادكه: اسم آنا 
جيز اين است... و اسم آن جيز؛ اين... و حكمتى راكه برايش 
خلق شده بود بيان كرد. إو جون آدم آنان را از اسماءشان خبر 
داد) در اين هنكام خداوند توبيضاً خطاب به فرشتكان (إفرمود: 
آيا به شما نكفتم كه من نهفتة آسمائها و زمين را ميدائم» يعثى 
آنجه كه از ميدان درك و دريافت مخلوقات نهان است. 

(و ميدائم آنجه را آشكار مىكنيد) آنجه آشكار ميكوئيد: كه 
آيا در زمين كسى را قرار مىدهى كه در آن فساد مىكند و خونها 
را مىريزد. (و نيز ميدائم (آنجه را بنهان ميداشتيد) يعلى 
آنجه راكه ابليس در درون خود ازكبر بنهان ميداشت؛ اين 
تاويل اإبن عباس است(تطك ) ولله اعلم يا آنجه را بنهان 
ا اقول خودتان؛ هركز خداوند نزد خود كرامى تر و 
داثائر ازما را نمىأفريند 971 

و جون فرشتكان را فرموديم: براى آدم سجده كنيد بس 
همه به سجده در اقتادتد) سجود تححيت با خمشدن انجام 
ميكيردة 

آرى همه سجده كردند لإجز ابليس) او يدر جنيان است در 
بين فرشتكان بودى آرى او همان بوددكه (سرباز زد) از 
سجدهكردن براى آدم(ط22لة) (و كبر ورزيد) دجار خود 


بزركبينى شد و كفت من از او بهترم (و ازكافران كشت)41" (وكفتيم اى آدم! تو و همسرت در بهشت سكونت كزينيد و از هركجاى أن كه 


خواهيد. فراوان بخور 


دستورى است به لدم 


تسل آآده 
ا 


يعنى جاى استقرار (و متاعى است نا 
و برخوردارى قرار مىكيرد اعم از خوردنيها و نوشيدنىها وغيره 


: بروردكارا! ما بر خود ستم كرديم واكر 
به آن دو الهام كرد. (و خداوند از او دركذشت] 


نوق 
مهربان است)1 


وحنوًا وبه تيع آنه نسل ايشان به بيرونآمدن از بهشت برين به سوى زمين است 
إيكديكر به دشمنى و 
هنكام مرك بعضى كفتهاند: ما هتكام بربايى قيا 


آدم از يروردكارش كلماتى را دريافت نمود)كه عبارت از دعاى آدم و حوّا بود: 
ما نبخشابى وبه ما رحم تكثى». 12 
يعنى رحمت خويش بر آدم(طج) بازكرداند و توبداش را يذيرفت (جراكه او توبديذير 


مى بردازند (و براى شما در زمين قراركاهى است) 
ته متاع يعثى آنجه كه مورد بهرهبردارى 


لفسا وإن لم تف انكو من 


إن 
از زياتكارات خواهيم بود. [؟1/1] و خداوند كلمات 


جملكي رآ عقن 7 رد آييد : 
2 للق |[ ذا 


ليم 


200 
لَى أت عورأو بيع 
أوذ 0 16 وَءَامثوأيمآأنرّك 
نامتك ولاشكوة لكي ولاكننائق 
َناقيل تاتون ١‏ ركاتلدثوا انح ق انتيل 
2 1 تَملونَ () وَأَقِيمُواالصَلودوَءاأ 


بى اسرائيل) تدان يعقوب فرزند اسحاق فرزتد 
ابراهيم است. و فرزئدان اسرائيل راكه عبريان يا قوم يهودند 
«بثى السرائيل» مىنامند و ممنى لقوى اسرائيل «بثده خنداة 
است؛ بس بنى اسرائيل همان اسياط د, 
لإنعمتها 0 0 ياد آ, 

ان 0 ارزائى داشتيم به ياد أوريد». 
يملى نستجائى كه به بدراتات دادتايي از يات لز جطة 
فرعوث: و شكافتن درياء و سايه افكتان ابر بر شما وجز 
ينها. بوسيلة اطاعت از فرمان من شكر نعمتها را بجاى 
آوريد (و به عهدم وفا كنيد) به بيمائى كه در تورات با أنها 
بسته است» از ايان يه خدا و بيامبرائشى به خصوص ايمان 


ل ات + نا تَأمدَأك سر 
0 | تتسزتالشي وان كنفة الكت الهف © 
ينك مز عاد جيرى نك | وَأسْتع عر لشَؤاشكرْقَا كاين 


© نيت انج الاري وام بوجو 

يٍ ينزه ياو نينث وعدت 
5-8 ارول لي ا 

كاي 3 ه01 


نباشيد) ازاهل. 
يس كناشان به كرد 


) حلي راك بر شما نال كردي لروفيافن 
“ايد در ثياميزيد و ححق راكتمان نداريد در حالىكة 
ميدائيد) نمت محمد را بنهان نداريد و نيوشيد در حالى كه 
ميدا محمد (وك) حق اس تأ" (و نماز را بويا داريد ف 
د زكات را بدهيد, وبا مسلمانان باشيد) "با تمازخوانان نماز 
و ري ناويد در بسماعت محبط و اصحايش حضوو 


لامر راب نيك فرعا مردهيد ونفس خود ورك مركنيد حال انك كتاب ما رخوايد يعتى مردم را به يمان به محمدرة). 
نفس خود فرمان نمىدهيد حال اينكه تورات را مىخوانيد و در أن وصيد كيفر مخالفت قول با صمل مىباشد. (آيا 

يا 0 و 0 انبايد خود را قرامو: 
زشتيها وشهوات (و از نماز) 'نماز را در ميان عبادات به تنهائى ذكر 

امؤية إلى العلا رسو ل جدذ ارشارك هر 


0 


3 طٌُ 


اعطاب خداود 
تفع مى رسائديا0ة 


لاتقو كتوارة 


22 


م بارا 


وى الكتب والثرةن للخ مذو 
ذف 2-7 
ليجل كَعُوبدأل بَارِيكم كالوا نش ديم 
ٍ ريات ]إل ألو بيصم 
ئلا كرس لوت دورق انعفر 
ا وس ركو 0 
بد 0 © مَتلْاءيُِمْ 
َم نولكأي ن ب عد 
وم طلمواكيك 06 أنشَهُمْ ييون © 


يس به دركاه آفريدكارتان تويه كتيد) از 
كوساله باك استء كوساله بوست عجرم را ب 


يرون شديد ما از عبادت كوماد نزد خداوند بوزش طلبيد وكلامش را 
شم سرأست «كويندكان اين 


فراكرفت [و مرديد] در حالى كه مىتكريستيد آن را)!00 (وآ 
إلا رايا خماكز ام ل 0 


بر خودشان وارد آمدا"© 


[توراة]كه فارق 


هفتاد تن نخيكان بودندكه موسى ر. 
لتاب كرد ويا شود يدكوه لو يرد تا يه دركاء خداوند متعال عذرخواهى كننده لإيس صداى بسيار سحت رعد و برق با آتش آنء شما را 
از مركتان شما را ديكر بار زنده كرديم تا شكركزار باشيد) نعمتهاى ما رض(89 


غوراكىهاى ياكيزءاى كه به شما روزى دادءايم بخوريد) و 
.ذخيره نمودند لذا آن نعمتها ازآن قطع شد, و بدا ن كار (برما ستم تكردنده بلكه برخود ستم موكردئد) جون تكبت آن 


(ويه ياد آريد 4 اى بنى اسرائيل (آنكا كه شما را از جنك 
فرعوتيات رهانيديم» يعنى اجداد شما مخاطب به اين آيه و 


|] آيههاى بعدى كسانى است كه در زمان ييغمبرر) ما وجوه 


داشتهاتد به تعمتهائى كه به اجدادشان داده شده است مورد 


خطاب قرار مىكيرتد تا نعمتهاى خحداوند را به ياد آورلد و يمان 
]| بياورتد (عذابى سخت را به شما مىجشائند) بيان اين عذاب 


سحت اين است كه: لإيسران شما را سر مى برت 5 
زنده مىكذاشتند» فرؤنداتى را سر مىبريدئد كه تازه از مادر 
متولد مىشدند, بخاطر قول كاهنانى كه به فرعون كفته بودند 
افرزندى از بسنى اسرائيل ستولد مىشود سبب از 0 
ادشاهى و مملكت تو مىكردد. و در اين كار) در كرفتارشدن 
وشكنجه؛ ودر نعمت رهائى تان ازجنك او (آزمايشى 


| بزرك ازجانب يرورذكارتان بود)!"/ (و ياد كنيد هنكامى راكه 


دريا را براى شما شكافتيم) نادر حاليكه از دشمنتان 
كريختيد وارد آن شديد. (و شما را رهانيديم) ازغرقشدن (إو 


أ فرعون و بيروائش را غرق كرديم در حالى كه شما نظاره 
أ مىكرديد) به هم آمدن آب دريا را بر آنها نكا مىكرديدا” و ياد 


كنيد تعمتم را (إأنكاكه با موسى جهل شب وعده كذاشتيم) در 
بايان آن توراة را به او عطاكنيم تا شما به آن عمل نمائيد. (إأنكاه 
شما در غياب او كوساله را به برستش كرفتيد) كوسالداى كه 


أ سامرى بعنوان خدا به قالب ريخته بود؛ بس از رفتن حضرث 
أ موسى به ميعاد (در حاليكه شما ستمكار بوديد) به سبب به 
7 

]| جاى آ: 


كرفتن كوسال» جون شما عبادت و عبديّت را در غير 
اشتهايد(1© ويس ازآن بر شما بخشوديم) كناهان 
شما را باك تموديم إباشد كه شكركزارى كنيد تعبتهايم 3 
سهل ابن عبداة معنى شكركزارى را جسنين كترده: «تنلاش 
كوكش درجهت طادت خدا و هيز ا( متصيتش در أشكار و 


تهان.:820 


(و) ياد كثيد نعمتم را إآتكاد كه به موسى كنتاب آسماتى 

حتق و باطل و حملال حرام است عنطا 
كرديم باشدكه به راه آييد.) ازكمراهى دور شويد.!'" (و جون 
موسى به قوم خود كفت: اى قنوم من) آنهائى كه كوساله را 
برستش كردند. شما با كوساله برستيتان بر خود ستم كردءايد. 


برستش كوساله نؤد كسى كه شما را آفريده است توبه كنيد (همديكر را بكشيد) كسى كه از برستش 
(كه اين نزد آفريدكارتان براى شما بهتر است) شما را براى اين كار موفق كرد؛ و ابرى سياه رأ 
بالاى سرشا بود نا يكديكر را در هنكام كشتن هبينند و مهرشان بر همدكر نجنيد تا ايتكه از شما حدود هفتاد هزار كس كشته شدء بس خدا 
انوبة شما را بذيرفت) انذكى بيش از توبدتان إبراستى خداوند تويهيذير مهربان است)6©0 (و ياد كنيد آنكاه كه كفتيد:» در حالى كه با موس 


نمىآوريم تا خدا را آشكارائه 


ديد ل(آى موسى! هوكز به 
يط ارقرس لبرت يل مايل 


با شما حركت مىكرد نا ازكرماى خورشيد در 


(ونيزبه ياد آريد هنكامى راكه [بس از خارج شدنشات از تيه 


بخوريد. و سجدهكتان درآييد) «درى كه به واردشدن در آت 
مامور شدنك دروازه شهر بي تالمقدس بود. وسجود دراينجا 
بمعناى خمشدت است» ((و بكدوئيد) الماس و طلب ما 
(جطه)_است يعنى اى خداوئدا كناهان ما را دور بريز. إن 
خطاهاى شما را ببخشايم و باداش نيكوكاران را خواهم 
افزود) به اقزودن ثواب عبادات و طاعت 841 (اماكسائى كه 
ستم كرده بودندء آن سخن را به جيزى جز آنجه به آنان كفته. 
شده بود تبديل كردئد) «در حديث شريف به روايت 
بخارى و مسلم از رسول خدا آمده است كه قرمودئد: به بنى 
اسرائيل كفته شد: سجدءكنان به در درآيند و جطه بكوئيف 
بس سخحن را عوض كردئد و جوف از در وارد شدئك در حالى 
كه بر نشيمتكاهايشان مىخزيدند مىكفتدد: حَبَهُ فى شرةٍ 
يعنى «كندم در جوء كه اين جملداى تمسخرآسيز و 
بىمعناست. يس بر سر ستمكاران به كيفر نافرمائيشان 
عذابى [طاعون] از آسمان فرو فرستاديم) به سبب فسوشان 
يمنى خارجشدنشان از طاعت مدا و رسول يس در يك 
ساعت هفتاد هزار تن ياكمتر از ايشان ُردند, 10 

ا(و) ياد آور (منكامى كه موسى براى قوم خود در طلب 
آب بر أمد) در حالى كه آنان در صحراى نيه ببيسار تشنه 
بودئد إبه اوكفتيم با عصايت بر أن سنك بزن) و آن ستكى 
اسث كه لباس موسى (طْية) را ربود. سيك و مريع است به 
أاتنازه سر مرد است. سنك مرمر يا سذك ترمى ااسنت» بس 
سنك را زد (آنكاء بشكدافت و از آن دوازده جشمه آب 
جريان يافت) به تعداد اسباط (به كوناى كه هر قبيلداى 
مشرب خوه را ميدانست) جاى نوشيدذشان را 
ديكران در آن با آنها شريك نمىشدلد؛ و به آنها كفتيم: از 


روزى خداوند بخوريد و بياشاميد و در زمين فتنه و فساد بريا نكنيد)!”” (و آناكاه كه كفتيد: أى موسى هركز تاب تحمل تنها يك نوع خوراك را 
و بلدرجين است بس از بروردكارت بخواءكه از آنجه از زمين از سير و خيار وكندم وعدس و باز مى رويائد: براى ما 
برآورد [موسى به آنها] كفت: آيا به جاى جز بهتر خواهان جيز يستتر هستيد؟) يعنى آيا جيزهاى بستتر را به جاى جيزهاى بهثر اتتخاب 
) از خداوئد طلب نمود. خداوند متعال فرمود: (يس به شهرى فرود آييد.) از 
شهرهاى زراعتى (كه آنجه را خواستهايد) از سبزى و خيار وكندم و بياز إدر آنجا مهياست و) البنّه ين وضع براى يهوديان دور از انتظار نيست 
بدان جهت كد إبر بيشانى آنان داغ خوارى و ندارى زده شد) يعنى اثر فقر و دلت و تنكدستى |بدى يهود: احساسى درو جوش أر ريشهدار در 
اعماق روان آنهاست [اكرجه ثروتمند باشند] مانند لزوم سكّه در روى درهم (و با خشم و خوارى از سوى خدا بازكشتند) سزاوار احساس 
يريشانى درونى وخشم وى شدند. (آ) احساس و خشم (بدان سبب بود كه آنان به آيات الهى كفر مى ورز يدند و بيامبران را بناحق مى 
مانند حضرت زكريا و يحبى (اين از آن روى بود كه سركشى نموده و در معاصى از حدّ در موك شتئد)!! 


انداريم) وآن كز ان 


مىكنيدء حاضر نشدئد از درختواست خود بركردئد: موسى(: 


لفت آيه 4ه رغدا: زندكى خوش. ‏ حطة: خطاهاى ما را ييخشاى. 


آي ؟ه رجز: طامون ‏ مذاي. 


كَإدْظَا دعوم آلوريَة مكف مِنهَاحيِتُ سَْم و 
اوتاب شيسناءَفو لأ يلةَكعرََية 
دنتست ©) مَدّلَالزيرت ظكنوأقزلا 
عَيَامة حا لكين كمأ رج 
آلشعَل يسا نيمود () # وإ وآشتنقٌ بت 
ِعَوَكنَاتْ 
وَاضر اين رَْقِمكاتَعكواف9الاض منسيين 00 
سيوم ل تَسرَع طعا روح الاريك 
يرج لََايَِاتْبْتُالَْرسُمْبَقْسَاءَقِكَإِنَادَوِْهًا 
مَعَدَيبَاويَصَمَاءل سنوت الى مواق 
اليه هرايط أيضءَا كماد 


3 


| نوكي يأتمئ كوا يروك يتات امو تيفو 


َبمَاعَصَوأ يا تدر 009 


مَنْءَا سني ا ا 
و 0 
م 0 شرع 


قو 
ا 
كَعلَا لهم ووأ ور 

بَيكوماكلهرمركةٌ 

0 مركأ 1 

مُرُوَاقَالَ أَعُو دآ كرسي نَ لهرت © قال 
ناريك بين ناما قال هلها بره لاض 
وََابعْرعوَا بس ذلك فَأفْصَتُوأما وروت 029 
قَالوادمَْرَبكيبَين لاما ُهَْملَإِنَهيَعُولُ 
كسمه 


كلائى داشت. و تنها وارئش برادرزادداش بوده بس برادرزادهاش به ا: 


انما: 


هنكام خرهمندانشان كفتند: از موسى (طت) الننماس 


خداكه ازجاهلان باشم) مسخره 


انجام دهيد)!؟” (كفتند از بروردكارت بخواه براى ما رو؛ 
,كه رنكش بينندكان را شاد مىكند4 ب 
الفت آيه #8 يكال: عبرت. 


بكر خوفسالد 
آيه 64 صفراء؛ زره رتك قائع: شادكتدة. 


غوان: مياتساله. 


ايوق لمن و6349 طالب نموهلد ويتعة ا حداو التلن تدك فال و 


اتصاحب آن ثروت» 

انداخت و فرداى آن عليه اهل محل ادعاكرد كه آنان قاتلند. كشمكش ميانشان بالا كرفت و . 

از بيشكاه خداوند متعال طلب كند حقيقت روشن شود] موسى فره 

فرمات مى دهدكه ماده كاوى را سر يبريد كفتند:آيا ما را ريشخند مىكنى) ما را مسخره مىكنى بديتكوثة ياسخ ما را م دهى (كقث: 
”أ وقتى دانستتدكه إين تصميم قطعى امت 

بر ما روشن كند [جند سال دارد] كفت: خداوند ميفرمايد: آنكاوى است نه بير ونه خردسال. ميان سال بيناين اسث يس آنجه دستور يالتهايد 

.كه رذكش جكوته استء كذ 


ان را به شككفت مىآورولة” 


(در حقيقت كسانى كه ايمان آوردهاند) به سيامبر قبلى ((و 
يهود و تصارى و صابئين) طائفداى است از يهود يا از انصارى 


ع (هركس ازايشان كه در ايمان به خدا و روز آخرت [در زمان 


بيقمبر ما] به يقين رسيدهاند وبه شريعت خود كار شايسته كرده 
ياداششان تزد خداوند محفوظ است ونه بيمى برآنها ست 
اتدوهناك مىشوند)!؟" إويه ياد آوريد) اى يهود (آنكاء كه 


اوت 


از شما يبماتى محكم كرفتيم) بر اينكه به آنجه در تورات بر 
شما مشروع كردهايم عمل كنيد. (وطور را بر قراز سما افراشتيم». 
آن كوه را از جا بركنديم و جون سايبانى بر بالاى سرتان قبرار 


كفتيم؛ (آنجه را به شما دادهايم به جد و جهد بكيريد و آنجه را 
درآت استه بخاطر بسباريد) به عملكردن به آن. (باشد كه به 
تقوى كرائيد» از آتش دوزخ و نافرمائى خداوند ببرهيزيد!؟9 


كرديد) ازطاعت بروردكار إواكر فضل خدا ورحمت اوبرشما 
تبود) بوسيلة توبدكردن و تأخير عذاب (إسلماً از 
هلاك شده بوديد)" (وكسالى از شما راكه در روز قسنبه [از 
قانون شكار ماهى] تجاوزكردند) وما آنها را از شكار ماهى لهى 
كرديم واهل قريه «أيله» بودئد دكه حرمت روز شتبه را با نيرك 
شكستند داستانشان در سوره اعراف أيدهاى ١8‏ ؟18) به 
تفصيل مىآيد. لإيس به آنا بوزينكائى طرد شده باشيد) 
مسخ شدائله و يس أز سه روز مُردئد, 981 

(ما آن را) آن عسقوبت و كيفر را إعبرت و هشدارى 
كردانيديم) مائع از ارتكاب مانند عمل آلها باشد إبراى قومى كه 
در زمان ايشان بودند يا يس از آنها آيند) و آن را ل(يندى براى 
بسرهيزكاران كردانيديم) كه از خمدا ييروا دارند. ستقين را 
مخصوص به ذكركردانيده است جون ايشانئد به ايين هشدار يند 
مىكيرتد نه ديكران””" (و ياد آوريد هنكامى كه موسى به قومش 
كفت:) در حالى يكتفر از آنها كشته شده بود كه قاتلش معلوم 
بيان كند. [ددر ميان بتى اسرائيل مرد عفيمى بود كه ثروت 
بانئكاه او را كشت و جسدش را به محلداى 
ديك بود كار به دركيرى مسلحانه بكشده در اين 
(غدا به شما 


(كفتند: از بروردكارت بخواه تا برما روش ن كتدكه آن جكوته 
كاوى ابسث؟) آيا آزاد هر صحرا م جرد يا لف داده 
مى شود و به آن كار مىكتند. زيرا جند و جوت (اين ماده كاو 
بر ما مشتبه شده) جون قرأوانتد به ين صفات به مقصود راه 
نموبريم (و ما إن شاءالف حتماً هدايت خواهيم شد) ودر 
حديث است اكر استثناى دان شاءاقه را نموكفتتد نا 
آخرالابد براى آنها روشن نمىشدا"" (كفت: خداوتد 
ميفرمايد: در حقيقت آت ماده كاوى است كه نه ذلول است» | 3 
به آن كار نميكنند نا زمين را شيا ر كتد) و ته كشتزار را به يقت 0 
سبب حمل آب آبيارى كند. تندرست بدوث عيب و يك رك لكت 2:7 وشارأق: فز 2 تاف2 تون 
است) جرزية خائس ميخ لك ورك ارك ميكرى بن 11 فقسا ع حصي 
بوست أن ئيست (كفتند: اينك مسخن درست آوردى» / 01 شرف 7 070 
سخنى كامل را بياث كردى: يس آن كاو را جويا شدتك نزرد 06 روه اهمون مركم 
جوانمردى آن را يافتند كه به مادرش نيكى مىكرد و احترام. 
مىكذاشت, بس آن را در مقابل يك مشكي ير از طلاخ ريدئد 
(و تزديك بود كه ايين كار را تكسنند) بمخاطر كدرا بودن 
بهايش و در ححديث شريف است: دو اكر هر ماده كارى را ينآل َك لكك ع 2 ينه نتوين 
اذبح موكردند تكليف بر سر آنها ساقط مشد اما بر خود 0 امون 
سخت كرفتئ يس خداوند بر آنها سخخت كرفت!!") (وبه ياد اّمأ #كير ساكل 
أزيدكه جدون تسخصى راكشتيد و دربارة او به ستيزو .| 1 موت يطول وداه مري نهم 
كشمكش با يكديكر برداختيد و خداوند أشكاركتندة جيزى || 0-6 تك القن 
است كه بنهان مىساختيد)!"" امرش را ا يَسْمَعْونَ كَل ماه ثرَيحَرَوونَةمنْبد 0 0 
اين جملة معترضه است و اول قنصه است (بس كفتيم؛ ةا 52 
ربدت كاراب آن [مكول] بريد زياد دكار را و وشح يمكشورك لها وَإدَالمُوا لدي ماقا ءامَئَا 


رده زد يا ته تي لا ليوج يماح 


كفت: فلان وفلان دو عموزادءاش مراكشتتد وباز ئرد بس لل 
آن دو از ميراث محروم شدئد (خذاوند اين جنين زنل هكردت هه عََك: ياجو د التقدة | 
مردكان را زنده مكند و معجزات خويش را [دلايل تدرش | اللو 2 

را] به شما مىنمايائد نا بينديشيد) تأ فكر كنيد و بدانيد كه 

كسى كه بر زنددكردث يك نفس قادر است مىتوائد تقسهاى لل 

فراوانى زنده كند: بس ايمان بياورندا؟ (سيس بعد از اين 

واقعه دلهايتان سخت كرديد) اى يهود دلهايتان در قبولكردت حت سخت شده يا اينكه زندهكردن مقتول و معجزات قبلى را ديدهايد (همائئد 
سنك در سختى يا سحت تر از آن جراكه بعضى از سنكها هستند كه از آنها جويياران مى شكافد و يارهاى از آنها مىشكافد و آب از آنها بيرون. 
مىآيد و برخى از آنه اززبيم خدا فرو مى ريزد) اززبالا به يائين مىلغزد در حالى كه دلهاى شما متأقر تمىشود و نرم نمىكزدد و خاشع نمى شود ((و 
خدا ازآنجه مكنيد غافل نيست) بلكه تا زمانى معيّن مهلتتان مىدهد" (آيا طمع داريد [اى مؤمنان] كه [يهود] به خاطر [دعوت] شما ايمان 
آورند. حال أنكه كروهى از آنان [احيارشان] كلام خدا را [تورات] مىشنيدند سيس آن را يس از فهميدتش أكاهانه تحريف سيكردند) 
ميد 


00 تَمَبََعبْيِاكَنَآ 
إن كان تهت لتمتذت 12 َمل رادل 


2 


ل لق ك0 9 


تند از زبان خدا دروغ مىكويند,!8" همزة انتطمعون براى انكار است يعنى ايمان نم ىآورند سابقة كفر دارند. 

و هتكامى كه [منافقان يهود] مؤمنان را ملاقات كنف ميكويند ايمان آوردهايم) به اينكه محمد (4) بيغمير است و به بيغمبرىاش در 
تورات ما مؤده داده شدء است (ولى هنكامى كه با هم خلوت مىكنند يعضى به يعضى) روساى آنهاكه منافق نبودهاتد به كسائى كه مثافقتك 
(ميكويند: جرا مطالبى راكه خداوتد [دريارة صغات ييامبر اسلام] براى شما بيان كرد به مسلمانان بازكو مكنيد نا [روز رستاخيز] در بيشكاه 
خدا برضدٌ شما بآن استدلال: 

قوامد آيه "١‏ 


نند؟) و حبجدت بر عليه شما برباى دارند در ترك بيروى او(وع9) با داشتن علم تان به صداقتش (أيا نمى فهميد) !”9 
لثيرالارض: صفت است برلى ذلول داخل است در نفى: يعتى زمين را بيار قم ىكتد. 
آي "لاد فاقارأخم: دو اصل تدارأ به هال تيديل شده وساكن و ادظام كرديده. 
دراصل يتشقق اعلالش مانتد اقارائم است در قرائتى يعملون آمده است درآن التفات الست 
1 


كه خداوتد آنجه را بوشينة 


بجا تليق غداوند مىقرمايد: (آيا 
مىدارند و آنجه را آشكار مىكنند. مىدائد) يوشيده ميدارند از 
كقر خويش به محمد(4) و شكار ميكويند هنكام ملاقات با 
مؤمتان دربارة ايمان و جيزهاى ديك يس بايد در اين نفاق باز 
ايستند"” (و برخى از آنان [بهود] بيسوادند كتاب [راستين 
آسمانى] را نمىدانتد جز اكاذيبى » كه از رؤسايشان مىكيرند و 
به آن اعتماد موكنتد (و) در انكار تبوت بيغمبر و جيزهاى كه 
برمىبافند جز ظنّ وكمان جيزى ندارند) و دانشى ندارئد؟ 
(بس شدّت عاب بر آنهاكه كتاب ‏ دروغيافىشان رابا دست 


0 تا 
تع و تكنو الككب لد أمانكان فم 
0 
ويلك تبت بد باقن يي 
© تَمَانوا نمق لكان ليام تند ودأن 
دعن دَآهِعهَدَامن لك تعمد كوو 
عَلَامَهْمَا لاتحَلَمورت ا بل 0 
وككظتبيء حَلِسَتمُتوَْكاسَح با كام 
ضِهَاكَِدُونَ ©) دل ءَامنوأوع شيعي 
أكبة سب انمه كيرت ©ولة 

سِكقّبَ سر يل لانذوة انوي الوق 
سانا وى الْشُرق وَالَْكَنى وَالْسَسْحِحِين وَفُونُوأ 
يكاين حُسَكَاءََقِمُوأألصسلوةوَءاثواأركرة ثم 
َب لاق كاتنت رأنثر ثترشورست 


خود مىتويسند آنكاه ميكويند: اين از تزد خداوند است قا به 
ججاى آن بهاى اندك بدست آورند از مال دنياء و آنها يهودائد 
صفت ييغمبر(35) را در تورات و آي رجم و ججيزهاى ديككر را 
تغيير دادءاتد و برخلاف آنجه نازل شده است نوشتهادد. ل(يس 


واى به حالشان از آنئجه دستا: 
از آنجه يدست م ىآورند) از رشوءهائى كه مىكيرندا""" (و كنتئد: 
هركز آتش دوزخ جز روزهائى جند يما نمى رسد) جهل روز به 
تعداد روزهائى كه بدرانشان كوساله را يرستيدتد. سيس نمىمائد. 
(بكو: آيا از نزد خدا ييمانى كرفتهايد كه خدا هركز خلاف بيمان 
خود نكنل بلكه آنجه را نمىدائيد به دروم به خدا نسبت 
مىدهيد)!”” (آرى» آنش به شما مىرسد وانا ابد در آنا 
مىمانيد. (كسانى كه مرتكب بدى شوند [شرك] وكنافشان آنان 
را فرا كرقت) بر او غالب آمد و دور او را كرفته بدائكونه كه به 
حالت شرك بميرد (بس جننين كسانى اهل آتشند و درآن 
جاوداته مىماتتد)!!8 (وكسانى كه إيمان آوردهاند وكارهاى 
كردداتد آنان اهل بهشتند و در آن جاودائه مى مانتد)4:1 
ل(و به ياد آوركه جون از بنى اسرائيل بيمان كرفتيم) در تورات وكفتيم: (برستش كنيد جز خداوند را و به بدر و مادر نيكى كنيد و به 
خويشاوندان وبه يتيمان وبه مسكينان وبا مردم به زيان خوش سحن بكوئيد) از امر به معروف و نهى از منكر و راستكوئى در شأن محمد (ق) و 
مدارا و مهربائى با مردم (إو نماز را يريا داريد و زكات را يدهيد) يس اين ببمان را قبول كرديد ؤيس به حالت اعراض روى برتافتيد [از وفائمودن. 
به آن] جز جندكسى از شما [مانند يدراتتات] از آن اعراض نموديد)!؟ 
قواعد آبه 1 همزة دأو لا يعلسون» برا استفهام تقربرى است يعنى ميدائئد واو يس از آن براى عطف الست. 
آيه ١ه‏ مهتم در اصل آانخذتم بوده به سبب همزء استفهام از آن م تياز شديم حذف شده. 


رشته أست و واى به حداا 


شايست 


(و هنكامى راكه از شما بيمان كرفتيم [و كفتيم] خوتهاى 
همدكر را تريزيد و بعضى از شما افراد ديكر را از ديارشات 
نيد؛ سبس اقرار كرديد و خود كواهيد) بر نفس 
خردسانالة (ولى باز همين شما هستيد كه يكديكر را 
مىكشيد وكروهى از خودتان را از ديارشات بيروت مىرانيد و 
به كناه و تجاوز بر ضِدّ آنان با هم همدست مىشويد و) انآ 
(اكركسانى از شما اسيركردند با دادن فديه [به بخشيدن مال 
وكارهاى ديكر] آنان را آزاد مىكنيد)كه جزء بيماذشان 


(إينان كسائى هستندكه زندكانى دنيا را به بهاى آخرت 
خريدئد) دنيا را بر آخرت ترجيح دادند ؤيس عذاب از آنان 
كاسته نشود و آنان كمك و يارى تمىشوند) كسى نيست از 
عذاب جاودان دوزخ نجاتشان دهدا”ة (و عمانا به موسي 
كتاب) تورات (را داديم و يس از او بيامبرانى وا يشت سر 
هم فرستاديم و به عميسى بن مريم ب 
معجزات بخشيديم مائند زنددكردن مسردكان و. 
انابينايان و بخشيدن بهبودى مبتلايان به رص (و او رايا 
روحالقدس [جبرئيل] تأييد كرديم» جبرئيل روح مقدسى 
است جون از نافرمانى خدا ياك أست. هميشه با حنضرت 
عيسى است هر جا برود از أو جدا نميشود باز شما اصلاج 
نديد بايدارى تكرديد. (يس جبرا هركاء كه بسيامبرى 
احكامى [از حق] برخلاف ميل شما برايتان أورد مسركشى 
كرديد بس كروهى [از بيامبران] را دروغكو انكاشتيد) مائند 


عيسى و محتد(طية) (و كروهى را مىكُشيد) تقتلوثة 
حكايت حال كذشته ا. 
بردههائى بوشيده است نمى فهمئد 


كرده و خوار و بىاعتب 


هر يك از آن دو كروه هم, 


ججلاله ازبثى 
اسيران خود را بازخريد و أزاد كند. اما بن اسرائيل از اين جهار. 
لغت آيه /١‏ لاذلول: به كاركردن ذليل نشده. ‏ تثيرالارض: . 


جنال 


3" حك شيرع ريك 
يَسَكُم يديره هعلو يآلا ومن 
ع »2 م د82 210 


ممم 


0 


ع 0 


ونيو لوي ما 
ةنكاسل © 0 
يسنت عب الحا 1م 

َامُوس ىالككب وََمتكَامنا 

عسى نمزم الكت وَآيدَكهُ 

0 00 7 


ت يعنى ُشتيد مانند زكريا و يحيى7؟" (و) به طور استهزاء به بيغسبر(385) (كفتند دلهاى ما در برده است) يعنى به 
را تو ميكوثى ([نه] بلكه خداوند نظر به كفرشان آنان را نفرين كرده است) أنها را از رحمت خود دور 
انموده است. قبول تكردن اوامر بخاطر نقص 
بنوشت آيه ل قبل از اسلام يهوديات بنى قريظه با اوس و يهوديان ب نضير با خزرج همدست و هم بيمان بوهتد و هركاء ميان اوس و خخزرج جنك هر م كرفت 
را عليه برادران يهودى خويش يارى ‏ 
عىكرد: ولى بعد از آنكه آنش جك فرركش مىكره باز آنها اسيران خوه وا بر ساس حكم' 
اسرائيل در تورات بيمان كرفته بود كه؛ ١‏ از كشتن عمديكر يرعيزيد. 1 همديكر رابه ستم آواره تكتند. ]در ظلم و جاوز همدست و همسو نشوند. 


دلهايشان نيست (از اينرو ايمانشان اننك است)ل44 


اد هر نتيجه يهودى: يهودى ديكر را دركير و دار جنك وس 
أزخريد مى كر ند. در حالى كه طيق يان آبات سوره 


تتها يه يتد جهارم عمل كردئد. 
خم مىيره ‏ مسلمه: تندرست - لاشية فيها؛ عبس در آن ييست. 


أيه ا اهرون همدست م شويد - مان هروطبائى -آرتوعاى باعل - اوم ديدشان مدعي - جى؛ خوارى -توفيم: عرض كرديد 


آيه 4 قليلا ما: ما زائد است يرلى نا 


أيه 44-كفررا به:.جواب «أثاه اول است جواب «لغادى درم برآن دلالت عار 


زع م كفت و قوازه 
٠‏ غداوئد 


يولج ؤو هتكامى كه براى آنان كتابى [جون قرآن] از جاتب خداوئد 
أمدكه مؤيد آن جيزى است كه نزدثبان است) يعنى قرآ: 


مؤيد 
تورات و انجيل است (إبا آنكه بيش از آن در برابر كافران به 


س1 1س سه لل 
مُصَدِدْلِمَاتهُم افأ بعثت بيامبر آخرالزمات] بيروزى مىجستند) ميكفتند: خدايا 
دهم 8] بوسيلة يبر آخرازمات مار بركافواك غالب و يبرو كتردان 


(ولى همين كه آنجه را مىشناختند [يعنى بيامير خخاتم] به 
تزدشان آمد. انكارش كردند: يس لعنت خدا بركافران)!01 (جه 


ارا 2م يي 
ك2 افترابو شه أدِيَكَمُوايكآكَرَلَ 


© وَإدَاقِلَلَهُمْ اموا يمَآأرَلَادَ قا يت 
عدويو بعاوئةم معو مصَيكا 


َك 


(وجون به آنانكفته شود: به آنجه [قرآن ر غير آن] خدا نازل 
كرده ست ايمان آوريدكويند: به آنجه [تورات] بر بيامبر ما فرو 
فرستاده شده ست ايعان مىآوريم) خداوند ميفرمايد: در حالى 
كه (جزآت را انكار مىكنند؛ و حال آنكه آن [قرآن نازل شده بر 


َيف تددم اث ررك ل 5 
ا َتَحكْمالظلور. 
0 ماسم ع 


0 


1 


]| محمّد] حتق است و مؤيّد همان جيزى است كه نزد آنان ست 
| يكو: اكر مؤمن بودند بس هرا يبيش از اين يسيامبران خندا را 
مىكشتند)!!" ؤو براستى موسى نشانههاى روشن را براى شما 
| آورد) معجزات مانئد عصا و دست درخشان و شكافتن دريا 
(آنكاه [يس از رفتن به ميقات]كوساله را [به برستش ]كرفتيد و 
14 شما ستمكار بوديد)ا؟" (و آنكاه كه از شما بيمان كرفتيم) بسر 

عم كردن به آنجه در تورات است (و [كوه] طور را بر فرازتان 

افراشتيم) هنكامى كه از قبول يبمان امتناع ورزيديد تا بر شما فرود افتد. كفتيم: جه را به شما دادهايم به جد و جهد يكيريد و بشتويد [قبول 
كنيد ]كفتند: [قولت] را شنيديم و [أمرت ]را نافرمائى كرديم و [مهر]كوساله در دلهايشان سرشته شد يعتى مهركوساله در دلهايشان جنان جاى 
كرفت.كوئى دلهايشان آن را مىآشاميد ويا آن در م ىآميخت (يكو: جه جيز بدى است [عيادت كوساله]كه ايماننان به [تورات ] به آن امر مكثده 
أكر [به كمان خود] مؤمن هستيد) يعنى شما به تورات ايمان نداريد در حاليكه محمد را تكذيب مىكنيد وايمان به تورات محمد( ) را تكذيب 


أيه 15 بلشما؛ججه بد است -باؤو: بركشحتد. 


(يكو) اى محمد به يهوديان (اكر به حكم الهى سراى ‏ ينرم 83 
آخرت [بهشت]) جنانكه كمات داريد (مختص شما أست ته 
ديكسر مردم بسن مرك را أو تسمائيد أكسر راست 
مىكوئيد)©65 (ولى هركز آن را هيجكاه آرزو تمىكت 
سبب آنجه راكه دستهاى آنان بيش فرستاده است) از 
كافرشدئشان به بيغمبركه مستلزم دروغ آنها است (و خدا يه 
حال ستمكاران داناست به كيفرشان مىرسانداف؟ و هر 
آبنه آنان را ريص ترين مردم در زتدكانى و حسريصتر از 
اكه مشركند مىيابى) جدون مشركين منكر بعث و 
حشرند اما يهود ميدانتد كه بركشتشان بسوى آتش است 
لإيكى از آنان دوست ميدارد.كاش هزار سال عمر داده شو 
با آنكه اكر جنين عمرى هم به او ذاده شود: دور دارئدة وى 
از عذاب نيست و خداوند به آنجه مىكنند بينا است) به 
كيفرشان مىرسائد,!997 

ابن صوريا از بيغمبر() يا از عمر(طططة) برسي دكدام 
يك از فرشتكان وحى را م ىآورد؟ كفت: جبريل: كفت: او 
دشمن ما است عذاب را م ىآورد. و اكر ميكائيل مىبوده 
يمان مىأورديم جون ارزائى و سلامتى را مىآورد. بس ايبن 
آيه نازل شد (بكو: هركس دشمن جبريل باشد, بايد ازكينه 
بميرده يس همانا جبرئيل به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل 
كرده است مؤيّد كتابهاى [بيشين] است كه در دست آنها 
اسث و راهثما و مؤدهدهئدة [بهشت] به مؤمنان است)91© 

(هركه دشمن خدا و فرشتكان و بيامبران او و جبريل و 
سيكائيل است؛ يس هر آينه خنداوند دشمن كافران 
است)ا4") (و همانا بر تو آباتى روشن» بينات حال است 
براى آيات و رذ قول ابن صوريا است به بيغمبر(#) كفت: 
جبيزى را براى ما نياوردهاى (فرو فرستاديم و جز فاسقان 


قُلَإِنْكَاتَ ل لَك الدارالا: 
دُو نٍأَلتاسِ 


1 دجمو 1 17 دهم ع كم 00-0 
ليميو آبَدَأيسَاقَدَمتأيَم امهعم 


2 وَلَتدَتْممكَعَ تاتس ليود 


مر يود دهم ويك رلك سََؤومَاهْويرمرْصوه 
انمد أدكمروَائةبئابعايتع ورك اث 
حبري يمه علَكليكَ اذكه 
مُصَدَعَالمََفَيَديووصُدى وبر لمؤينهت 
د سكَدَعَدواومككَيَهوَرُسْي َيل 
نمك أَعَدُوََكَِينَ (7) وَلمَد أ 
ليك اي ميك ]كا الكشرة 2١‏ 
أَيكْلعهَدُوأعفْدَ َه ِي5ُنهُمب لكلاف 


لَانُومبُوت جه وَلَكَابِحََهُمْ رَسُوليْنْعِن داهو 


كانت عدوا 


مُصَدّةٌنِمَاممَُ بد يقالي أوثو اكب 
مككت قوتت لمُورم كأتبملاتتكئرت © أل 
انافك كع 


بصرى (ل ) مىكويد: تطعا عيج عهد و ييماتى را سراغ نداريمكه يهوديان به آن متعهد شده باشند. و بعد آن را نشكسته و 
امروز عهدى بندند فردا آث را مى شكنشد (و جوت يبامبرى) يعنى حضرت محمد( ) (از سوى خداوند نزد آنان آمد 


ايسان به ييفمبر (ة) و. 
ب نوشت آيه 1٠١‏ ابذكثير 

بهوديان كرقته شده يرد يه 

جل جلاله در وة اين سن 
لفت آيه 17 تخزح: موردارقدم. 
آبه ٠٠١‏ تبء: رتش كرد 


رهاى ديكر (جنان كه كوثى نميدائند» بآنجه درآن است ازاينكه محمد بيامير حقى است يا آنكتاب خدا است 2.1 
.سبب نزول آي كريمه جنين تقل مىكند: رسول خدا(ة) بيسانى راكه در تورات در ارتياط با تصديق سيامبر آخرالزصان اث 


أب ؟4.إن كان و دان كتتم» هر دو شرطاند به (قتْمَتو) تعلق دارند. ينار ايتكه شرط اول در شرط دوم قيد ياشد يعنى أكر به كمان خود راست ميكويبد: يهشت 
مخصوص شماست» و هركس بهشت مال او باشد. بر نيا ترجيحش مى«هد و ججيزى كه انسان و بدان برسائد موك است بس آرزوى مرك بكتيد. 


حكن 


522552222 22 شق كدو 


ابم 0 طن عل 


كرك ككث ايل لق 


حي ا يو 
مَك يَصُرُّهْ وَأ - تاذ عبثو كفت 
مَالم روي عَلؤْوَظِفماكرذا مَاكَسَرَوْأيِيه 
آَشَْهْ نَشَهُمْ وكا ويتكئُورت. + كلأ كز ما 


ا 0001 


نوا لمَعوبَة يَنَعِس امه حي لوكا ينامور 
تسرف أ 


6 د اليرت ءامثا 
أظُرنوسمَمو 
َابودألَِسَِكْمَرُوأ ين آهْلٍ 
أن شَُرَل عَِتِصكُم مَنْحَب نر 0 02 
/ بخ تيوسو يكار الاير 


م ىآموختند, به آنان [در آخرت] زيات مى رسائد و به آنان سود نم ىيخشيد: و براستى داز 


أن (بيروى موكردتد) و 

ان كرده بودتد: وقنتى كه 
يادشاهىاش نمائد يا استراق سمع مىكردند [ينهانى به حرف 
قرشتكان كوش مىدادتد] و دروغهائى به آن اضافه مىنمودند: و 
به كاهنان القاء مىكردند و آنها آن را جمع مىكردند و مى نوشتند 
در ميان مردم بخش كرديد, و شايع شدكه. را مى دائتك 
يس سليمات كتابها ر| جسمع كرد و ينهان نمود؛ وققتى 
سليما(طي) فوت كرد. شياطين مردم را به مكان سحرها 
راهتمائى كردتد آن را بيرون آوردند: سحر را در آن يافتند 
شياطين كفتند: فقط بوسيلة سحر بر شما بادشاهى كرده اسثء 
بس سحر را ياد كرفتند, و كتابهاى يياميران را ترك نمودئد 


أ خداوند متعال بخاطر برائت حضرت سليمان در به ككاريردن 


سحر و براى رة قول يهود: «محبتد را نكاه كنيد نام سليمان را از 
جملة اتبياء ذك ركرده است در حالى كه سليمان جز يك ساحر 
نبود»؛ فرمود جل جلاله: و سليمان كفر نورزيد) سحر را به كار 
نبرده زيراكفر است (ولى شياطين كفر ورزيدئد كه به مردم سحر 
آموختند, ونيز آنجه برد و فرشته هاروت و ماروت در بابل نازل 
شده بود) بابل شهرى است در سوادالعراق؛ ابن عباس ميكويد! 
هاروت و ماروت دو ساحرنده سحر را به مردم م ىأموختئد: و 
كفته مىشود: از آسمان نازل شدءاند تا سحر را به مردم بياموزئد 
براى امتحات و ابتلاى مردم از طرف خداوند (با آنكه آن در 
افرشته به هيجكس جيزى لمىآموختند, مكر اينكه مىكفتئد: ما 
| وسيلة ايشى) از طرف خدا إبراى شما مىباشيم» نا آنان را 
به آموختن سحر آزمايش كن بس كسى كه آن را ياد كيرد [و به 
آن عمل كند] كافر ميشود و هركس تركش كند مؤمن است إبس 
به ياددادن آن كافر نشوى) اكر بر آموختنش اصرار ورزيد. 
او مىآموزند (اما4 مردم (از آن دو فرشته ججيزهائى 

اكه بوسيلة آن ميان مرد و همسرش جدائى افكنند) 

بدينكونه كه همديكر را زشت ميدارند (و آنان [جادوكران] با آن 
به كسى زيارسان نبودند مكر به اراده خداوئك و آنجه را ككه 
اند كه هركس خريدارش باشد [به جاى كناب خددا 


قرارش دهد] در آخرت هيج بهرهاى ندارد. وَه: جه بد بود آنجه به جات خريدند به بهاى آخرت اكر مىدانستندكه موجب واردشدنشان به دوز 


سحر را به كار نم يردتذا؟"" وا 


مركردند) ازعذاب خداوند به و 
(اكر مىدانستند» اكر مدان 


يمان مىآوردند) به ييغمبر و قرآن ل( برهيزكارى 
از آنجه جان را بدان فروختند 


رجبيح نمى دادنا 


الى كسان كه ايمان آوردهايد نكوئيد: رَاعنْا) راعنا دوكلمه است وإ امر است يعن وعايت كن (نا) ضمير ست مجموعاً يعنى ما را رعايت 

كن مؤمنان بيغمبر را به اين كلمه خطاب مىنمودند واين در زبان يهود دشنام است از ماده رعوثة ست بمعنى نادان. يهوديان به ين خوشحال 
اطب قرار مىدادنف يس خداوند مثؤمنات را ازكفتن آن نتهى فرمود ما راء را از اين نيرنك يهوديان ببندد إو بكويند. 

ن و مبائل را براى ما بيان كن (و بشتويد) آنجه به شما امر شده است و يبذيريد (و برا كافران عذانى دردناك است )41 


دردآور وآن آنش است. 


(كسانى از اهل كتاب كه كقر ورزيدئد. و هسجنين مشركان [از عرب] دوء 


تمىدارتدكه از سوى بروردكارتان خيرى [وحى] بر شما نازل 


كردد) از حسدبردت به شما (إحال آنكه خداوتد هركس را يخواهد مشمول رحمت [ييامبرى] خويش مىكردائد وخداوند داراى ب بىكران 


است )0-01 آي ٠١‏ تكوة مى حواتد. 


آي 1٠١‏ مثوية: تواب 


هشكامى كافران در نسخ آبات طعنه زدند وكقتند: محقد .2م83 


اصحابش مروز به كارى امر يكت و فر ا آنا نه 
مىكتد آيه نازل شدة (هر آيداى راككه تسخ 

حكمش را برداريب يا همراه با لفظش (مانتد نسخ؛ 
رضعات معلوماتٍ بَحْرْئْيَ) يا بدون لفظش (كه اين در قرآن. 


آية رجم) و در قرائتى - 
يا جبريل امر مىوكند به تسخ آنه ا 
(وتسأه) يعنى آن را به تأخبير مىاقكنيم 0 
برنمى داريم و تلاوتش نمىمائد «ماتند آيه رججمء يا آن را 
لوح محفوظ به تأخير مىافكنيم و در قرائتى أنسها بدو 
همزه أست از نسيان است إيا آن را به قراموشى يسباريم» 
نى آن را در دلت محو مىنمائيم. و جواب (ماى) شرطيه: 

(بهتراز آن را سودمتدتر براى بتدكان در آسائى يا هر 
فراوانى باداش (يا همانندش را [در تكليف و باداش] 
مىآوريم آيا تمىدانى كه خداوند بر هر كارى تواناست» از 
جمله نسخ و تبديل حكم آيهب971 

(آيا ندانستهاى كه فرمائروايى آسسماتها و زسين از آتٍ 
خداست) هر جه را بخواهد انجام ميدهد. (إو شما جز او 
دوست و يارى نداريد) شما را حفظ كند ازكزند و عذابتان را 
دقع تمايدا؟"0 

هتكامى كه اهل مكنه از ييغمير خواستتد كه مكنه را 
بزركتر نمايد وكوه صفا را طلاكردائد. اين آيه تازل شد (آيا 
مى خواهيد از بيامبرتان [جيزى] درخواست كنيد جنانكه 
بيش از اين از موسى درخواست شد؟) كفتند: خدا را آشكارا 
به ما نشان دى و جز آن إوكسى كه كقر را به [جاى] إيمان 


أسث (حقاكه راه راست راكم كرده ست 
از را حق به خطا رفته است 9108 


مَُ لوت وَالْأرْضْوَمَالَكُم ين دو أله ين 
وَلِدَكَاضِيرٍ 2 آم رُيذوك أن كنتثوارشوا 
كَاسْي موس مَلْوَسِيَبدَ ِلك لمن 
مَعَدَصَلَّ سَوَآءالتسيلٍ () وَدَكَدْرة 1 :14 فت مل 


الكتب لتك ابتدريتي كلكا 
7 لبط قافا 
ألثبآنر مله سحن نر ب 
©ت أب اكوا لزكو قفار تش 
َنْحبرِجَدُومعسدَأئَو اتوت بيك 
جا وَمَالوا كن ب موصوم] 


خ كعقم وه 


صدقت 0 ا ويم 


(بسيارى از اهل كتاب از روى حسدكه در دل دارند دوست داشتتدكه شما را بعد از ايمانتان كاف ركردائند) نفس يليدشان آنها را بر آن وا. 


داشته است (و ايتكه [در تورات] حقّ [در شأن بيغمبر(ق)] آشكار شد يس آنا را عفوكنيد واز آنا اعراض نمائيد [كيفرشاك ندهيد] نا 


اينكه خدا فرمان [جهاد] خود را [در ميات] آورد: بىكمان خدا بر هر كارى توانا است)1؟"" ((و نماز را برباى داريد و زكات را 
خيرى ونيكواى [طاعتى مانند صله رحم و ذكات]راكه براى خودت بيش مىفرستيد ياداش] آنا نزد خداوتد خواهيد 


آنجه مىكنيد بيناست) ياداش شما را به سبب 


بدهد,/٠1‏ (و كفتند: هركز كسى به بهك 


آرزوهاى [واهى] آنان است) يهود مديته و نصاراى نجران در حضور بيغمبر) مناظرة اكردلة يهرد موك 


أ روى دل بسوى خدا نهد يمنى تسليم ام خدا شود و مؤحد باد [جز آنه تيز داخل بهشت ميشوفد] لايس باداش خود راد 0 
دارد» يعنى باداش كردارش بهشت است (زو نه بيمى بر آنان است در آخرت] ونه آنات اندوهكين شوند)01!7 


٠١8‏ استفهام الم تعلم براى تقربر است يعثى ميدالى. 


أيه 1١8‏ ثم آنجا ‏ فعم: بس آنبما ‏ قالوا: قال بدون واو آمدء ‏ قاتتون بجمع مذكر ر تغليب استد 


بهشت در نيايد مكر آنكه يهودى يا نصارى باشد اين 


جم (يهوديان كفتند كه مسيحيان بر حق نيستند [بنه حضرت 


الال عَلَسَْءِ وكات لسر 
أليهُود 0 
كمون يل كول نيعت ينه يدم 3 
فِمَاكاوافِه حنمن زهت و نْأَظلَوٍمِسَ ِكتَم تيد 
دكي أسْفْةوْسَئ فَحَرَايهَاوْلَهكَمَاكنَ 
لَه كيد لعا لاحو لمر الديَاخِرْقٌ 
ع ار سوسم دُوَالمب" 
ايم اموه اواك الو عَنِيءٌ © 


قرافت لمْمُوداْسْبْحَدئةُ شتا لكوت 
ريض لو 50 بيع الكموت والازين 
مَإدَاَسَنَآمم يمول دكن مبَكن 9ه وَدَلَلدِينَ 
يمون 2 آولايكيمسا مهتي 3 


ا 
1 بت قفرت © تاقد 


موْتَِراوَكَا ضرُع نض أع لبجرٍ2 


عيسى كافر شدند] و مسيحيان كفتندكه يهوديان بر حت نيستنا 
[به حضرت موسى كافر شدتد] و آنها [هر دو فرقه] ككتاب 
آسمانى را مى خوانتد كه برآنها نازل شده است دركتاب يهود 
تصديق عيسى و دركتاب نصارى تصديق موسى آمده است 
دأ دوي احا جو وام جيرج عند حون عند عن 


(وكيست ظالمتر از آنكس كه تكذارد, در مساجد خدا نام وى 
| برده شود) با خوائدن تماز و ذكر تسبيحات (و در ويرائى آنها 
| بكوشد) به نابودكردنش يا تعطيل نمودنش. اين آيه نازل شد خبر 
| ميدهد دربارة (تيطس) رومانى كه بيت المقدّس را ويران كرد؛ يا 

دريارة مشركين هنكامى كه مائع بيغمبر(قة) شدئه: در سال 

بيمان حديبيه تكذاشتند بيت را طواف كنند (آنان را نسزد جر 

اينكه ترسان و لرزان در آنها در يند) خبرى أست به معتى امر. 

يعنى آنها را يا جهاد بترسانيد. تا يكى از ستمكران با حالت امن 

وآسايش وارد آن نشود. 

(دراين دنيا برايشان خوارى است) خوارى و ذلت است به 
«شدن و جزيهدادن (و برايشان در آخرت عذابى 
اموز ست 0180 

و هتكامى يهود درباره نسخ قبله, يا دريارة قبله در نماز سنت 
سوار بر مركب در مسافرت به هر طرقى روى كند؛ ثماز صحيح 
أست: طعنه زدند. اين آيه نازل شد (و از آنِ خداست مشسرق» 
طلوعكاه خورشيد (و مغرب) غرويكاه آن يعنى همه زمين لإيسٍ 

زخوائدن (آنجا روبه خداست) 
قبلداى است خدا بدان راضى است (بكمان خبدا كشايشكر 
است» فضلش همدجيز را فرا مىكيرد. إدانا اسثت» 

انش !18" (و كفتند خداوند فرزندى براى خود به تدبير 
عزير بسر خداست» نصارى 


كفتند! مسيح بسر خداست, وكفار عرب كفتئد: فرشتكات دختران خدايند. خداوند فرمود: (او منزه است) خدا ازاينها باك و منزه است. إبلكه 
هر آنجه در آسمانها وزمين استه ازآنٍ اوست) از نظر ملكيت وآفريدن وعيدبودت؛ و ملكيّت با ولادت منافات دارد (و همه سر به راه او هستند) 
همه فرمانبردار ارادة خدارندند هر جه را بخواهدا؟21 (نو يدي دآورندة آسمائها و زمين است) آفريتندة آنها است بدون تمونه و الكوى از ييش 
٠‏ (و جون به كارى اراده كند. فقط ميكويد: موجود شو يس بىدرنك موجود مىشود) يعنى آن جيز خلق مىشودا!!! (بىخردان) 

كفار مكنه به بيغمبر(ع) (كفتند: جرا خداوند [بى واسطه] با ما ستحن نمىكويد [كه تو فرستادة اوهستى] يا جرا معجزداى براى ما نازل نمى شود 
ازكارهائى كه انتخاب كردءايم تابر صدق تو دلالت كند (آنكسانى كه بيش از اينان بودند) ملتهاى كذشته به بيامبرانشان. (نيز مانند سخن آنان. 
راكفتند) از اذيتكردن و معجزه خواستن إدل و درونشان همانند است) در اتفاقشان بركقر و دشمنى» و در اين آيه دلخوش داشتن ييامبر 
است (يك) (ما نشانههاى خود را براى مردمى كه اهل يقينند. روشن ساختهايم) ميدانئد آنها معجزه است و ايمان مىآورن يس درخواست 
معجزه را با آن اذيتكردن است 1180© ؤبراستى ما تو را به حتق قرستاديم مؤده آور) به بهشت براى كسانى كه دعوت را يذيرفتهاند (و بيم دهنده» 
اند (و از تو درياره دوزخيان يازخواست نخواهد شد) يعنى دريارة كفاركه جرا ايمان نياوردهاند فقط. 


(ويهوديان ومسيحيان هركز از تو راضئ نمىشونك مكر 3/44[ 
آن كه ازكيش آنان بيروى كنى, بككو: هدايت [حقيقى] تنها 
هدايتٍ الهى است) و جز آن كمراهى است (و اكراز 
هوسهايشان [فرضاً كه ترا بدان دعوت مىكتند] ييروى كنى ل 
بس از آنكه وحى بر تو فرود آمده أست در برابر خدا سرور 


وياورى نواه داشت) ثرا حفلد كنتد وسائع سقابت يد حيدم 
شوندا"؟0 (كسانى كه به آنان كتاب دادءايم آت را جنات كه متجتييه 
احق تلاوت آن است مى خواتند آنان كسانى هستندكه به آن لياق ايج لذِينَءَاتبتهُم 


ايمان مىآورند) دربارة جماعتى نازل شده است كه از حبشه 3 تلو ناويد لهك موديو وم كتيوه 


آمدتد ومسلمان شدند ([ولى] كساتى كه بدان [قرآث] كقر 


مر تسح كسد ماس عرسم زساركسة أو كأرتب م لقيزرة ©اتتورسيبلااواينيواله 

آنها بسوى أتشى است تا ابد در آن مى: ]2 2144 اك بت 
لاى بنى اسرائيل! نعمتم را كه بر شما ارزانى داشتم و م ا عمس الاين 
شها را بر جهانيان برترى دادم ياد كنيد)!"07 بر بَلْمَاءدْلَلَاتَعْهحا 


بترسيد از روزى كه كسى به داد كسى ترسد: و ازكى بدل و ساد 3 عع ات كز اليلق قد 
بلاكردائى يذيرفته نشود و شفاعت يه حال او سود تدهف و سَعَعَه ولا صر © ف ريبكت 
يارى نيابئد) از عذاب خدا رستكار شوند,!؟01) (و ياد كنيد كه 1 ِف جَاعِلْكَ للا إِمََاَا 7 

جون ابراهيم را بروردكارش ابتلا كرد [استحاث كترد] با جك نا فر يتللا 
كلماتى) به أوامر و تواهى كه بدان مكلف شكرده است مناسك 
جّ ناميده شده است كه شامل است بر: 1ه وس لأشتر باج 
ااتعو ع دري لافيت ا الاثاناقة ا ا 
رهاى مسر از وسطل ع كَإِنْسَحِيلَآنطَهرًا نوكين لبط 


دن يا كنذن موى زير 4 7 
بداب ددا تهارا أي الشجود © وَإدْمَل بعر تممه دَاباء]يئانانق 


رأى مردم مىكردائم هلهُ رست معام ول 5 وت 
حوساهر ير ررس بير بي أ أَهلهنَلشمرت ميتم مائو الآية1 و27 
آتهابه اين مقام نس رسند) أنادكه 8 موا ب وَيأ اذه 
ظالم نيستند به آن مى رسند.!4"") و ياد كنيد [أى اعراب] كه 
اجو بازكشتكاه قرار داديم مرجعى قرار 
داديم از نقاط مختلف جهان در آن كردهم م ىآ يند إو حرم 14 

امن) قرار داديم جاى امنى قرار داديم براى آنها از ستم و 

جباولى كه جاهاى ديكر بود كسى در حرم به قائل بدرش مى رسيد او را وحشتزده نموكرد. (و از مقام ابراميم) و آنا ستكى ست كه 
ابراهيم هنكام بناى كعبه بر آن استاده است إتمازكاهى بسازيد) جاى د 
ابراهيم و اسماعيل فرمان داديم كه خاتام را [ازبتها و يليديها] باكيزه كردانيد براى طوافكنندكان و ممتكفان و براى نمازكزاران) 999 

(و جون |/ أت بروردكارا اين مكان را [مكه] شهرى امن كرداذ) و حقيقتً خدارند دهايش را قبول كرد. بس مكه را حرم كردائيد 


انجام داد) خداوند قرمود: لمن تورا بيث 
[ابراهيم] كفت: 
اكرداث. إفرمود: ظال 


به اندك روزى در ححيات كوتاه دنيا سيس ناجارش موكثم به عذاب 
باشد] ووجه بد سرانجامى است)!”97 

بىنوشت آيه 78 1-ققها دربيان احكام ابن آيه كلتدند: ١‏ كزارهن دو ركعت نماز طواف وجب اسث كس كه وار حرم كعيد مى شوه از تام كفت يعن امسشد» 

اما حدود در سرزمين حرم اقامه مىشود: نه در خود خانة كعيه. *كماردن ظالم يا فاسق به رهيرى سياسى و قضائى جامعة"اسبلامى جايز نيست. *- تمازكزاردن در 

سجدالحرام بر طواف تقل فضيلت. 


أَتَالميئك فكي 2) وم يز 
لوم اَمَف تنس ةوكم رٍانسلقيتة لني 


نه لآيرَ ديصب © إذة كيهل 


كد 
وَأشر سمو ©) اكت شْبَدََإدْحَصَ يوب 
لمث إدْقَالََِنِوِمَاتِدُودَمْبتَدى مسد 
إِلهَكَدَكهََامَآيكإَسسمَمَإِسَمَسِيلََإنَحَوَااَ 


َبِداوعَنْكهِملمُونَ 02 يَنَكَأمَهُمَدعكتْكَهَا 
تاكبتن وك تابخ لاخ مهتا فين 2 
+ 


بهود را به بسرائش سفارش كرده است؟. 


برابر او تسليم هستيم)951 
0 


نمى شوداة؟8 


.. (و جون ابراهيم و اسماعيل يايدهاى خانه كعبه را برافراش تند 


دست آورد شما براى خودتان است و از آنجه آنان موكردهائد شما [أى يهود] با 


[ميكفتند] بروردكارا از ما يبذير به حقيقت توى شنواى [قول] 
دانا به كردار)!""0 (بروردكارا ما را تسليم خود قرار ده وازئسل 
ما اتتى فرمانبردار خود بساز و ما را كاه ساز به متاسكمان» 


دستورات عبادتمات يا دستورات حججمان (و از ما در كذر كه 
اتوى توبهيذير مهربان» درخواست توبه كردلد با وجود 
عصمتشان بخاطر تواضع و آموزش قرزئدانشان يود. 998 
(بروردكارا در ميان آناث [اعرابى كه از نسل ايشان هستند] 
رسولى از خودشان برانكيز) و به تحقيق خداوند دعايشان را 
اجابت فرموده يه ييامبرى محمد 8) (كه آيات تو را بر آنان 

واند و به آنان كنتاب [قرآن] و حكدمت را بسياموزد) يعنى 
احكام آن را لإو 
3 رى ودر اقعال حكيمى)!7"7 (و جه كسى از آثين 
أبراهيم روى برمى تابد مكثر آن كسى كه سبكسر باشد) ندائد كه 


ان كند [از شرك] كده نو شود ذات 


مخلوق خداست بايد يرستش و عبادتش كند, يا خود را خوار 


مسيدارد ودر مسصلحت غود سينديشد لإو ما او را در دنيا 
بسركزيديم) يسه هيامبرى و دوستى (و هم او در أخسرت از 
شايستكان است) كه داراى مراتب عالىاندا"؟" (هتكامى كه 
بروردكارش يه او فرمود: آسْلِمَ [دينت را براى خدا خالص كن] 
كفت: به بروردكار جهان تسليم شدم)!7"" زو ابراهيم و يعقوب 
به همان دين سفارش كردند فرزندان خود را: اى فرزندان من 
خداوند اين دين [اسلام] را براى شما بركزيده است بس البسثه 
به مسلمانى بميريد) از ترك اسلام نهى فرموده و بنه 
يات ير آن تا دم مرك امر فرموده است 1317 ؤو هنكامى يهود به 


اتبايد ج 


يبمب ر(و) كفتند: آيا تميدانى كه يعقوب در روز مردئش دين 


آيه نزل شدة) ويا وقتى كه مرك يعقوب فرا رسيد حاضر بوديد, هنكامى كه به يسران خود كفت! بس 
از مرك من جه كسى را مى برستيد؟ كفتئد: خداى تو و خداى يدرانت ابراهيم و اسماعيل و اسحاق راكه خداى يكانه است مى برستيم وما ذر 


امتى است كه در كنشته أست) لَك اشاره است به ابراهيم و فرزندانش و يعقوب و فرزندائش إدستآوردشان براى خودشان و 


اإركقتيد يهودى يا 
يهوديان مدينه به مسلمانان كفتند يهودى شويد: و نصاراى 
.مسيحى شويد تا به حق راه يابيد 
بلكه [رستكارى] در بيروى آثين 
عثيف: يعنى كلرايش يافته از ب 
اديان باطل بسوى دين حقٌ (و او از مشركان نيود)اف"! 
(بكوئيد [اى مسلمانان] ايمان آوردءايم به خداوند, و به آنجه 
برما نازل شده [قرآن] و به آنجه ابراهيم [از صحف دهكاته] 
و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و قرزتدانش و به آنجه به 
موسى داده شده [از تورات] ووبه عيسى داده شده [از انجيل] 
و آتجه به بيغمبران از طرف بروردكارشان داده شده [از. 
كتابها و معجزات] ميان هيجيك از آنات فرق نمىكذاريم» 
كه به برخى از آنها ايمان آورده و به برخى ديكر كافر كرديم؛ 
جنائكه يهود و نصارى كردند (إو در برابر او تسليم 

ستيم)0*1 (بس اكرآنان [يهود و نصارى] هم به آنجه شما 
احا رسكي جاه المع كان سليت مدك لاقن 
روى [از ايمان] برتافتند. جز اين نيست كه در شقاقاند» 
مخالقت مىكند با شما (و به زودى خحداوند شرّآنان را از تو 
كفايت خواه د كرد) اى محمّد (كه او شنواست») به آنجهكه 
مىكويند (و دائاست)0711 با احوال آنهاء (وكيست بهتر از 
خداوند به استبار رذك) رنك ايمان كه خداوند متعال 
بستدكائش را به أن مزين و آراسته ساخته است (وما 
برستندكان او هستم)!1؟0 

بهود به مسلمانان كفتئد: ما اهل ككتاب اول همستيم و 
قبلهمان قديمتر است, و بيامبر از عرب نبوده و اكر محمد 
بيغمبر مىبوده قطعاً با ما مىبود اين آيه نازل شد (يكو به 
آنها: آيا دريارة خدا با ما دثسمنى و جدال مىكنيد) كه 
بيغمبرى را از عرب بركزيده است حال اينكه او بروردكار 
ما و بروردكار شما است ) او مى توائد هر كسى از بتدكان 
خود را بركزيند (و ما را كردارهايمان و شما را كردارهايتان 
است)» هر يك برابر اعمال خود ياداش مىكيرد؛ يس دور 
انيست در اعمال ما جيزى باشد به سبب آن شايستة 
بزركوارى باشيم (و ما به او اخلاص مى ورزيم)!9؟9 


باشيد ما هدايت شويد). إ2ز/8 


كوأ سوثا هود أؤتمصرى حمتَدوا ملل مره 
حَنقَوَمَاكدَد َالْمشركِينَ © هوا مكارأئووما 
لمعيل شق يوب 

وَالأسَبَايوَمَآأوقَ موس وعِيئ وَمَآ أو 

ءامد بو- أت ونا 
هن سِدَومسََكِِحَهمْ وَل الصريز 
ا ةالوم نأحْسَنْير أَْومِ بع ومئكة 
عَنِدُودَ :12 ل أَنْمَآجُونَانأنَهوَهْوَدَبنا وبحم 
وك كفتك وَط دعسو © أذ 
كيتوب 
وَالْأسْبَاط كَااهُوداأوَسَسرَع ل ء أل كرام 
د أله ِكَ نكت سَهَكدَةعندَ مور ا وَمَأأمّه 
ولك تَاكْبَسْرٌوَلاضْسَْدَعنَاء نمؤت © 


(إيا ميكوئيد: كه ابراهيم و اسماعيل واسحاق و يعقوب و فرزندانش يهودى يا نصرانى بودءاتد يكونشما داناتريد يا خداوند.) يعنى خدا داناتر 
استه و براستى ابراهيم خود را از آنها دور نسوده است به قول خود: (إماكان ابراهيم يهوديّا و لانصراتي) ابراهيم نه يهودى بوده و نه نصرائى بوده 


است وآنانكه ناوشان با او ذكر شسده است تابع او مى با 


اذ يعقوب. 


آي 158 حنيفً حال است براى ابراهيم. 
آي 11 مثل: زائد نست, 
آيه 18 سيت 


(وكيست ستمكارتر از آن كس كه شهادتى راكه از جائب خداوئد بر او مقرّر شده 
استث» بنهان دارد؟) يعنى كسى ستمكارتر ازاو نيستء و آنها يهودند شهادت خدا را يه 
مكنيد غافل نيست)"*" (اين امتى استكه دركذشته است؛ دست آوردشان براى خوه؛ 
است نمىشويد)!1! درآيه 177 توضيح داده شده است. 


ابراهيم در تورات كتمان نمودئد. (و خدا از آنجه 
,ودست ورد شما براى خودتان است و از آنجه آنان 


حرف (سين) كه بر استقيال دلالت دارد از جمله اخبار به غيب است زيرا هنور بيغمير(ة) به كعبه روى نياورده است. 


آيه 15و رأفة: شلدّت رحمت است. رأفت راكه ابلغترراست لز (رحيم) متم ساخته بخاطر فاصله يعنى كلمة آخر آيه ماتنذ قافية شمر كد در آخر آبدها حرف ميم 


است نا موالق باشد. 


(سفيهان از مردم [بهود و مشركين] خواهند كفت جه جيز 
أآنان را محمد(ة) و مؤمنان را لاز قبلداى كه بر آن بودند) 
أبيتالمقدس كه روبه آن مدّت شاتزده يا هفده ماه نماز 
مىخواندتد ل(إروىكردان كرد [إبه سوى كعبه] بكو: مشرق و مغرب 
از آنٍ خداست) يعنى تمام جهات. يس امر مىكند به روكردت به 
هر جهتى كه بخواهد. اعتراضى بر او تيست (إهر كه را يخواهد به 
راء راست هدايت مىكند) به دين اسلام هدايت موكند وشما از 
ايشانيد به دليل آية بعد7©" (و همجنين شما را [اى ات 
محمد] اتتى وسط كردانيديم) نيكو و متعادل (تا بر مردم كواء 
باشيد) در روز قيامت كه بيامبرانشان شريعت را به آنان تبليغ 
نمودهاند (و ييامبر برشماكواه باشد»كه شريعت را به شما تبليغ 
كرده است (و قبلة) ترا اكنون دو مرتبه (آن جهنى كه اول بر آن 
بودى) و آنكعيه است, بيغمبر(و ) بسوى كعبه نماز مى خوائد. 
و هنكامى كه به مدينه هجرت فرمود. به أو امر شد به 
بي تالمقدس نماز يخوائد بخاطر تمايل يهود به اسلام شائرده يا 
هفده ماه رويه بي تالمقدس نماز خوائد إتكردانيدءايم مكر براى 
آنكه بدانيم كسى راكه از بيغمبر (أ) بيروى ميكند [نصديقش 
مىكند] از آن كس كه از عقيده خود برمىكردد) يعنى به كفر 
برمىكردد: براى شككَى كه در دين داشته (كمان ككرده كه 
بيغمبر(5) در كار خود يران است؛ و بسراستى جسماعتى 
بخاطر اين مرتدٌ شدند, (و حقًا اين كار) روبه سوى كعبه 
كردانيدن (سخت كران است بر مردم جز بركسائى [از ايشاة] 
كه خداوتد هدايتشان كرده است و خداوند هركز ايمان شما را 
ضايع تكردانيده است) يعنى لماز شمارو به بي تالمقدس ضايع 
9 نشده استء بلكه بر آن باداش مىكيريد. 
1 3 اك حك سبب نزول اين أيه آن بود: برسيدند كسانى كه قبل از تحويل 
لد ليلع إِنَكَِدا لبيرت 2 ليله جد ةا حالى را وز برام خدازند تيت يامزم 
[مؤمن ] رئوف و مهربان است) در ضايع تكردن اعمالشان !9145 
ب (آرى؛ رويكردنت را [كاءكاء] به سوى آسمان مىبينيم) در 
حال اتتظار فرودآمدن وحى, و اشتياق فرمان تغيير قبله بسوى 
كعبه مىباشى؛ و آن را دوست ميداشت جون قبله ابراهيم بودى و از لحاظ تعلق خخاطر اعصراب يه ككعبه روكردن الكبيرة 
يمان ورد شان بود (إيتك ترا به قبلداى برمىكردانيم كه به آن خشنود شوى: رويت را [در نماز] بسوى مسجدالحرام بركردان و [آى مؤمنان شما 
نيز] هركجا باشيد رويهاتان را [در نماز] بسوى آن بركردانيد. و به يفين اهل كتاب مىدانند كه ايسن [تغيير قبله] حدق است از جائب 
بروردكارشان» جون دركتابهايشان در نمت و نوصيف بيغم ر(5ع3) بيان شده است كه بسوى كعبه در نماز رو مىأورد (و خداوند از آنجه 
مىكنئد غافل نيست) از انكار يهود در امر تغيير قبله. و در قرائتى تعملون با تله آمده است يعنى اى مؤمنان خدا از فرمانبردارى شما نسبت به 
امرش غافل نيست بلكه آكاء است!144) و اكر براى اهل كتاب هر دليلى [بر صداقتت در امر قبله] بياورى. هركز از قبلدات بيروى نمىكنند: و تو 
انيز بيروى كنندة قبلة آنان نيستى) تصريح براين ام به منظور دفع اتنظار حضرت محمد است در اسلام كرويدنشان. و دفع طمع اهل كتاب از 
بازكشت مجذد رسول ال(ق) به قبلة سابق است (و خود آنان بيرو قبلة يكديكر تيستند) بدان جهت كه يهود در نماز خود يسوى بيت المقدس 
روى مىآورد؛ و نصارى بسوى طلوعكاه خورشيد (واكر بس از داتشى كه به تو رسيدء استه از خواهشهاىشان [كه تورا بدان دعوت موكشد] 
بيروى كنىء آنكآه از ستمكاران خواهى بود اكر فرضاً تابع شوى !914 
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ألْرَاء وي مَفْسو وأ برك كن كزين 
أوثوا الكت علوت أنَألْحَيُ 
عَمَايمْمَلُونَ © وَلِبن 


(كسانى كه به آنان كتاب دادءايم او [محمد] را مىشناستد ‏ 82[|230 

جنانكه فرزندانشان را مىشناسند) به سبب توه 

بسيغمبر(4) دركتابهايشان. عبدالله ابن سلام سيكويدة 

هنكامى محمد (ٌ) را ديدم او را شناختم جناتكه فرزتدم را اتنتون الككب يتركذ كنا ين رضن 201 

مىدارند) اين حق كه تو بر آن هستى ,9901 و انه كوحن وم تلوق لت لْحَقن 
جح إنها] رجاب بروركار عرات, بس ان || ذَيَكَمكَاتكوقينَالتناري © ملعل جه هموي 


شك آورندكان مباش) از توع آنهاكه در آن شكت دارند مباش» بد سي و ب 0 سجبي . 2 
لبن صرت: لول من السترين بوانت لا عَاسَِشو الح ت بويأ كبيسا 
تمتّره)191" ؤو براى هر ملتى جهتى [قبلداى] است كه او َ ور« ا ءر: ع4 بد به 1 
روى خود را بسوى آن مىكردائد) در هتكام ثمازء ف(يس در 2 2 3 ترس درجت ولا 
كارهاى نيك بر يكديكر بيشى كديريد) بسوى انجامدادن مَجَهَكَ كَمْلَالتستجد الْمرَار وَنَكللْصَوُ من يونا 
ا اها لطر تحور اولح يكوا 
همكى شما را كرد مىآورد) شما را در روز قيامت كرد || اللهبَِفِلِحَمَاصَمَلُونَ ([ وَمِنْحِتُ حرجت فوهك 
مىآورد شما را بوميلة اعمالتان ياداش ميدهد إدر حقيقت ]1س ا 6 سس ع سسء ف سيك د جما ع الا 
عار فعدجيز وائاست ]9 ور از عر جا يرد كلى) أو رامس دالاو وين ماروا يوط 
١ : 0‏ - 4 
از سفرها (روى خود را به مسجدالحرام بكردان: و به يقين 000 
آن از جائب بروردكارت حقٌ است و خداوند از آنجه مىكنيا كغدة يتلايكؤن ردي لتك مد اليرت طلا 
غافل نيست)71*" اين امر (فول) را تكرار فرموده تنا بسيان تمع فاوح وحمو َلأَدمَ يمو عَدووكلْ 
المايد در سفر و حضر قبله يكى است (و از هر كجاكه برآيى تَوتخورس وكا انحط نان سطه 
روى خود رابه سوى مسجدالحرام بكردان و [شما نيز اى ] تَمْتَدُوت وي كدَآآرْسَلتَافِكُمْ رَُولَايِكُْ 
مؤمنان] هر كجاكه باشيد روبه سوى آن بكردانيد» تكرار 


ع اوسا و 
امر براى تاكيد وعنايت به شأن قبله است (تا مردم [يهود يأ يلو لك َماَق كُمْ رمك ْالْكِنبَ 


تصن ارام نا حقى شدي بس نا جارد أي وللسخعة ندم الرتكرزاقظره 7 0ازين 
أصمداى در وكدائدن بسوى ديكر جنا ثباشدء ب 
مجادلة آنها با شما از قول يهود: محمد دين ما را اذكار مكند امح وأشْكُرُوابي وَلَاتَكُدرُون © يَبْمَاأيِينَ 
ار تابع قبلة ما مىشود: و قول مشركين: محمد مدعى ملت مثو تعيش أ بألبر ركنتت الشنرج 6 
اهيم است و مخالف قبله اوست؛ منتفى كرد (غير از | منوأ استعينوأيالصَيْرِوا لصَلوة نَأسَممَالصَّيرِينَ 


ينا 
رسيد) 
به امتتشال امرم (و تا تعبت خود را بر شما كامل كرداتم) به راهنمائى به سوى مسائل فهم دينمان إو تا هدايت شويد)!:98. 
(همجنائكه بيامبرى از خودتات را به ميان شما فرستاديم) متعلق است به (أتٌِ) يعتى نعمت قبله مانند نعمت رسالات است و آن فرستادن 
محمّدرق) است (كه آيات ما را برشما مى خواند) قرآن را (و شما را [از شركى] ياك مىكرداند وكتاب [قرآن] و احكامى كه در آن است به شما 
انستيد بدائيد: به شما آموزش مى دهد.)!!" 
ا(يس مرا ياد كنيد) با برباداشتن نماز و تسبيح وعبادات ديكر (تا شما را يادكثم) بعضى كفته است: يعنى ياداشتان مىدهم؛ و در حديث 
|| قدسى است: خداوند مىفرمايد؛ هركه مرا نزد خحود ياد نمايده من نيز أو, ود جو يفاض كني يتنك سوا بر ستطن بتاع ياد كاك ءا در 
حضور جماعتى بهتر از آن ياد موكتم (و مرا شكر كذاريد) شكر تعمتم را به طاعت بجا آوريدء (و) باكناه لاز من ناسباسى نكنيد)9!1 (اى, 
مومنان! از صبر و نماز يارى بجوئيد) براى آخرت بوسيلة طاعت و تحمل مصيبت يارى بجوئيد؛ صبر سه نوع: ١‏ صبر بر ترك محوّمات و 
كناهان 1 صبر بر انجاءدادث طاعت و عبادات كه ثواب بيشترى أز اولى دارد: زيرا مقصود اصلى همان است. ؟- صبر بر مصائب و ناملايمات 
(زيرا خددا با صابران است)) ايشان را يارى مىدهد 9197 
لفت آبه 19 ششرين: شكآورتدكان. 


لك قيها و آلف لفة آي خيرآ يعنى هركس هدكام مصيبت بكويد: (إنا فرو إن له راجعون). 
خندارئد در آن مصييت باداششى مى دهده و حوضى بهثر وابه لو عطا كند. 


0 اتماز را مخصوص به ذكر كرده است؛ بخاطر تكرار و 
وأ عظمتش (و به آنان كه در راه خداكُشته مىشوند نكوئيد كه 
مردمائد بلكه زندءاتد ارواحشان در ميان جينهدان يرندمهاى 
اسبز وك است در بهشت هر جا بخخواهد به كردش مى يردازهء 
جون حديثى در اين مورد مىباشد (ولى شما نميدانيد) آنان جه 
حال خوشى دارند 010 (و قطعاً شما را به جيزى از قبيل ترس 
[از دشمن] وكرستكى [قحطى] و كاهشى از اموال وكاهش در 
جاتها) به سيب هلاكت و مرك وكشتهشدن در جهاد و بيمارى 
(وكاهش در ميوءها و محصولات) به سبب رسيدن آفات؛ (شما 
ايش مىكنيم) آيا شكيبائى و تحمّل داريد يا خبير؟ (و 
بردياران را در اين آزمايش مؤده دهيد) آنان راكه در برابر 
بردبارند مؤده بهشت بدهيد !00 (همان كسائى كه جون 
به آنان برسد كويند: ما از آنِ خدائيم از جهت ملك و 
بندكى و آنجه اراده كتد آن را انجام مىدهد و بسوى أو باز 
مىكرديو) در روز رستاخيز بس ياداش كردار سا را عنايت 
آقرمايد.! 
ودر حلديث است كه جراغ خانة بيغمبر خدارة) خاموش 
شد بس رسول اله فرمود: إنااللهِ وا ايشه كفت: اين يك 
جراؤست (استرجاع نخواهد) بيغمبر خدار4) فرمود: كل 
ماسأة المؤمن فيه مْصيبةٌ رواه ابوداود فى مراسيله؛ يعنى هر جيزى 
براى مؤمن زيان باشد يس مصمبة است. ابو داود اين حديث را 
ذر مرإسيلش آورده استد 
وإيانتدكه از جائب ببروردكارشان درودها و سغفرت و 
رحمتى بر آنان است و همينانند رهيافتكان) بسوى حق 
(در حقيقت صفا و مروه) دو كوداند در مكه (ا: 
مناسك خداوند است) شعائر جمع شعيره است يعلى 
دين خدا (يس هركس به قصد زيارت بيتالله تلجّى نمايد يا 
عمره بجاى آورد كناهى بر او نيست كه در ميان أن دو طواف 
(سعى) كند.) بديتكونه كه در بين آنها هفت بار بكذره. 


وَكَقَصٍينَالْأَموَلِ وا نين و 2 
سم ةرص 
© أْمكَعَبِمْ صَلَوثُ من" 
هُمْالْمْتدوتَ 02 # إدَالصَمَاءالْمْوَة 
َأوأعْصمر كك متا ليد 


6 

بِهِمَاوَمَن 
يَكْتْمونَمَآأَرَنَا نلك واك يبت كه يكدة 
اينف ألككب ميلع مْللهويْللّموت 
© لاوا ءآسلخر به تأزتيكآثوث 
عقي :0 قاب انط © إلواكقه ناذا 
ديعي قنَهُأموالْمْيكوَكَا َمْعِن 
© بين تاملك مع لتاث رانوس 


لريب هذكابىكه مسلماتان راخخوش نيامد اين سعى را انجام دهئد 
1 7 اين سعى را در بين آنها انجام ميدادئد در 
©بتؤ نكي تاقاتشه 2 سا 


212222 282585 2 © > 8 


را بر كوه مروه مكذاشتند] و در هر سعى آنها را مسح مىكردئد 
اين آيه نازل شد تا مسلمائان اين سعى را ترك ذكنند, 

ازابن عباس روايت است كه سعى در بين آنها فرض نيسته 

افتهاند: كه سعى فرض است, و بيغمبر خدا(و) فرض بودن آن را بيان فرموده ست به 

يعنى خداوثد سعى را بر شما واجب كرده است» بيهقى و ديكرى آن را روايت كرددائد و 

أو يراه ملم ين أتجه خداون شروع كرده ست شما شروع كنيد يعنى سعى را ازكوه صفا شروع 

رون بر واجبات كار نيكى را انجام دهد) طواف و نسكهاى واجب نباشد (خداوند قدردانٍ 


توصيف حضرت محمد (و) (بس از آنكه آن را براى مردم در 
موكند [از رحمت خود دورشان ميدار] ولمنتكنتدكان) از 
ت م وكنتد )181 (مك ركسانى كه تويه كردند [ازآن كناه ب كشتهائد] و بدىهاى 
كه از آنا درميكذرم) تويدشان رام بذيرم. 0 

متكان و مردم -. 
ابن تقو همه مردم لصتم عطبى ميك ويد تفط مرنان بؤنن طون 
اسث كه لعنت موكنندء!؟*0 (درآن لعنت جاوداته خواهتد بود) ا درا راهند بود (عذاب از آنان [جشم بهم 
انى]كاسته نمى شود و آنان مهلت نيابند) .مهلتى براى توبه يا معدرت خواستن تدارتد؟”1 و هنكامى كفتندة خداوند را براى ما توصيف كن؛ ايبن 
آيه نازل شد و معبودتان)كه سزاوار عبادت ياشد از طرف شما (معبود يكانهاى است) مانتدى نه در ذاتش و نه در صفاتش تدارد (معيود 
أراستين] جز أو نيست بخشاينده مهربان است ]071 


كفار قريش درخواست تمودند دليلى 
نازل شد (هر آيته درآقرينش آسماتها و. 
كه درآنها است] و در اختلاق 


آمدن و زياد وكمشدت (و4 در (كشتىهائى كه در دريا أ لال او ا د 
رواتد) درآب قزو تم روند در حالى كه بارعلى سكين ]8 َّلق لسوت وَالأرْضِ ويك اَل وَألنهَارٍ 
دارند إبا آنجه به مردم سود مى رساتتد) از تجارتها وحمل و وَالْملِكِ ألو فاتتتر مِمَابقَه لاس وَمَآ لوه 
تقل ب(إوادر عع د 0 لكأي جرى ف اماق لاس وَمَآأرََكهَه 
[باران] زمين را يس از مردنش [خشكشدنش] زتده عِسَالتمَآه من ماوعا ارط بَمْدَمَويَا وب ها 
كردائيده است [با كياهان] و در آن هركوته جنبندهاى را م ل يطب لماه 
براكنده كرده» جون با كياهانى كه از زمين مىرويد رشد مِنكُل دَابو تسْرِي نٍأليج وَاَلسَحَا ب الْفْسَخَّرٍ 
مىنمايند (همجنان دركرداتيدن بادها بركشت آنها به طرف 5 

جنوب و شمال؛ وكرمى و سردى آنها و در ابرى كه ميان 
آسمان و زمين مستّخر شده) بدون بند و به امر 
اخداوند به هر جاكه بخواهد مى رود (واقعاً نشائههائى است» 
دلالت دارند بر يكائكى خداوند متعال (سراى قومى كه 
مىانديشند) تدر مىكنند.©"3 (و از مردم كسائى هستند كه 
به جاى خددا همتايانى [بتان] را براى او برمىكيرند كه آنها را 
مانند دوستداشتن خدا دوست ميدارند) به بزركداشت و أ د ل ا سات 
ترس (و مؤمنان در دوستى خدا قوىترند) از محبت آنها بحاي اليرت أتَبعُواورَأواألحدّات 
براى بتهاء زيرا مؤمنان به هيج حالى از محبت خداوند در َالْأَسْبَاثُ © وَقَالَالدِنَأتَبَموأ لوأك 
براى يتهاء زير ميج 9 2 باب وقال الديناتب أت 
0 عدن و 
م ىكنئد به محبّت الل موكرايند (و اكر اين ستمكاران هنكام كتكرت كما تَبرَّمُوأعِتَاكَد يريم لله 
كه عذاب را مى؛ كه شريكاتشان سودى 
نمىبخشند خواهند دائست (كه همة توان از آنِ خداست و 
اينكه خداوند سخت كيفر است) در صورت قرائت [كر] 
به خطاب يعنى اى محمد اكر اين بت ساختكان را هنكام 
كه عذاب را مىبيثند ببينى: امسر عظيم و شكدق تأورى را 
مى بينى 781 (هنكامى كه بيروى شدكان از بسيروىكنتدكان» 
بيزار شوند [كمراهيشان را انكار نمايند] و عذاب را بيينند..و 
بيوندها ذر حدق آنانكسسته شود بيوندى كه در دنيا در 
بسينشان بود از ارحام و “سويشاوند و دوستى: كسسته 
شود 


روان كويند: اى كاش ما بازكشتى داشتيم. [به دنيا 
] تا همانكونه كه امروز آنان از ما بيزارى جستند از آنا بيزارى جوئيم بديئسان) يعنى همجنائكه شدّت عذابش و بيزارى بعضى از 
بعضى را به آنها نشان داده ست (كردارهاى يدشان را [ماية] دريغ و درد به آنان مىنمايائد و آنان از آنش بيروث آبند نيستند)9”"1 و در موره 
كسانى كه سوائب و مائئد آن را حرام كردهاند اين آيه نازل شده است: 

لاى كسانى كه ايمان آوردهايد از نعمتهاى باكيزة [بالآّت] كه روزي شما كردءايم بخوريد و از كامهاى [راههاى زينتدادة] شيطان يمرو 
مكنيد, حقاكه او دشمن آشكار شماست) تابع تزيينات فريبندهاش نشويدلة” إاو) شيظان (شمارا فقط يه بدى و فحشاء فرمان مىدهد و شما 
را بر آن مى دارد كه آنجه نميدانيد: به خداوند نسبت دهيد) از قبيل حرام نمودت جيزى كه خداوند حرامش نكرده است و جيزهاى ديكر 9/1 

ناج 


أي 188 بُرؤة: به مجهول نيز آمده است يعنى عذاب به آنها نشان داده شوم 

قواعد آيه ١80‏ در قرائتى (فاعل) (ترق) ضميرى است برمىكرده به شنوتدء. بعضى ميكويند: الذين ظَلَموًا فاعل برى مىياشد به معناى بعلم و أن بس از آن 
ين هر دو مفعول استه و جواب (لَ) حذذف شلدء سث: و معتى بجنا 

كر شدّت عذاب خدا رادر دنيا مىدانستند و مىءانسنند در روز قيامت مشاهده مى نمايند كه قدرت مخصوص خدارند است. همتا و شريك را براى خدا قرار 
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| تميداهتف, 
أيه ول 


ابذل است ازا در آيةُ قبل و تعطقت غطف است بر كب 


أكر بيزارى آنها را لز عمديكر و بيوتد كسستكى آنها را مىديدى. 


إو جون به آناث) به كقار لأكفته شود: از آنجه خدا نازل كرده 
'است) از فرمان يككانهبرستى و حلال ساختن ياكيزكىها 
الإببروى كنيد مىكويند: نه بلكه از جيزى كه يدران خود را بر آن 
يافتهايم يبروى مىكنيم از عبادت بتها و حرا نمودن سوائب 
و بحائر (معنى سوائب و بحائر و وصيله وحام درآيه ٠١‏ 
سوره مائده بيان ميشود) حداوند ميفرمايد: (آيا4 ييروى آنها را 
يَمََدُونَ ) وم دده امىكنيد (هر جند نياكانشان جيزى را [از دين] درك نمىكرده و 
يَهَِدُونَ 0 7 0 براه صواب تمىرقتهاند)!*") (مثال كافران و دعوتكتنددشان 
تمن لائعة ريداق بؤاغنق ع جد يبرم أ مانته حكايت كسى است كه جبيزى كه جز صدا و شدائ 
انيع 1 دعَء 0 فَهِمَلَايعْلُونَ دبك عي معان ا ماعو 
انمىفهمند؛ يعنى در شئيدن بند و الدرز و نداشتن انديشه, مائئد 
حيواناتاند صداى جوبائش را مىشنوند ونمىفهمند و آنها (كر 
اوكنك و نابينا هستند؛ و از اينرو تمىانديشند) بند و موعظه 
نتيجهاى نمىيخشد!؟0 لإى كسانى كه ايمان آوردهايد! از 
تعمتهاى ياكيزءاى كه روزى شما كردءايم بخوريد, وخدا راشكر 
كنيد [در برابر آنجه براى شما حلال كرده است] كر شما ارا 
مى برستيد)7"1" إخداوند بر شما حرام تكرده است جز مردار) 
يعنى خوردئش جو مسخن دربارة آن است همجنين سائر 


اموازعم ومرطذ حبوائل ات برقير شويك ب طلتك.ى ميل 
5 2 اواك يجا قة و صو رهد ددر تت زمارد 

0 وَلايك يمو أي به جز ماهى و ملخ (وخون ريخته شده) جنائكه درسوره انعام. 

يلعاب ل ا( أولَتكَالدِينَ || نمرده زيرا قسمت معظم مقصود است و بقية امضا 


آمده است (و كوشت خوك را) كوشت را مخصوص به ذكر 
برده شده) و اهلال: بلندى 


آن 
اشتررا الككلة الخد رع سر هه است ؤو آنجه راكه نام غير خدا بر آن ‏ 
أَشْكَروا آلصَلئله بَاْلْهُْدَئْ وَالْمَذَابَ بالْمعَفِرَةٌ هَمآ [ن] صدااست, و هنكام ذبح براى خدايانشان صدا را بلند مكردئد 
سَيَفُ َلك يآ مكل (اما اكر كسى تاجار شود ضرورت او را ناجاركرد به خوردن 
0 بف ع تار َنَِآدَألةكرّ1َالمحكت حرامهاى مذكور بس آن را خورد إدر صورتى كه بافى و عادى 
0 مني نباشد) باغى كسى است بر عليه مسلمانان قيام كد و عمادى 
كسى است كه از حدٌ تجاوز كنك يا سر راه را بكيره و تجاوز و 
تعدى نمايد, إبر اوكناهى نيست [در خموردنش] در حدقيفت 
1 است] و مهريان است) به اهل 
طاعتش بدينكونه كه فراخى روزى به آنها داده استء باغى و 


باشد ماتند بردة فرارى و كسى كه حق كمرك را م كيرد يس براى ابنان 
00 


عادى از حكم ضرورت خارجند و همجنين است كسى كه سفرش 
خوردن جيزى از مردار حرام است در صورتى كه توبه تكنند و امام شافعى بر اين نظر استءا 

(كسانى كه آنجه را خداوند ازكتاب نازل كرد)كه مشتمل است بر وصف و تعريف محمد (3). وآن كسان يهودند إبنهان مىدارند و بدان 
بهاى ناجيزى بدست مىآورند) از مال دنيا آن را به جاى نمت محمدرقك) از سفلههاشان مىكيرند بس آنها آشكارش نمىكنند از ترس از 
دسترفتن مال دنيا (آناء در درون خنود فرو نمىبرئد» جون آن سرائجام آنها است (و خداوند روز قيامت [از خشم] با آنان سخن 
نمىكويد) (و) ازجرك كناهان إياكشان تمى دارد: و براى آنان عذابى است دركئاى)14" وآن آتش است. (آنان همان كسانى هستند كه كمراهى را 
به بهاى هدايت [كمراهى را در دنيا به جاى هدايت كرفتند] وعذاب را به ازاى آمرزش خريدند) به جاى آمرزشكه براى آنها آماده شده بود اكر 
نعت محمد راكتمان نمىكردند ليس جه شكيبا. زخح) يعنى جه شادية بثى آنهاء و اين شكفتنى و تعجبى است از طرف 
مؤمنين از ارتكاب آنها بر موجبات آنش بدون مبالات وكرنه اين عمل شكف تآور, صبر 

(اين) جيزى كه ذكر شد ازمجازات آنش جهنم وييامدهاى ديكر براى آنان (إزآن است) به سيب أن است (كه خداوند كتاب را به حقّ تازل 
كرده است) درآن اختلاف ورزيدند به طورى كه به يعضى ايمان آوردند وبه بعضى كاقر شدند به سيب كتماث آن. (و حقًا كسانى كه در آن اختلاف 

ورزيدءائد) بدانكوته كه كقتيم؛ و آنها يهودند (كه نعمت محمّد را ينهان داشتهاند) وكفته شده است: آنها مشركانند در قرآن اختلاف كردتك 

كوي رن كفحدة : شعراسث و برخى كفتند: سحر است و بعضى كفت كهانة است. (در سخالفت و ستيز دور و درازى [أزحدق] قسرار 
دارئد] 
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لإنيكوكارى آن نيست كه روى خوذ را [در نماز] يسوى 
.مشرق و مغرب بكردانيد) اين آيه در رد بر يهود و تصارى 
نازل شدكه درباره تغيير قبله سخن كفته و طعن و ايسراد 
بسيارى را مطرح مىكردند إبلكه نيكى آن است) در قرائتى, 
برب فتح باء است يعنى نيك كننده ل(ياكسى است كه به خذاً 
و دوز بازيسين و فرشتكان وكتابهاى آسماتى و يسياميران 
أيمان بياورد: و مال خود را با وجود دوستداك 
ذوىالقسربى [نزديكات] و ي قير ومساكبين ودر 
راءمائاكان و متكديان ناجار, و در آزادكردن بردكات و 
اسيران مىبخشند. و تماز را بريا دارند و زكات فرض را 
بدهند [و آنجه قبلا بوده تطوع و احسان است] و آنان كه 
جبون عهد بريستند [با خدا يا با مردم] به عهد خود وفادارتد 
و آناكه در شدت فقر و بيمارى و به هنكام جنك هر راه 
خداء صابرائف اينات [كه اين صفات را دارند] كساتىاتدكه. 
كفتهاند) در ايمات و ادعاى نيكى (و هم اينات 
متقيائند)9:91 
لاى مؤمئان برشما در مورد كشتكان قصاص [هماتتدى] 
مقرر شده است) از نظر صفت وكار و از نظر كار بديكونه. 
است اكربا شمشبر كشته باشد با شمشير قصاص ميشود و 
همجنين (آزاد در برابر آزاد و برده در برابر برده) كشته 
ميشود. آزاد به برد كشته نميشود (و زن در برابر زث كشته 
مىشود) وحديث شريف بيان كدرده است: همانا سرد در 
برابر زن كثته مى شود و اينكه همائند در دين معتبر ا ست 
بس مسلمان هر جند برده باشد در برابركافركشته تمى شود 
هر جند آزاد باشد (آنكاء اكركسى از قاتلان به جيزى از خون 
برادر مقتول مورد عفو قرار كرفت) بديتكونه از قنصاصش 
صرف نظر ثمايد, ‏ برابر قاعده علمى ثكرهبودن كلمة (شيى: 
افاده ترك قصاص را به سيب عفو از بعضى خوذبها واز 
بعضى ورئه مىدهد» ‏ و قيد (اخيه: برادرش) عاطفه برانكيز 
أست دعوت مىكند به طرف عقوء و ايين بييام را مى رسائد كه: 
عمل ققتل؛ اخوّت ايمانى را نمىكسلاند ؤيس حككم آن 
بيروىكردن به ليكوئى است) انسبت به قائل يعلى صاحب 3 
حق مطالبه ديه را از قاتل يا جائى بنمايد تتوام با رنتارى 
بسنديده و مرتب ساختن مطالبة ديه بر مفو از قنصاص» 
افاده مىدهدكه يكى از قصاص و ذيه واجب است واين يكى از دو قول امام شافعى استء قول دوم ميكويد: فقط قصاص واجب است وديه بدل 
قصاص استء يس اكر وارث قاتل را عفوكرد واسمى از ديه را نياورد؛ ججيزى بر قاتل واجب نمىشود, وين قول دومى راجمح اسث ((و) بر قائل 
(رسانيدن خون بهاست به عفوكننده به خوشخوئى) بدون تأخير و نقص (اين حكم) جائزيودن قصاص و عفو از آن به قراردادن ديه (تخفيف 
ونه كه در اين مورد كشايش و اختياراتى داده اسث يكى از آنها را واجب قطعى تكرده 
جنائكه بريهود قصاص را واجب و بر نصارى ديه را واج ب كرده است (يس هركس از اندازه دركذرد) به قاتل ستم كند بديدكونه كه اوورا بكشد 
(بعد از عفونمودنش براى او عذابى دردناك است) دردناك در آخرت بوسيله آتش يا در دنيا به كشتئش !14 (و اى خردمندان! براى شما در 
قصاص زندكائىاى است)» بقاى عظيمى است. جون قاتل هركاه بدائد كه كشته مى شود از ارتكاب عمل قتل دست برميدارد. بس دو حيات 
محفوظ مىمائد يكى نفس خود و ديكرى آنكس كه خواسته است بكشف يس تشريع شده است (شايد شما از قتل ببرهيزيد)!1؟ 
لإبرشما فرض شده استكه جون مرك يكى از شما قرا رسد) يه فرا رسيدن سببها وعلائم (و اينكه اكر مالى بر جاى كذارد وصيّت كند براى 
.بدر و مادر و خويشاوندان خود به طور معروف) يعنى عادلانه و يسنديده و يدون هيج اراط و تغريطى باشد (ايين فرمان مقرّر است بسر 
برهيزكاران) و اين آيه منسوخ است به آية ميراث و به حديث: لاوصيتة لوارثِ يعنى وصيّت بوارث نميرسد, ترمذى اين حديث را روايت كرده 
| است01**7 إبس هركس) وصيت را (يس از شتيدتش وعلم به آن تغيبر دهد) تغييردهنده جه شاهد باشد جه وصئ (كناهش 
1 وااست) سخن وصيتكتنده را إدانا است) به فعل وصئ و ديكراث بس بدان ياداش داده 


لماه 


2 مده ا 7 


ا 000 الس 


نو همعن لمن آضِهِ َىْ؛ فوأ 
2 5 0 


ب اوتنا 


--- 


(يس هركس از اجحاف ياكناه وصيتكنئدهاى ترسيد 
بضلكلة غللالتل 0 عمداً زياده از ثلث را وصيّت كرد يا مثلاً وصيت را 
به ثروتمندى تخصيص داد ل(بس ميانشان اصلاح أورد» در 
فعاف من بُوص يتاه إقتا نات له مب ويه - بين وصيتكننده و وصيت براى او شده به دستور اننجامدادن 
فمَنْحَافَ من موص جَنَضًا ِنَم قَأصلح بجح فل اوش | عدالت در بين آنه. وراى اركناهى نيست [دراين كارا ري 
15 خدا آمرزندءاى مهربان است)14!1) لزاى مؤمتان! بر شما روز 
| فرض كردانيده شد هماذكوته كه بر آنان كه بيش از شما بودئد 
| فرض شده بود) از امتهاى بيشين (إباشد كه به تقوى كرائسيد از 
كناهان) براستى روزه شهوت راكه ميدأ معصيت است درهم 
عدو دس + 1 
الإروزهكرفتن روزهاى جند شمرده شده) معدود يعنى جند 
ٍِ واخروعق الذي ا 0-0 
متتس د سي جح . ع >2 عدم هيعد أه] جنانكه مىآيد: وآن را به اندك نام برده است تا بر مكلفين آسان 
لقي عام و تلو موحي يسن مركن اهما بيدار جالع هنكام ديك ناه يار سق 
12 م و ع1 ويخ سترفى يميع بر 2 باشد) مسافرى باشد در مسافت قصر و روزه درهر دو حالت او 
أن تصوموأ حم َك تكو 0" أي ا وتع داه يس روزه را خكست (لازم است بر وى كتمار أن 
روزهاى ديكر) به جاى آن روزه بكيرد (و بركساتى كه براى أ 
روزه طاقتفرسا است) بعلت كهتسالى يا بيمارىاى كه اميد 
بهبودىاش نيست (فديداى است كه عبارت از خوراكدادن به 
يك بينوا است) يمنى به اندازة آنجه در روزى خودش مصرف 
مىكنده و آن مذدّى از غالب قوت شهر و محل سكدونت است 
براى هر روز (مدٌ آن مقدار غذائى است كه بسراى يك روز 
3 7 فديهدهنده كفايت كند و به أن صفت كه خود مىخورد - توضيح 
لْمْسَرَوَاتكي اليد وَلِتُكَبْرو أله عَكن ما | در زمان قديم مد يك مقدار انذك قوت بود كه اكثريت مردم 
بدان قناعت كردءاند. حال ميدانى اكثريت به ثان تنها قناعت 
نميكئئد) و در صدر اسلام در بين روز كرفتن و فديهدادن مخيّر 
وطس مو ودهانف سيس أين 'تخخيير نسح شده و روزه'تعيين شاده أسث به 
عسَادىعَيٍ فق ريب أجيب دوه الدع إدادعائ || ترل خداود. طمن شي من الشير لط و ايت 1 
5 خ > ست 1-1 م شما ماء را ديد بايد روزه بكيرد. 
َليتَجِيبُوأل وَلِيْوْمُو - ابن عباس كفته است: جز زئان حامله و شيردو: كه هركاه از 
8 ارا شكستند اين حكم براى أنها باقى ست 
35 ونسخ نشده است. اختيار روزهكرفتن يا شكستن ره 0 
(و هركس به دلخواه خير [بيشترى] انجام دهد) يعنى به مقدار 
ايد يس آن براى او بهتر است و اكر ووزه بكيريد آن بهتر است برلى شما از روزه تكرفتن و فديددادن (اكر بدانيد)كه روزه 
براى شما بهتر اسث بس آن روزها را روزه يكيريد ,440 
لماه رمضان) همان ماهى است (كه درآت قرآت فرو فرستاده شده است) از لوجالمحفوظ به آسمان دنيا در شب ليلةالقدر (كتابى ست كه 
رستكاركننده مردم ازكمراهى است و دلايل آشكار عدايت است) از آيا ا حق از باطل است يس هركس أز 
مقيم جاى خود باشل يايد آن را روزه بدارد.. .بيمار يا در سفر است تعدادى از روزهاى ديكر را روزه دارد حكم بيمار 
قبل كفته شد تتكرارنمودنش براى آن است كه توهم نشودكه به تعميم (قن شهة) نسخ شده باشد (خدا براى شما آسانى مىخواهد و برا 
شما دشوارى نمى خواهد) به همين جهت است كه براى مريض و مسافر رخصت غوردن را داده است؛ و بخاطر اينكه قول خداوند يريد الببكم 
الخ همجنانكه علت اباحة خوردن روزه است؛ علت امر به روزهكرفتن نيز هست و (لتكطوا| برآن عطف شده است (و مى خواهدكه شمارة مقور را 
تكميل كنيد) عده روزة ماه رمضان (و تاخدا را به بزركى بستائيد)» 
هنكام كام لكردن رمضان (إبه منباس آن كه رهنمونى تان كرده است) به دستورهاى آشكار دينش (و باشد كه شكركزازى كنيد خدا را در 
ابر آن سياس نسائير لقلا 
اجماعتى از رسول ال( سؤال كردند؛ اى رسول ال آيا بروردكار ما تزديك است كه در اينصورت با وى مناجات كنيم؛ ياكه دور است اوررا 
باتك زنيم؟ ابن آيه نازل شد: إو هركا بندكانم دربارة من از تو برسيدند براستى من نؤديكم) به ايشان. علمم بر آنها محيط استء آنه رابه ين كاه 
هنكامى كه مرا بخوائد ‏ اجابت مىكنم) به رسيدت به مطلويش. (يس بايد براى من فرمانبردارى كنتد) دعوت مرا به 
طاعت ببذيرند (و به من ايمان آورند) برايمان خويش تداوم و استحكام بخكند (باشدكه راء يابتد) 0400 


ان در شبهاى روزه بنراى شما حلال 
ين آيه نازل شده است ناسخ حكمى است كه هر 
از حراميردث جماع وخوردث و دوشيدة 5 
.بس از اذا عشاء (آنان برا شما لياس هستتد وشماهم أذ : 
براى أنان لياس هستيد) كنايه است از دست به كردت هع |( ياصع ةر 20 
إياكنا - 0 7 ََّ 92 4 
0 تت َ 
ل ا ل اي ع 0 . 
اصحاب( ته ) اين عمل رخ دادء در حضور ييخمبر ركة). شنكم ماب لَك وماك انكو 
خواسد ليس دوي كسما وا مذيرفت و ازاخا 9 تنتؤام كت انثلك وووارافرز ريق 
7 اكنوذ در ها مه رمهاك توئيد وا أ] وَأَعوأْمَاتبَانَه 0 
نان أميزشر كنيد و أنجه را دا 9 7 
بجوكيد) ميا كود ست از سرك يا د |8 الكيظ الأنيسُ ينا لبط الأسور. بكار 
فرزند لو اميد تا رش 1 
تسيا لي اع حرا عن قمر سات يا لَأْ/ْْوَكامُدِرُومرى وَأشرءة 
سبيد استه و بيان وتة سياه حداف شده ست ٠»‏ و 0 
بسب لبه را اذ بييدى انغ لوشوفه ولي يَدَحْدُودُ م 
وباشد, به دو رشتة سبيد و سياه |نا 0 
تشبيه شده است (إيس از آن روزه وا تا قرا رسيدن عب تمام ]| لِلتّاين 65 
كنيد) يعنى نا داخل تدنش به وسيلة غروب آفتاب لو در 
حالى كه در مساجد معتكفيك با زنان در نياميزيد) شه 
اسث دربارة كسى كه در حال اعكاف از مسجد خارج مى ف 
با فمسرش آميزش موكره و برمئكانت (إيتها ديه الهمى 
ن احكام ملكوره وا خداوند قرار داده است بسراي 
ابا دنب أن وا رعايت نا :يس باه تيك 


كام ور َلك 
امن نا اعرد رك أت رت 4 + ليرت ورك 0 
9 1 م باذ موكند باد كه وى ببشه كنيد اذ حرام َأ رست من ينانا شال لت 


0( اموالشاث با دربي غودتد ب ماطل إن 0 5900 
ارد يعن لطن از العا مان رى را نخورد به حرام تيعو ف دوا أده لذ 
شرعى بانند دزدى و غصب. (و آن را [إموالتات] به قضات |8 رن . رو 0 2 فيس مكلت 
ندهيد) يعنوان رشوه (إنا بخشى از اموال مردم را يه 41 الغ 
قاضى به كثاه يخوريل در حمالى كه خحودتان' 0 كمد ساربكيه عدي >2 
كارتان باطل است إآق01. 
(و دربارة هلال ماه [اى محمد] از تومى يرسند) جرا ماه 
باريك ظاهر مى شود سبس بزرك وبزركتر م وكردد تأبه ماو 
يك بار ديكر قر ص أن رويه كاستي 
بر يك ححالت نيست (بكو: آن وقت نماى مردم است) اوقات كشاورزىشان و تجارت و قراردادها؛ 
.و افطارشان را بدان ميدانند و موسم حج است) يعتى وقت حج بوسيلة آن دانسته ميشود اكر ير يك حالت قرار 
و أت هيع آليد) در صدر اسلام عادت اتصار در وقت يوشيدن احرام جثان بوده 
ونتى يا احرام واود خانة خود مىشد غماته را از بشت سوراخ مىنمود, يا نردبانى مىكذاشت از بشتيام وارد حيات خانهاش مىشد حاجت خود 
را مىخواست و در ورودى خاته را ترك مىكردند و اين كار را به كمان نيكى انجام مىدادند. (بلكه نيكى آن است كه تقوى بيشه كند) از خدا 
بترسد و مخالف امرش ناشد (و به خانهها از در ورودى آنها درآيند) در حال احرام نيز همجون ساير اوقات ((و از خدا بترسيد شايد رستكار 
اشويد) بهرمند شويدلا" 
هنكامى كه كفار فريش در سال حديبيه مانع ييغمبر(5) و اصحاب شدتدكه به مكه يروند وحيج عمره را انجام دهند وكفار با بيخمير 8 ). 
مصالحه تمودئد بر اينكه سال آيئده مسلمانات بركردند مانوشان نشوند و سه روز مكه را بدون مانع ذر | أناث بكذارتئ و در سال يندم 
مسلمانان براى انجام عمرة القضاء آماده شدند و بيم داشتندكه قريش به فا تكنند وبا ت داشتند كه در 
حرم با آنها بجدكند ودر حالت احرام ودر شهرالحرام (رجب ‏ محرّم ‏ ذى القعده و ذى الحجه) اين أيه نازل شد (و در راء خدا باكسانى كه بأ 
شما م جدكند [ازكفار] بجدكيد) برا اعلاى دين (ولى ستمكار و أازكر جنك نباشيده زيرا خداوند تجاو كران ر دوست نميدارد) آنهاكه از 
نكرديده تجاوز مىكنند اين حكم به آيه برائت و به اين أيه 14١‏ منسوخ شاده ستل 
آنات را بكُشيد و از أنجاكه شما را بيرون را لم ا ام 
)ا شركشان (اززقتل بدثراست) برلى آنها در حرم يا در احرامى كه شما آن را بزرك مىداريد (و در مسجدالحرام). 2 
00 آنجا يا شما شما جتكيدتد آنان را بكشيد كه كيفر كافران جنين املك )أ 
اوتد آمرزكار است [براى آنها] و مهربان است» 0 


ل(و با آنان جندان تبرد كنيد تا فتنه نابود شود) بساط شرك 
درهم ييجيده شود (و دين فقط دين الهى باشد) جز خداى يكانه 
عيادت نشود ليس أكر دست برداشتند) از شرك 

جز آن بر آنها تجاوز 


ستمكاران روا نيست) و هركس از شرك ست ببرداقت 
ستمكار نيسته دست يأزيدن براو ووا تيست !1150 
لإماه حرام در برابر ماه حرام است) جتائكه در ريا شما 


يس شما هم مقابله بد مثل كنين و يبن بزركداشت 
مسلمانات را نيت به كهرالحرام در جنين موقعيى رذ موكند. 
ا يات (و حرمتها قصاص دارند) ‏ قصاص به مثل مىشود اكر خوار 
لي 0 د داشقه شد و مورد تجاوز قرا ر كرقت. 
حرمت: جيزى است كه شرع شريف از ب احترامى به آنا 
د 2 
0 عدوت المعو متع كرد است. بس هركس در مال يا جان خويش مورد تجوز 
قرار كرفت بايد با متجاوز بطور همانتد عمل كند لإيس هركس 
به شما تعذى كرد) به قتال در حرم يا با لبامى اححرام يا در 
شهرهاى حرام (رجب, ذى قعده وذى حجّجه و محرّم) 
(هماتكونه كه بر شما تعذّى كرد بر او تعدذى كنيد حق تعالى 
مقابله با تعدى را تعدذى ناميد زيرا اين دو صورتاً با يكديكر 
شباهت دارند (و از خداوئد بروا كنيد) در اتتقامكيرى و عمل 
متقابل ل( بدانيد كه او با برهيزكاران است) به يارى و نصرت 
يش 0147 ؤو در راء خدا انفاق كنيد) به فرمان خحداوند به 
شين مال در جهاد وغيره. 

(وخود رابا دست خود به هلاكت نيفكنيد) به خوددارى از 
بخشش مال در جهاد يا در ترك جهاد؛ زيرا آن دشمن را بر شما 
نيرُومند كند إو نيكى كنيد) ب اثفاق سال وج اذكه خدا 
.تيكوكارات را دوست مىدارد) بادا ش شان مى دهد!! 

(و حج عمره را براى خدا به اتمام رسائيد) بدون كناستن 
جيزى از شرط و افعال به انجام آن ببردازيد (و اكر تَُحْصَر 
شديد) منع شديد ازاتمام حج بوسيلة دشمن (آنجه از هدى 

نيب ابسق يك ران كرسقت؟ 

:تحلل ن سر خود] تا قربائى به 

قرباتكاه مى رسد) جائى كه ذبح در آن حملال اس و آن نزه 
شافعى مكان احصار است؛ يس در آنجا به نيت تحلل ذبح 
.مساكين تقسيم مى شود و سر تراشيده مى شود و به 
تحثل از احرام يروث 
جيزهاكه ازاو منع شده است انجامش دهد (و 
بيمار باشد. يا در سرش ناراحتواى داشته باش 
,زدكى يا سردرد يس موى را دراحرام تراشبيد يا بويد 
ل(بس كقارءاى بايد بدهد ازكرفتن روزه [سه روز] يا دادن صدقه) سه شن از غالب قوت محل به شش نفر مسكين يا ذبح كوسفندى) وكسى كه 
موى را بدون عذر تراشيد همين حكم رأ دارد زيرا آن به كفاره سزاوارتر است و همجنين است كسى به موى استمتاع كند مائند به 
كاربردث عطر و بوشيدن لباس و ماليدن روغن به بدن بخاطر عذر يا بدون عذر ليس جون ايمنى يان ن أيمن شد يد بدينكونه كه 


6 اذ 


رفته باشد يا نبوده است (و هركس با عمره بسوى حج بهره بكيرد| فراغت از عمره از محظورات احرام بهره بكيره: سبس 
مجدداً در ماههاى حج (براى حج احرامى دوباره ا تمتع مىنامند ‏ إبر اوست) يعنى بر حاجى متمتع ست (كه 
هر نج مسر باشد قرباتى كشع ل يدياشد في كسي كه قرباني 


نداشتن حيوان يا نداشتن در ايتصورت واجب ست 
بيش از روز هفتم ذى حجةالحرام احرام ببندد: 
أيوالتشريق روزا يكير براح توليك امام شائلى. (رهفت يوز بس 
هركاه از اعمال حج فار شديد (إين ده روز كامل است) (ين) ححكم مذكور از وجور اجام 
دهد إبراى كسى أست كه اهل مسجدالحرام نياشد) بديتكونه كه كمترا زد مرحله از حرم دور نباشد نزه امام شافعى بس اكركمتر ازدو مرحلا 
/ ص 8 ن دكاة !» ج تمتع احرام بسته باشك و در ذكر «أغله» اشعار است به اشتراط متوطن بودن 
حبوان يا روزه را اجام دع وين يكى ازدو وجل د 
يدن ذب وروزه براو نيسته و«آفل»كنايه است ازنقس انسان. و حج قارن در احكام مذكور به حديث ييغمبرلقة) 
حج با هم احرام يسته استه يا حج را بيش از طواف برحح عمره وارد موكند. (إوا خدا بترسيد) 

ادر جد حا لبرعرية لز لتيه شما لوأك و رمه الست عل ماني دك نخدا سفت مير لسع نسبت به كسى كه مخالفت كثد 0997 


احج در ماههاى معيّنى است) شوال ذى'قعده و ده روز 2/8 00 


از ذى حجَّه و قولى ميكويد تمامش لايس هركس در اين 
ماههاء حج را بر خود لازم كردانيد» به يستن احرام لإيس نه 


رفثى ات سف عع «عاعة وحن كنات رمم ا 
رلا بكأريس تي ومش وه وير وز ساي ازيانة الح نهر ع مم 
بزش با زنان است (و نه ككناه و نه جدال و مناقشه است در واو م 

حج) (و هركار خيرى كه انجام مىدهيد) ماتند دادن صدقه 


(حدا آن را ميدائد) بدات باداش داده م شويد و اين درياره تكح هوك 0 
اهل يمن نازل شده است؛ حج مىكردند و توشه رابا سود 

تم ىأوردتف بس بار كلق بر مردم مىشقند و نوكه اب 9 
بركهريد) به اتدازماى كه شما را به سفرقاك ببرساتد (كه در 07 0 
حفيقث بهترين توشه قوى است) آن اندازه كه به سبب آن اك 


از سنوالّنمودن از مردم و جيزهاى ديكر برهيز حاصل آيد (و 0 عا 


اى خردمندان از من برواكنيد)1!؟0) (بر شما كناهى نيست كه 
اى خردمندات از من برو كنيد)0171 لإبرشمالكناهى ني ماع 
در طلب روزى بروردكارتان برآييد) بوسيله تجارت و 0 
معاملات در هثكام ححجٌ ولى تبايد به مقصد اصلى شسما هر 

حج تبديل شوده اين رد نظر مسلمانائى است كه در صدر ا 

اسلام در تجارتكردن در هتكام ححج احسا سكناه ميكردئد اسحَني أ ك الله ع2 
(و جون از عرفات) بسوى مزدلفه (كوج تموديد» بعد از 0 0 عقن 


وقوف در عرفات (خدا را ياد كنيد) بس از خوابيدت در ِ 0 أن 
مزدلفه با لبيُككفتن ولا اله الا الله و خواتدن دعا (در 
مشعرالحرام) آن كوهى است در آخر مزدلفه. قنزج ناميده 
سىشود. ودر حديث است كه رسول ال(و) در آنجا 
ايستاد ذكر خدا را مىكرد و دها مى خوائد نا إينكه روز روشن 
شد مسلم روايتش كرده (و يادش كتيد به شكرانة آنكه شما 
را راه نموده است) نشان راههاى دين و مناسك حبج را يد انر عسي دنا 
راهنمائى كرده است (و هر آينه بيش از اين از ككمراهان [از 9 6 
راه حق] بوديد)لل؟9 

(سيس از آنجاكه) انبوه (مردم روانه مىشوند شما نيز 
[أى قريش] روانه شويد) يعنى از عرفه بديتكوته كه با آنها 
بايستيد؛ و فريش از خحود يسندى در مزدلقه مىايستادئد تا در 
عرفات با آنها نهايستند (و از خداوند آمرزش بشواهيد) از 
كناهانتان (كه خداوند آمرزندة مهربان است)51؟/ ؤيس جون مناسكتان را أدا نموديد) عيادات حجتان بدينكونه كه جمرة المقبه را رمى كرديد و 
طواف كرديد و در منى استقرار يافتيد ويس خدا را يا كنيد بهكفتن لله اكبر و ثنا وستايش او (هماتكونه كه بدراتنان را ياد مىكنيد) جنائكه 
شما هنكام فراغت از اعمال حج مفاخر بدراتتان را ياد مىكرديد إيا بهثر و بيشتر از آن) بيشتر از ياد بدرانتان (بس؛ از مردمان كسانى هستند كه 
برورتكارا در ب م نعمت عطاكن وحال آنكه برايش در آخرت نصيبى يست نصيب دنيا ب اوداده م شودا"*" (إز آنان 
كانى هستندكه مركويند: بروردكارا! به ما در دنيا تعمت و بهرة نيك ودر آخرت هم بهرهء نيك [بهشت] عطا فرما وما را از عذاب دوزخ درامان 
بدار)!*” به داخل نشدن در آن و اين (نَ النّاس) بيان حالى است كه مشركين بر آن بودهائد و (منهم) بيان حال مؤمنان است, و قصد به آن 
تشويق است بر طلب نعمت هر دو دنياء جنائكه وعده ثواب بر آن داده شده به قول خداوند: (آنان را بهرءاى ست از آنجه [از حج و دعا ]كه به 
عمل آورة اند و خداوند سريع الحساب است) در حديث استة 'خداوند تمام خللق را در, مدت نصف روز از ايام دنيا محاسبه م كثد,11017 

واه آه :15-د تت ب تع قث قوق آمدء ست آلب جمع لَب لستة بز خالص شده در تجا ين عفل. 
افيضوا: للترتيب فى الذكر لافى الزمان زيرا اضاله دوم عين افاضة اول است. 
١-آشد‏ منصوب است بر اينكه حال ذكرً باشد كه يه اذكروا منصوب است زيرا اكر اش بس از كرا م ىآمد؛ صفت ذكرا مى شد وحسن تأخر (ذكرً) يراى 
ست كه مانند فاصله است و يخاطر دفع قلق تكرار است ججون اك ذكرا قبل از اشدٌيبايد تركيب كلام نين ميشوهفاذكروا لك كذكم آباءكم ا الذكروا ذكرأ شل 


0 


# والاحكرو ا لق يومد ُو ب ْكمَريجَلَقٍ 
َأنَه هوا عْكيوَا كح يدو حُسَرُون جا كين 
لتايس مََمْتْبك قَولمُن الحيؤة لديا وَشِْهِدُلهَه 
عَلَمَافقَِوََْآدُالْحِصَا ©© وَِدَائئَلَ سحن 


الأَرْض فده وَيَْركَالْحرِكَوَالتتَلوَانَه 
لياتسا (ي) وَإِدَاقِلَ اهمعدل 
لاف باهذ © ديرت 


لكايس من يظرى تنص إتيكاه متحاب أمواةه 


توك ياإبساد ©) يَآيهَاالديت اكنال دوا 
لالط كانه وَلَاكَتنِمأْحْطْو تٍ لطن 
إته 1ع عدب ) مَإن روبد 


مَاَآهَنْكُمٌ أبنت دَأعلم وله ع رِكْسحكيغ 
© عبطو إ لاد ميعن طل ريم 
َالمكبِكَدُوََِالأترويل أمرثعالأثوز جه 


يدا 


لؤو خدا را در روزهاى معين ياد كنيد) به تكبيركفتن هنكام 
يرتكردن ستكهاى جمرات و در سه روز ايامالتشريق (بس 
,| هركس شتا بكرد) به خارجشدن ازينى (إدر دو روز) يعنى در 
9ه دوم روزايامالتشريق يس از رمى ستكهايش (كناهى براونيست 
وهركس تأخي ركرد» شب در آن ماند و جمرات را در روز سوم 
| زد (كناهى براونيست) يعنى اختيار هر دو صورت را دارتد - 
و نداشتن كنا (براى كسى است كه تقوى بيشه كرده است) از 
خداوند در حج خود بروا داثته باشد زيرا حجكننده حقيقى آن 
است إو از خدا بروا كنيد و بدانيد كه در بيشكاه او محشور 
خواهيد شد» در آخرت ياداش اعمالتان را ميدهد.'؟*" (واز 
مردمان كسى هست كه سخحن اوء تو را درباره زئدكاتى دنيا به 
شكفت مىآورد) و دربارة آخرت تو را به شكفت نم ىأورد جون 
برخلاف عقيدءاش مىباشد (و) آن متاقق (خدا را بر آنجه در 
دل داردد كواه مىكيرد. و حال آن كه او سختترين دشمنان 
است) براى تو و ييروانت جون با تودشمنى دارد؛ و او آختس 
بن شريق است منافقى بوده با سخنان شيرين خويش اظهار 
]| مسلمانى كرد نزد بيغمبر(و) سوكند ياد مىكرد كه مؤمن اسث 
اواورا دوست دارد. به مجلس ييغمبر (أك) تزديك مىشد؛ يس 
خداوند اورا تكذيب نمود. 
به مؤرعه و حيوانات بعضى از مسلمان بكدذشت كاشته را 
بسوزائد و در شب جهاريايانشان بى و نابود كردا" جنائكه 
خداوند مىقرمايد: (و جون بركردد) از نزد تو اى محمد( قا ). 
(مىشتابد و موكوشد كه در زمين فساد نمايد وكشت و نسل را 
نابود سازه) اينها از جمله فساد اوست ؤو خنداوند فساد را 
دوست ندارد) بدان راضى نيست(9"" ((و جون به اوكفئه شود 
از خدا برواكن [دركارت] نخوت و تكبر او را به كنا مىكشائد) 
كتاهى كه امر شده به او ال لإيس جهنم براى أو بس 
است واجه بد آرامكاهى است) مهد: بستر آماده شده سراى 
خواب است7”" لإاز ميان مردم كسى است كه جان خود را برا 
طلب غشنودى خدا مىفروشد) وآن صهيب است هنكاس 


مشركان اذيتش كردئد: به مدينه هجرت كرد و مال و هستواش را ترك تمود (و خداوند نسبت به يندكانش مهربان است) بكونداىكه ارشادشان 


نموده به جيزى كه رضاى او جلجلاله در آن است,!9:1 


وفتى عبداله بسر سلام و يارائش يس از اسلامآوردث روز شنبه را بزرك ميداشتند و شتر را زشت داشتند اين آيه نازل شد (اى مؤمنان همه 
ن اسلام درآييد) يعتى در تمام شرايطش (و ازكامهاى شيطان بيروى نكنيد) از راءهاى تزيين شيطان بيروى نكثيد (كه او دشمن 


آشكارى است)81'! (واكر دجار لغزش شديد) شما ازرة 


حق و يذيرقتن تمام احكام اسلام ل(يس از آنكه دلايل آشكار آمد) بر اينكه 


ورود به اسلام يكاته اتتخاب برحق است (بدائيد كه خداوند غالب است) و اتتقامكرفتن از شما او را عاجز نميكردائد (حكيم است) حكيم 


است در صنعتش(1*' (انتظار نمىكشند» آنانكه از ورود 


جنانكه در آيه ديكرى مىفرمايد: اويأتى امر ربّك يعنى يأ عذاب بروردكارت مىآيد (در سايبائهائى از ابر سفيا 
مى يابد و سرانجام كارها به خدا باز مىكردد) !"11 
:به فتح و كسو سين آمدء است كاه حال است برلى سَلم. 


داورى خواء ناخواه (يكسره خواهد شد) و عذاب 


اسلام سرباز زدءاند (غير از اينكه خدا نزدشان بيايد)4 يعنى امرش بيابد 


ازك همراه با فرشتكان وكار). 


لاز بنى اسرائيل» سرزنشكوانه (بيرسش! جه يسيار | مات 


نشانههاى روشنى به آنان داديم) مانند شكافتن درياو 
آوردن كز اتكبين و يلدرجين اما از اجايت سرباز زدند و به 
آيات الهى كفر ورزيدتد (و هركس تعمت دا رام كه بسر او 
انعام فرموده از آيات كه سبب هدايت أست (إيس از آن كه 
براى او آمد: دكركون سازد) كفر ورزد (حقّاً خداوند سخت 
كيفر است)11” براو. 

(زندكانى دنيا در جشم كافران آراسته كرداتده شده 
أست) به ظاهر آن فريفته شده يس آن را دوست دارند (و 
كفار بدبخت (مؤمنان را ريشخند مىكتتد) ببخاطر 
تنكدستى شان مانند بلال و عمار و صهيبه يعنى به اينهأ 
سخره مىكيرند: وبه مال و دروت بر ايشان خودنمائى 
مىتمايند. (و برهيزكاران) و اينانند (در روز قيامت از آنان 
برتوند و خداوند هر كسى را بخواهد بىحساب [در دنيا] 
روزى مىبخشد)!!7" يمنى در آخرت يا در دنيا روزى قراوان 
م ىبخشء بدينكوته كه آنها راكه مسخر شده أز ايشا رأ 
مالك اموال و رقاب مسخرهكنندكان مىكند (صردم استى 
يكانه بود) «از دوران آدم تا عصر نوح» ايمان داشتند. يس 
اختلاف بيدا كردئد؛ بديتكونه كه بعضى ايمان داشت و 
بعضى كافر شد ؤيس خداوند ييامبران را برانكيخت) بسوى 
آنها (مؤدءآور ر بيم دهنده) مؤمن را مؤده بهشت وكافر را ييم 
آنش مىداد (و با آنانكتاب آسمانى را به حتق قرو فرستاد تا 
ميان مردم در آنجه با هم اختلاف داشتند) از نظر دينى 
(داورى كند و هيجكس در آن اختلاف نكرد مكر كسانى كه) 
اين كتابها (ب آنان داده شد) يس يعضى ايمان أورد و بعضى 
كافر شد ؤبس از آنكه دلايل روشن برايشان آمد) بر يكانكى 
خداوند لاز رشك و رقابتى كه با هم داشتند يس خداوئد 
مومنان را به حقيقت آنجه كه در آن اختلاف داكتند هدايت 
كرد به اذن خويش) به اراده خود (و خداوند هركه را 
خراهد» هدايتش دهد (إبسوى راء راست هنايت 
م كند) 7171 

ودر رنجىكه به مسلمانان رسيد نازل شد ويا ننداك 


مفيد افتتاح سخين جديد است ((و حال آنكه هتوز ماتئد آنجه بر سر 


سينك 


ا عُأرَادِسِنَ 
تاضوم مواق ص 1ب سسا 
كس موسر ةصَعَأد 


سه لككبوالز يتم 


ان ليث يتين هدك ليما 
ماين وى سيكو 

مسقم 42 ا عيرنث تذخو البيكسدركنًا 
75151 و 


0 


0 ءامنا أمَعَدُدمَقَ صر 
صاصرب يا يسو 1 
َآأنسَقَشُم من برهي لو توي 
وين والكيز تماد د 


شما آمدء برسر شما تيامده است) از 


كدند. بس شما صبر بوش هكنيد ج انكه آنها صب ركردند ونان دجار شدّت فقر وييمارى شدند با بيم و هراس ) به سبب انوا كرفتارى إتا جائى كه 
ببامبر خدا وكساتى كه يا وى ايمان آورده بودند) بعلت نيامدن نصرت بخاطر نهايت شدّت كر 

مىرسد؟)كه به ما وعده داده شدء استء از طرف خداوتد ياسخ داده شدند إبدائيد كه نصرت الهى نزديك است) فرا رسد بيايذاة'" از تو اى 
محمّد مى برسند جه جيزى انفاق كنند؟) سؤالكننده عمروين جموح بود ببرمردى ثروتند بود از بيغمبر(و) برسيد جه جيزى را. 


جه كسانى ببخشايد, به آنها (بكو: آنجه كه در. 


تعلق دارد) يعنى اينها به آن اولى ترند إو هر نيكواى كه انجام دهيد) انفاق و غيره 


ان و مسكيثان و به در راه مائده 


آن ياداش دهنده است افا 


قراعد آيه ١١1-كم:‏ استفهامية قعل سُلٌ را از عمل در مفعول دوم باطل مىكند و آن دو مقمولى آنينا ست - و مسي السث 


آيه +11 بالحق متعلق است يه أل من بعد: متملق است به اختلف و آن و هس أز آن هر معنى بر استثناء مقدم ست ' 
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البأساء: جملداى است مستأنفه الذين خلوا من تقبلكم را بيان دار 


ميشود: وما اختلف فيه من بعد ما 


(برشما جهاد قرض ثدء است) جنك مسلحانه باكفار إوآن 
براى شما ناخوشايند است) طبعاً بخاطر دشوارى آن و جه بسا 
جيزى را تاخوش داثته ياشيد در حالى كه آن به سود شما ياشد. 
.وجه بسا جيزى را خوش داشته باشيدء در حالى كه آن به زيان 
شما باشد) زيرا نفس مايل به شهوتهائى است كه باعث هلاكت 
او استه و از تكليفاتى كه 
يس شايد براى شما در جنك با 
داريد: خير باش زيرا در آن يا بيروزى و غنيمت است يا 
شهاذت و ياداش و ترك آن هر جند دوستش داريد شر و بدى 
أست زيرا در آن ذلت و ققر و محرومبودث از ياداش است ((و 
خداوند ميدائد) آنجه خير است براى شما (و شما نميدائيد) 
آن را. بس بشتابيد به انجامدادت آنجه كه خدا ب 
ع كد70 
.رسول خدا(قة) دو ماه قبل از غزوه بادره سرت 
فرماتدهى عبدافهين حجش براى كمين كاروائى 
كرد آنها باكاروان عمرو بن حضرمى كه از طائف به مقصد مكه 
رواث بود روبرو شدند و ابن الحضرمى راكشتند كه آخر روز ماه 
جمادىالاخر بر آنها مشتبه شد جون اول روز ماه رجب بود (كه 
جنك در آن حرام است) كفار مسلمانان را سرزئش تمودئد كفتئد 
رجب رعايت تكردند و جنك را در آن خلال سمودئده 
اين آيه نازل شد: (از تو) اى ييامبر ل ) دربارة جنك در ماه 
حرام مىبرسند, [به آنها] بكو: جستكيدن در آن كناهى زرك 
است) اما بازداشتن از را خدا وكفرورزيدن به خنداوند و 
بازداشتن از مسجدالحرام» يعنى مكمه (و رائدن اهل أن از آن» 
وآنها ييغمبر(ه9) و مؤمنين بودند (در نزد خداوند ناروار 
است) از جنكيدن در آن (و فتنة شرك از شما بزرك ئر است از 
قتل شما در آن) (و اينان همجنان) مستمزاً إبا شما [أى 
د لح 1 مؤمتان]كارزار مىكنئد) و دشمنى مى ورزئد (تا اكر بتواتئد شما 
5 را از ديتتان بركردائند) بسوى كفر (إو هركس از شما كه از 
بركردد: و در حال كقر بميرد, اعمالش در دنيا و آخحرت باطل) و 
٠‏ وده است) امتبارى به آن ئيست و ثوابى برآ نيت [مقينكردة ارتاد ب مردف برآ افاده مى دهدكه اكر به اسلام بركردد: عملش باطل 
است (واينان دوزخىاند وجاودائه در 
آنند)1""" وقنى (كروه) عبدافه بن جحش كمان كردند اكرجه ازكنء دكان به حساب نمىآبند و باداش آن را 
نمى يابند اين آيه نازل شد (آنانكه ايمان آوردئد وكسانى كه در راه خدا هجرت كردند» وطنشان را ترك نمودند ‏ و براى بيشرفت دين خدا 
(جهاد كرد: رحمت [ثواب] الهى اميدوارند. و خداوند آمرزكار مهربان است) به مؤمنان10" إدربارة شراب و قمار از تو مى برسند) جه 
احكمى دارن ل(بكو: درآن دو كناهى بزرك و تباهكارىهاى مردم است) زيرا به سيب آن دى دشمنى و دشنام و حرفهاى زشت به هم 
حاصل مىشود ؤو منافعى براى مردم است) به سيب لذت و شادى در شرابخوارى؛ و بدستآوردن مال بدون رئج در قماربازى (وكناءشان) 
يعنى مفاسدى كه ازآتها نشأت موكيرد (از سود آنها بزركتر است) و هنكامى اين آيه تازل شدكروهى شراب خوردند وكروه ديكر از خوردن آن 
خوددارى كردند آيه سوره المائده آن را حرام كرد. (واز تومى برسند جه قدر انفاق كنند؟ بككو: مازاد بر مخارج خانواده خود را و آنجه 
راكه بدان محتاجيد اتفاق تكنيد و خود را در مضيقه قرار ندهيدف و (بدينسان) يعنى جنانكه احكام مذكور را برايتان بيان كرد (إخداوند آبات 
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لال عضي لسع ل 


ال است از (الشهر الحرام ‏ قال فيه كبير: قتال مبتداى موصوفه و كبير بر است.). 
سه نقطه أست (كثير) ‏ العفقّ: در قرائتى العقويه رفع است يعنى عُوَ المقؤو 


(درامردنيا وآخرت) آنجه را براى دنيا و]آ. 
ر امر دنيا وآخرت) آنجه را براى دنيا و آخرتان اصلح )10خ 
است أن را اتجام دهيد (و دريارة يتيمان از تو مى يرست 
درباره مشكلاتى در شأن ابشان بدان برخورد موكتتد اكركار 
را به آنها واكذار ممكنتد كنهبار مىشوند. و أكر مالشات را 
جدا مىكنند از مال خودثان و به تتهائى براى آنها غذا 
بسازتد مشكل است (بكو: كاركردن به صلاح آنها بهتر 
است» اموالشان رشددهى و مداخله بهتر است انز 
ترك آن (و اكر با آنان همزيستى كنيد مخارج و مصارفتان 
يكى باشد (آنها برادران دينى شما هستند) و از شأن برادران. 
آن است كه همزيستى كنلد إو خداوند مفسد وا تسيت به 
اموال يتيمان در همزيستى (از مصلح باز مىشناسد) هر يك 
را باداش خود مىدهد (و اكر خدا مىخواست ثما را به 
دشوارى مىانداخت) همزيستى و مشالطه را حرام مكرد 
(همانا خداوند غالب است) براى خود (داناست» دركار 
رودا 
(إاى مسلمانان با زئان مشرك ازدواج نكتيد مكر ايتكه 
نيزى مؤمن بهتر از زن آزاد مشركى 
است) سبب نزول ابن آيه آن است كه كسانى راكه باكنتيق 
ازدواج مىكردند مورد سرزنش قرار مىكرفتند و آتها را به 
ازدواج زن آزاد مشرك نشويق مىكردند هر جند كه زيبائى 
أو شما رابه شكفت آورد) بخاطر زيبائى و مالش و اين حكم 
به مشركان غيركتابى سخصوص موباشد به دليل آيه (و 
المحصنات من الذين اوتوا الكتاب) ب(و زنان مسلمان را به 
ازدواج مشركان در ياوريد مكر يتكه ايماث آورند و بردءاى 
مؤمن: بهثر از مرد آزاد مشركى است. هر جدند شسما را به 


ا 0 ك5 
ع اعد 
ةحرق ُقرد وَََعْسَسَيْ تق 
د ل بتغدا ل المكةوالتشيزة اذ 


2+3 2 2 2 2 ج ع 


شكفت آورد,) به سيب مال و زيبائىاش (آنان) اهل شرك كا اس ست 
(بسوى آنش دوزخ فرا مى خوائند»كه آنها بسوى عملى شما هه سك 
را دعوت مىكنند موجب دوزخ است. ازدواج با آنها شايسته وَلَاججَسَُوا أ أَشَهَعْرْصَة لكيس 


نيست (و خداوند فرا مىخواند) از زبان ييامبرش يسوى 
بسهشت و آمسرزش) يعنى عملى كه موجب سغفرت و 
داخل شدن به بهشت است (به اذن خويش) به اراداش يس 
اجابت دعوتش واجب است به ازدواجكردث با دوستانش و 
محبائش (و آيات خود را براى مردم روشن مىكردائد باشد 
كه متذكر شوند) يند يذيرئد”971 

(واز تودربارة حيض مىيرسئد) يعنى در وقت حيض يا مكاث حيض با زناث جكونه رفتار شود «حيض در اصطلاح شرع: خون فاسدى كه 
در هر ماه يك دوره از رحم رن خارج مىشود.» 

(بكو: حيض امحل أذ .بليدى وآسيب است] بس همسران را ترك نمائيد) در وقت آن يا در محل آن: جماع را ترك كنيد (وبا آنان نزديكى 
نكنيد تا باك شوند) جماع نكنيد تا اينكه يس از قطع خون غسل مىكتئد لإيس جون ياك شدند از همائجا كه خدا به شما فرمان دادى با آنان 
آميزش كنيد) در جائى كه دا فرمات دورى ازآنجا را در حيض داده وآن جلو زن است به غير آن تجاوز نكنيد (خداوند توبدكاران را) ازكناهان 
(دوست دارد) ثوابشان ميدهد وكرامىشان مىدارد (و ياكشونئكان را دوست دارد) ياكشوندكان از جنابت و يليدى را دوست دارهد)! 
(زنان شما كشترار شما هستند) جاى كشت فرزند است إيس به هر روشى كه خواستيد به كشتزار خويش درآييد) به جلو درآييد به هر كيقيتى 
ايستاد. نشسته وبه بهلو خوابيده ازجلو و از يشت به جلو واردشدن و اين آيه قول يهود را رد موكند كفتهائد: هركس از بشت به جلو وارد شود 
فرزئد به حالت اخول (دو بين) متولد ميشود (و بيش فرستيد براى خودتان) عمل نيكو را مانند يسماف كفتن هنكام جماع (و از خدا بترسيد) در 
امر و نهيش (و بدانيدكه او را ملاقات خواهيد كرد) به برانكيختن روز قيامت و اعمالتان را ياداش مىدهد (و مؤمنان را بشارت ده به بهشت 
آنانكه از خدا مى ترسند7؟7" (و نام خداوند را دستآويز سوكندهاى خود قرار ندهيد) يعنى آن را علامت تاكيد سوكند قرار ندهيد بدانكونه كه 
قراوان به نام خدا سوكند يادكتيد (كه ازكار نيك و يرهيزكارى و آشتىدادن بين مردم بكريزيد) سوكند يادكردن بر انجام ندادن جنين 
كراهت دارد؛ وسنت است آن سوكند را شكسته وكفارة خلاف آن را بدهيد. كارهاى نيك را انجام دهيد اين طاعت است (و بين مردم را اصلاح. 
كنيد) يعنى از انجاودادن كارهاى مذكور از نيكى و ماتندآن امتناع تورزيد. هركاء بر آن سوكند ياد كرديد بلكه آن كارها را انجام داده و كفاره 
اخلاف سوكند را بدهيد جو سبب نزول اين آ. إنمودن ازاين احكام بود (و خداوند شنواست) 
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ن جرع به احوال شما (خداوتد شما را به سوكندهاى لفوتان. 
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1 دو وي خذرة تسوه جا 


دض 


نموكند) و آن سوكندى است كه بدون قصد زبان به كفتن آن 
مىجويد ماتند تهولله بلى والله يس كتاهى بر 5 
رهاى ندارد (وليكن مؤاخذه مىكند شما را به آنجه كه قضد 


و كرده است دلهاى شسما) از سوكند هركاه آن را شكستيد (إو 
خداوند آمرزئده است) سوكتدهاى لفو شما را (إسردبار است» 


را از مستحقش به تأخير اندازد,(9؟'! لإبراى كسانى كه از 
خود إيلاء موكنند) يعنى سوكتد ياد مىكنتد كه با آنها 
(جهارماء اتنظا ركشيدت است بس اكر بازا 


]| درآن مدّت يا بس ازآت از سوكند بركشتند بسوى رابطة زو 

]أ (يس خداوند آمرزنده) آنها است ضررى راكه به سبب سوكئد به 
أ[ همسر رسائيده است عفو مىكند (مهربان است) به آنها !57 و 
]| اكر آهنك طلاق كردتد بداتكوته كه از سوكند برذ 


ا 
بايد طلاق واقع كنند در حقيقت خدا شنواى) قول آنها است 
(دانا است» به قصد آنهاء يعنى بس از اتنظار جهار ماه حكمى 
:تدارتد جز بركشت از سوكند يا طلاق دادن, 90 

ان طلاق داده شده بايد مّت سه قرء اتنظار بكشند) از 
نكاح تال كنند مدّت آن از هنكام وقوع طلاق مىكطرد - 
جمع قرء است به فتح قاف وآن طهر (باكى) يا حيض است دو 
اقول استه و اين مدّت هذه دربارة همسرى استكه شوهر با او 
آميزش كركه باشد انا غير آن عدّه بر آنها نيست جون خداوند 


| فرمود: (فما لكم علبيهن من عدة) يعنى عدّه بر أنها نيست؛ و در 


غير آيسه و صغيره زبرا خون حيض تدارئد بس عددشان سه ماء 

به وضع حسملشان است جنائكه 
احكام هر سه در سور طلاق است وكليزان عددشان در ثرء 
أست به ححديث ثابت است ((و برايشان روا نيست كه آنجه را. 
خداوند در وحمهايشان آقريد) از فرزند يا حيض (إينهان دارئد 
اكر به خداوند وروز وابسين ايمان دارند, وشوهرانشان اكر قصد 
اصلاح را دارئك سزاوارتر به بازكردائدن آنها هستند) در زمان 
انتظار هر جند خانمها استناع ورزند ‏ به شرطى قنصد 
زيانرساتدن به زن نداشته باشئد ‏ اين شرط تشويق است سر 
قصد اصلاح و رجعت, اما شرط جواز رجعت نيست و اين در 


طلاق رجعى است (و براى زنان است) بر عهدة مردان (همانئد آنجه كه بر عهدة زنان است) از حقوق إبه طور يسنديده) از نظر شرع از حسن 
معاشرت و ترك زيارساندن به زن و ماتند اينها إو4 ليكن (براى مردان بر آنان درجهاى برترى هست) داراى فضيلت در حقوق است از 


واجببودن اطاغة زنان نسبت به شوهران زيرا مهريه و 


بعهده مردان است (و خداوند غالب است) در ملك خويش (حكيم اسث) در 


رى كه براى خلش كرده است,!774 (طلاق دو ياراست) طلاقى كه درآن شوهران؛ حق رجعت به زنان خود را دارند دو طلاق است يس يا 


بايد او را به تيكى نكاه داشت: 
[شوهرات] روا نيست كه از آن 


) يعئى واجب است آنها را نكاء دارى بدوث زيازه به تكاح خود بركردائى (يا به نيكى رها كرد) ؤو براى شسما 
آنان دادءايد ازمهر (جيزى بازستانيد) هركاء طلاقشان داديد (مكر آنكه طرفين در به با داشتن حدود خدا 


بيمناك باشند) يعنى حقوقى كه براى آنها تعريف شده است انجام ندهند ل(يس أكر بيمناك شديدكه آن دو احكام خدا را بربا نمى دارئد كناهى بر 
آنان نيست در آنجه كه زن براى آزادكردن خود فديه دهد) ايرادى بر شوهر نيست در كرفتن مال و ايرادى بر ؤن ئيست مال را ببخشد (اينها 


"حدود الهى است بس از آن [أحكام وححدود] تجا 


نيه وكسانى كه ا حدود اححكام الهى تجاوز كننف آنان همان ستمكارائئد) !971 


'(واكر شوهر) يس از دو طلاق سابق براى بار سوم (او را طلاق داد. بس ازآن) يس از طلاق سوم (ديككر براى او حلال نيست تا اينكه زن با 
شوهرى غير از او ازدواج كند) و با آن آميزش كند جنائكه در حديثى است كه مسلم و بخارى روايت كردء است إبس اكر) شوهر دوم (وى را 
اطلاق داد) اكر زن و شوهر اول ب(ينداشتندئمه حدود خدا را بريا مىدارند. كناهى بر آن دو نيست كه به يك ديكر بازكردند بس از بايا عده 
دوباره زن وشوهر شوند, (و اينها حدود احكام الهى است كه آن را براى قومى كه ميدانند و مدبّئد بيان مىكند) !97 


ل( جون زنان را طلاق داديد و به يايان عده خؤيش ترديك (إ1:80|4 


شدند يا آنان را به نيكى نكاء داريد) بدون ضرر رجعت 
انمائيد إيا به نيكى رهايشان كنيد) تركشات كتيد تا عدمشان 
به بايان مىرسد إولى آنا را براى آزار و زياترساتدت نكاه 


طلاتكرئتن و طولائيساختن عده (و هركس . 
قطعاً برخود ستم تموده است) به آمادهتمودنش بسوى عذاب 
آنش وو آيات خدا وا به تمسخر تكيريد بوسيلة مخالفت 
با آن (و نعمت خدا را برخود به ياد آوريد)كه اسلام ست 
(و) به ياد آوريد (إآنجه راكه) حق تعالى (ازكتاب [قرآن] و 
احكامى كه در آن است بر شما ناز لكرده است و بداث بندتان 
مىدهد) بدينكونه كه شكر آن را به عملكرد به آن بجاى 
آوريد (واز خدا بروا داشته باشيد و بدانيدكه خدا به هر 
جيزى داناست) جيزى بر او بوشيده نيست !1" (و جون 
زنان را طلاق داديد و عده خود را به بايان رساندند آنان را از 
باز تداويد) خطاب است به اولياى زنان كه ماتع 
نشوند از ازدواج با شوهرائى كه طلاقشان دادءائد - سيب 
نزول آيه آن است كه خواهر معقل بسر يسار؛ شوهرش 
طلاقش داده بود خواست دو مرتبه زث را به نكاح خود 
درآورد معقل بن يسار مانع شد جنائكه حاكم اين حديث را 
روايت كرده است آيه تازل شد كه حدق ممانعت را نداره 
(جنائجه به خير و خوشى به توافق رسيده بودند) برابر شرع 


لضن أله يكوه تروف أو 
سكف اس 2 
وَمَأكرل علي يلمك 

يطخ يتان واوا ليل قوعي © 
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نسم سويت لوعف 5 
قث راته ايو اليل كلك ألك لك رةه 
ا اليه ج موللا تنش 
ومين لمن واد أن تائيه 
وكنو نارون لاتكلك تنس إِلَاوْسَمَها ايساد 
وَلدَهإوَكدِهَا وََامَولود ل بول ارت يفل ةلق 


وَلَاكتَحِدُوَا ءات 


شوهر و زن تسوافئق شمودند (إساين) نهى از سما: 


ذأ اضالض رَاض نيا وككؤ رباع ليمي 
8 تتم الال كمه تدك ملق 11 
انلف الهاي 


مىكيرد) جون او بدان منتفع ميشود (اين) ترك ممائمت 
ل(براى شما بربركتتر و باكيزءتر است) زيرا به سبب 
علاقداى كه در بين زوجين بوده است ترس فساد دل وضمير أو 
هست (وخدا ميدائد) آنجه كه مصلحت در آن است (وشما 
الميداشيد) آن را بس تابع اسرش عويد!؟*" ؤو مادران 
فرزندانشان را دو سال كامل شير دهند اين براى كسى است 
كه بخواهد دوران شي رخواركى را تكميل كند» زيادىاى نداشته باشد و خوراك و بوشاك آنان بر وجه يسنديده بر عهده يدر است) در 
شيردادن به شرطى زئان مطلقه باشند ((و هبيجكس جز به انا مكلف نمىشود هيج مادذرى بب فرزندش ز 
كه مجبورشكنند برشيردادث اك امتناع ورزد (و هيج بدرى تبايدبه سبب فرزتدشى زيان بيئد) بدائكونه كه خارج ازاداز 
نسبتدادن فرزئد به هر يك ازآنها در هر دو مورد بخاطر تحريك عاطفه است ‏ (و مانند هبي احكام) كه بدر نسبث به مادر طفل ازخوراك و 
الباس إبر عهده وارث نيز هست) بر وارث يدركه كوذك است يعنى بر ولى كودك در مال او (و اكر بدر و مادر بخواهند با رضايت و مشاورة 
يكديكر.كودك راح بطور بيش هنكام قبل از دو سال لاز شير بازكيرند كناهى برآت دو نيست) جون در اث رمشاوره مصلحتكودك ظاهر شده 
است (واكرخواستيد) اى بدران (براى فرزتداتتان دايه يكيريد» شيردهى ديكر غير از مادرانشان (بر شماكناهى نيست, به شرط أنكه جيزى 
راكه برداخت آن را به عهده كرفتهايد بدرستى بيردازيد) يا طيب نفس (و از خداوند يروا كنيد و بدانيد كه خداوند به آنجه انجام مى دهيد 
ٌ بيناست) جيزى براو بوشيده نيست!777 
| لفت يه ١؟؟‏ يضرا متعواله است. 
آيه 18 كايلين صفت مؤتقده است. 
آبه #+9-در قرائتى: تماشومن يعنى جامعوهن آمدء است ‏ بالمعروف صفة متاها ‏ حا صف دومى است يا إيذكه مصدر مؤقد است. 


آبه 151 أن تعفوا بصورت مصدر درم ىآيد و مبتدا رفع م ىكرده آقْربٌ خبرش مى شود 


ةبر (وكساتى از شماكه مميرئد و همسرائى رايس از خنود بجا 
اروز اتتظار يكشند) [و اي 

ابستن عدّهشان به وضع حمل استء به 
| دليل آية طلاق؛ و عد كنيز تيمة عه زن آزاد است] ببه دلييل 


أوآحتنشزن كشِكْمْ عم أنه أتكخ سكذ و يمن 
لين لَاواعدُوهنَ يم لتاقو تفروك 
عَلَاسَْرْماعْفْدَة يكاج قيب الككث باذ 
واعكشرااة إوأشِخ 


مىكفارتد بايد جهار ماه و ده 


خود انجام مىدهند) 

او بيشنهاد ازدواج ‏ أى اولياى زنات (كناهى بر شما نيست و 
خداوند به آنجه انجام مىدهند آكاه است) باطن و ظاهر آن را 
ميدائدا*”" (دربارة آنجه شما به طور سربسته واه ان)از 
زتاتى كه در عدة وفات شوهرند مانند بكويد؛ براستى تو زيبائى و 
جه كسى مانئد تو را دارد و بسيارند كه به تو رغبت ذارئد 
(خواستكارى كرده يا) عزم ازدواج با آنان يس از اتقضاى عده 
را إدردل تكه داريد كناهى بر شما ئيست خدا ميدانستكه شما 
به زودى آنان را ياد خواهيد كرد» سربسته بيشتهاد ازدواج 


سيم © لجاع كياد 
تسشوف تو لهؤي ايفسع 
َدمموَعلَ الم ددمت تانينق 


مىكنيد و شكيبائى نمى ورزيد بس نخدا ينكوئه بيشنهاد را براى 
شما مباح كردائيده است (ولى با آنان قول و قرار نكاح بنهانى 
تكذارين مكر آنكه سخنى يسنديده بكوئيد) يعثى آنجه شرعاً 
بعنوان سخن سريستهشدن شناخته شده است آن را مى توانبيد 
بكوئيد (و به عقد زناشوثى تصميم تكيريد نا زمان مقرر [عدّه] 
#] بمسرايد و بدانيد كه خداوند آنجه را در دل داريد) از تتصميم 
عقد ازدواج و غيره (مىدائد بس از او برحذر باشيد) اينكه شما 
را به كيفر وسائد أكر عزم كنيد ل(و بدانيد كه خنداوشد أسرزئده 
است )كسى راكه بروا دارد (و بردبار است) به تأخير عقوبت از 
مستحق آن(959 
(اكر زنان را [هنكامى] كه هنوز با آثان نزديكى نكردءايد و 
مهرى براى آنها معيّن نكردءايدء طلاق دهيد كناهى بر شما نيست) -ما ‏ مصدريه ظرفيه است يعنى ايرادى بر شما نيست در طلاق دادث زمانى كه 
هنوز نزديكى نكردهايد و مهريهاى را فرض نشمودءاى ايرادى نيست يس طلاقشان دهيد (و آنان را به بهرهاى شايسته بهرهمئد سازيد؛ بر توانكر 
به اندازة توائش و بر تنكدست به اندازة توانش افاده مىدهدكه به مرتية زن نظر نمىشود [حكم شده است كه جنين كار نيكى] بر نيكوكاران لازم 
است)1”" (و اكر آنان را بيش از آنكه با آنان نزديكى كنيد طلاق داديد. حاللانكه مهرى براى آنها معين كردهايد ]لازم است] نصف آئجه راكه 
مقر كردهايد [به آنان ببردازيد]) نصف مهريه واجب است براى زن نصف ديكر يه شوهر برميكردد (مكر آنكه [زئان اين حق خود را] ببخشند يا 
كسى كه بيوند نكاح به دست اوست [و او شوهر است ببخشد و تمام مهر را به همسرش بدهد]) ازابن عباس روايت أست: در صورتى حجر بر 
ولى كذاشته شده باشد, ايرادى در اين بخشش نيست (و آنكه بيخشد يه يرهيزكارى نزديك تر است, و نيك ىكردن در ميان خود را به فراموشى 
مسياريد براستى خداوئد به آنجه مىكنيد بيناست) باداشتان به آن مىدهد 970 


وكاتوا التْرَبَنتَئإدَكنهبَاتمَلو ب 
0 122-24-3 1 ] 


ميانه مواظبت كنيد وآن نمازعصر يا صبح يا ظهر يا تعاز 
ديكر جند قول است - نماز ميانه را به تتهائى ذكر فرموده 
ووو رجي 1 2 6 تع ع وس قرع 2 
است بخاطر فضيلتش (و براى خدداوتد [در تماز] قروتناء الكسكرة السك وَفُومو يو 


وَجَالَا رابسم 


است. احمد روايتش كرده است و غير احسمد نيز و قولى 


ميكويدة يعنى ساكتين به دليل حديثى كه زيدبن ارقم 

روايت كرده است كفت: ما نمز مىخوانديم ودرآن صحيت ات 

مىكرديم نا اين آيه نازل شد به ما دستور سكوت دادتد و انز 20 الكا استسيا حي م 
صحبتلمودن لهى شديم. مسلم و بخارى روايتش كردعاتد زواجه م مَتَنمَاالَ ألْحَوْلِ حََإِخْرَج ون رجن 


(و اكرماز دشمن يا سيل يا درنده (إترسات بوديد د رحاك يا" [0[ َي وسسام 2 القع ساس 
رفتن يا سواره) نماز را به جاى آوريد يسى به هر تحوى |8] هَلَآجْنَاح عَلَيِحكُمْ اقل اهرك ين 
ممكن بود. روبه قبله يا غير قبله و به اشاره ركوع د جود أو[ كلوز وا 2# ف ا 
انجام كيرد إآنكاه جون آسوددخاطر شويد: خدارا [ايستاد] مَمَوُوووَانَعرُحَكمٌ (يا وََالَتٍمَكَع 
ياد كنيد جنائكه آنجه را انع دانستهد به شما هام هنا لمعيو حَقَاعَلَ) َّ بر 2 كردت ص 
آنه قب از ياددادة نمىداستيد از فوائض وحقوق تمان( || )27 سيط وين . مسج وم ل 0 ص 
ار نا ماتلا كرك كر ريف | أل لصطع عيجد. للك تنهرة © # انكر 
مىكذارند: بايد براى همسراتشان وصيت كنند» آنها را به ار ع عقء 404 مبم اه 
فقه وكسره هرمن كثند إنا يك سال) از ابا مرك كله الَالنَحَرَجاي نوكه مم أو حَدَالْمْتٍ 
عته ا بر آنها واب كرد است و» ان بدود رردكردة. |8 عقا َأقةمُوثو اكه" ىا همضل عل 
[از خانه] بهرء دهند يس اكر [آن زئان خود] بيرون روند ا 7 كار اسه سل جر 
دركار نيكى شرمى مانند زينت و ترك احداد و قطع فقه از || لتايس وَلكنَ الئاس لإتنكرُوت ج 
ذث (كه [آنا] در حق خودكات انجام دعنب بر شما كناف |99[ 222 .. ل 
ليست اى اولياى ميّت ((و خداوند غالب است) در ملك وَأعلموا لهسي يك 2 
عيش «ه اسم سحت عد د دسجت | نايفس لةمْساعسكالدوقف مكنا 
٠‏ أيه رات وخ است واتظاد يك مالعإو مستدور بأ1 2 ابس دك 4ت 
أشهر وغشراك تبلأذكر شده ودر نزول ماخر || حكَيِير وَالهيَقبِضُ وَيَبَضْظ وَإِلكِوِيُجَمُوك 02 
ست منسوخ شده است يمثى يك سال يه * ماه و ٠١‏ داوق 
دوو جوج لجراي ا - نكن 


يا جهل يا هفتاد هزار و 
يد [يس مردتد] آنكاه 
زنده كردانيد مدّت زمانى رندكى كردند اثر مرك بر آها بود هر لياسى, 
مرمان [كقار] 


آنها قومى از بنى اسرائيل بودند مرض وبا در كشورشان وقوع ياف 
آنان را زندهكرد) بس از هشت روز يا بيشتر به دعاى بيغمبرشان -. 
را مى بوشيدئد بصورت كفن در م ىآمد و اين در نوههاشان استمرار داشت إبراستى خداوند بر مردم دارنده فضل است واما بيه 


نمىكذارند)!؟4! وهدف از بيان اين داستان تشجيع و ترغيب مؤمتان است بر جهاد و لذا اين آيه را برآن معطوف كرده بود: (ودر راء خدا 
بيكار كنيد) براى بيشرفت دينش (و بدانيدكه خداوند شنواى داناست) كفتار شما را مىشنود و رفتار شما را مىبيند باداشتان ميدهد 44 


(كيست كه در راء خدا قرض الحسنه دهد) به بخشيدت مالش را از ته دل و اخلاص (تا آن را [به مراتبى] بسيار برايش جند برابر سازد) از ده 


برابر تا بيشتر هفتصد برابر جنائكه مىآيد إو خداوند است كه تنكى روزى مىآورد) نسبت به كسى كه بخواهد مبتلايش كند (و كشادى روزى 
مىآوره) 2 نسبت به كسى كه امتحانئى كند (و يسوى او بازكرداده مى شويد) درآخرت به حشر و نشر ياداش اعمالتان داده مىشودء! 
آيه +؟احول: سال 
أيه 18 يقبض؛ تتكى را مىآوره - ييصط: روزى زياه م أوره. 


لقي 


لكان يون (آيا به حال سزركان بنى اسرائيل يس ازموسى 
يشيدءاى؟) يعتى داستان و خبرشات ناظر به دورانى است كه 
ينى اسرائيل بعد از حضرت موسى به جنكال ستمكران (قنوم 
عمالقه) كرفتار شدند و مدت طولانى تحت ستم آنان به سر برده 
ا ازديار وكاشانة خويش بيرون رائده شدند (آنكاه به ييغمبرشان» 


كه شموئيل بود (كفتند: بادشاهى براى ما بكمار تا در راء خدا 
جاكيم خمرتتوان) سخينمان بوسيله او تنظي. 
1 2 2 أبه او مراجعه نمائيم آن ييامبر به آن ار 
َالأما لاقي سبي لتر كدئزيها همه أب أو مراجعه تمائيم به آنها (كفت: اين انتظار از 


ب هته نيوك - افر واد يجنا عون وهات ويك 
دوتوا وني تناكت عله اليكال !/ على لزن كد دو اه عدا لياق يع تمل نك أو 


لامر ا مومعل عَل ءابالا 3 >> © مَعَالَ ديار خود رائده و از [زن و] فرزندائمان به دور ان 
بردهكرة 
أ سر آنها در آوردند. يعنى مانعى از جذك نيست با وجود مقتضى 
كانمي الثزة 2ُعَقِكارَظ سد الك آن خداوند مى فرمايد: (بس آنكاه كه كارزار بر آنان مقر ركثشت -. 
سرج 1 0 و1 جز اتدكى ازآنان -روى كرداتاند) ازآن و ترسيدند وآن تعداد 
ِنْوَكمْبْوْتَ سَكة ترك انتالةا الَإِنَآهَصَطقَنهُ كم آنها بودندكه با طالوت از رودخائه كذشتتد جنائكه مىآيد (و 
عي كراد تك لبت والبمشجراقة خداوند به ستمكاران أكاه است) باداششان را م دهدا" و 
ن لكر يصتننا 22 يه بيامبر إز بروردكارش طلب كرد يادشاهى براى آنها قرار دهد. 


دعصايش را بذيرفت و طالوت را به بادشاهى فرستاد. (و 
دَقَالَ لور م ءايح لكي ءيط يبامبرشان به آنان كفت: بىرشك خدا طالوت را [إبه هستوات] 

ءءء 0-0 شاه براى شما بسركماشته است, ككفتند: جكدونه او [حق] 
2 ا ةق أ بانعاض يرما فطرذ حال الك مايه قرماريالى ازاك 
كتَرَاعَال موصن وا لكسدرو5 كله المكتركه 1 | سراوارتريم) جود لزه لوسل بامهاد وه لوصل تبرت استان 
كف دَلِلَكَكيةلّ 1 08 او دبَاغ بوده يا جويان (و ازمال [دنيا نيز] بهر؛ جندانى به اوداده. 
َف َلِكَكَآيَه َِكُرمُؤْمو و د آن كمك يككيرد براى بُربا ساختن 
بادشاهى؛ ييامبر به آنها (كفت: براستى خداوند او را بر شما 
بركزيده است [به يادشاهى ] و به او در دائش و [شيروى] بدن 
افزون داده است» و اودر آن روز داثاترين بنى اسرائيل و 
يباترين وكاملترين آنها بود از نظر اخلاقى ب(و خداوند فرمائروائىاش را به هركس كه بخواهد. مىدهد) عطايش مورد اعتراض نيست (و خدا 
كشايشكر داناست.) به كسى كه شايسته آن ياشد عطاكندا؟*" (و» هنكامى از ييغمبرشان دليلى بر يادشاهى طالوت خواستند. (بيامبرشان به 
آنان كفت: بىكمان نشانه فرمائروائىاش آن است كه صندوق [عهد] مىآيد4 صورت بياميران در آن است خداوند آن را بر آدم نازل كرد و نز 
بنى اسرائيل استمرار داشت: عمالقه بر آنها غالب آمد و آن را از آنها كرقت, ي بنى اسرائيل آن صندوق را نشائه بيروزى خود مىدانستند و در 
جنكها بيشابيش خود حركت مىدادند. و به آن آرامش مى يافتند جنانكه تحداوند قرمود: إكه در آن [ماية] آرامثى دلهاست از سوى بروردكارتان 
و بازمائد«ى از آنجه آل موسى و آل هارون بر جاى كذاشتهاند.) وآن تعلين موسى و عصايش و عمامه هارو و قفيزى ازكز انكبين كه بر آنها 
نازل مىشده و باره لوحهائى (در حالى كه فرشتكان آن را حمل مىكثئد [به سوى] شما باز مىكردد حقّا كه اكر مؤمن بإشيد در آن براى شما 
تاد است هلف 


مقس نكن التي 


دليلى است بر بادشاهى طالوت فرشتكان آن صندوق را در 38/28 ال 
بين آسمان و زسين برداشته بودند وايشات آن را نكاه 
مىكردند تا اينكه آن را جلو طالوت به زمين كذاشتند: يس به 


بادشاهىاش اقدرار كردند و به سوى جهاد شتافتنك از 


تاقصل تالجمو رك كك عيطم 


جواناتشان هفتاد هزار اتتخاب كرد (يس جون طالوت يا 0 وَمَن لَّمَيَظسَمَهُ إن 

لشكريان رسبار شد ع 0 حلام أغتك حزمي مشر أون لاقلا 
يحدّ بود از او درخواست آب را كردند براي مع اي 

عس سس 024 0 ُو اليك ءامثوأمحة .كاثوأ 

شما اطاعت ميكند وكسى كه اقزماى موكتة أشكار كرد و 8 دوجوو ع لالرِرت 

آن جويبار در بين اردث و فلسطين است إيس هركسى ازآت تورح أ أنّهُم ملق اادَ كم ع 

بنوشد از بيروان من نيست, و هركس از آن نهجشدء او از ٍِ 0 ٍٍ 1 و2 


بيروان من است مكر كسى كه با دست خدويش مشتى [از 1 ا ل 
آب] بركيره) به آن اكتفاكند و بر آت نيافزايد يس براستى انز كَمَابَرَرُوالِجَانوت وَجمُودو كالوأرتس في 
بيروان من است (إما جز اندكى از آنان [بقيه] ازآن [جويبار] صر دما و نص َرَاعَلَ الْقَورٍ 
افتند, اما آن عدّة يت # 75 سر 8 كم يلا ينوكل 
وف ييه عروكا وجي كاقلن بيد 0 72 31 27 وَلْإِكمَة 
است ‏ و سيصد نفر و جندى از ده بيشتر ((و جون او و آنان وَعَلَمَصُمكَائك2 وَلولادقع ناس بَمْضَهم 
كه با أوايمان آوردئد از آن [جويبار] كذشتند» وايشان . لنحدت لايش مك ِِ م 
همانندكه به يك مشت قناعت كردءائد (نوشتدكان كفسسد: 
امروز توان [مبارزه] با جالوت و سياهيات او را نداريم) يعنى ملع اكيت الحتبيت 72 ِلْكَءَ كلش 
تسوان ججتكشان نداريم و تترسيدند و نرقتئد (آنان كه زعا تقلعت رركن سير حت © 
مىدانستند به لقاى الهى خسواهند ريد كفتند:) و آنها 
كسائى اند كه از جويبار كذشتند (جه يسا كروهى اندك كه به 
حكم أو ارادة] الهى بركروهى يسيار بيروز ده أست بو 
خداوند با بردباران است)١41"‏ باكمك و ييروزى مؤمنان (هنكامى كه براى [مبارزه] با جالوت و سياهيائش به ميدان آمدند كفتند: بروردكارا بر 
[دلهاى] ما [باران] شكيبائى فرو ريز وكامهاى ما را استوار دار) به نيروبخشيدن به دلهاى ما بر جهاد (و ما را بر أضدّ] كروه كافران ييارى 
ده)*" (أنكاه به توفيق الهى آنان را در هم شكستند و داود) در لشكر طالوت بود (جالوت راكشت و خداوند به او فرمائروائى [در بئى اسرائيل] 
و بيامبرى داد يس از مرك شموئيل و طالوت يادشاهى و نبوت را يافت و اين دو براى كسى قبل از اوجمع نشده است (و از آنجه مى نخواست 
به ا وآموخت) مانند صنعت زرهسازى و شناخت زبان برتدكان (و اكر خداوند برخى از مردم را [به دست] برخى [ديكر] دفع نمىكرد. براستى 
زمين تباه مىشد) بوسيلة غلبة مشركين وكشتن مسلمانان و تخريب مساجد (اما خداوند بر جهانيان بخشايش دارد) به دفعكردن بعضى بوسيلة 


بعضى ديك" لإينها نشانههاى الهى ست كه آن را يه حق بر تو برمىخوانيم) اى محمد (وبراستى تواز رسالت اتكانى )011 
ر: تأكيد و لام قسم و جملة اسميه يخاطر رة قول كفار ست كه به بيفمبر(9) موكفتند: تو بيذ 


نوشيدند4 وقتى آب را كوارا و فراوان 


قواعد آيه 181درا 


"دولج (اينان ببامبران هستتدكه برخى از آنان را بر برخى ديكر 
برترى دادءايم) به مخصوص كرداتيدنش به فضيلتى كه ديكرى 
عست كه خداوتد با او سخين كفت) مانئد 


# يَنَكَالرُسَلُ عناصم لش عل جني ينق مت كلاق 
0 
تدوج الْكُدسن وَلوْسََآء أنَهُمَا للدي 
0 تند تع ليث كك 
مم عَنْءَامَومهُمٍ كوو 
وَلكنَأمَ َيَمْعَلُمَاريدٌ 29 ينها ايها 


داديم و با روجالقدس او را يارى كرديم) ب 
حضرت عيسى ميرقت با او يود إواكر خداوند مىخواست 
[هدايت تمام مردم را] كسانى كه يس از آنان [يياميران] بودئد. 
بعد از آنكه دلايل روفن برايشان آمد [با همديكر] 
نمى جتكيدند) بخاطر اختلافشان با هم و كمراه نمودت بعضى 
يعضى ديكر را لإولى 


دا ا 3 فتك ...نلق قا متلاف ورزيدئد) جون خداوند خواست 
مسَاررَة كني مضيو (وكسى از آنها هست كه ايمان آورد [بر ايمانش ثابت مائد] و 
َه كسى از آنها هست كه كر ورزيدند) مائند نصارى يس از 


سَفَعَدوَالْكوونَ دَهُمٌاطَُونَ 9 َل إِلَمَِلَاهْوَ 
انمومه لَاتَأحْدُم. كلمل َاَلسَوتومًا 
فِالْارْض من ذَاالَذِى يشْمَععكَه ملاباذ ذَنيَكممَاب عَابَيحّ 
يواكلم ايوق قمعل لاا 
كاوس كيه الكتوح ولاق كاجو ايها 
غدلي ايده © كان ردقه 


قد بين الرشد 
ص 2 ص ايم داعيم 


حضرت مسيح (ؤو كبر خنداوند مىخواست [با سمديكر] 
انم جتكيدتد ولى خداوتد أنجه را مى خواهد انج 
موفق نمودن هركس بخواهد و بدبختتمودن هر كس كه 
بخواهد؟*" (اى مؤمنان از آنجه به شما روزى داده انفاق كنيد) 
زكات دهيد (يبش از آنكه روزى فرا رسد كه درآن نه دادو 
ستدى است) نا جيزى را فداى نفس خويش كنى از عذاب (نه 
دوستى ونه شفاعتى) بدون اجازه خدا وآن روز قيامت است 
اكه اجازه مى دهد (و كافرات همان ستمكارائند) آنهاكه به خدا و 
ابه آنجه كه بر آنها فرض كرده است منكرند كافرائئد جدون امسر 
جاى خود قرار دادءائدا؛8') إخداوند اسث كه 
[دائمالبقاء و] تدبيركر 
'خويش] غنودكى و خوابى او را فسرا 


(آنجه در آسماتها وآنجه در زمين است از آنٍ اوست) از نظر 
وآفرينش و بتدكى جه كسى استكه بدون حكم او در 
بيشكاهش شفاعت كند جز به اذن او كذشته و [حال] وآيندة آنا را [أز امر دنيا وآخرت] مىداند و به جيزى از علم او جز به آنجه خود خواسته 
استء احاطه نمى يابند) يعنى جيزى از معلومات او را نمىدانند جز جيزهامى كه بوسيلة اخبار بيامبرات به آنها مى رسد (كرسى [فرماتروائى ] او 
أسمانها و زمين را فراكرفته است ) قولى ميكويد علمش به هر دو احاطه دارد: قولى ميكويد: نفس كرسى به خاطر عظمتش بر هر دو شامل اسث. 
به دليل حديثى كه مى فرمايد: آسمانها و زمين در ميان كرسى باندازة هفت درهم استكه در يك سير انداخته شده بأشد (و حفظ آن دو [آسماتها و 
زمين] بر اوكران نمىآيد واو بلند مرتبه [بر آفريدكانش غالب و مسلط استه]كبير و عظيم است)ا*" إدر داخخل شدن به دين اسلام اجبارى 
[روا] نيست)اكر جزيه دهند (براستى راهيابى ازكمراهى آشكار شده است) يعنى به آيدهاى روشنكر ظاهر شده استكه ايمان رشد و راهيابى 


وكفرعْىَ وكمراهى است. اين آيه دربارة كسائى از اتصار نازل شده ست كه خواستهائد به اجبار فرزندانشان را به دين اسلام درآورند ؤيس هركس 


به طاغوت) شيطان يا بتان (كفر ورزد وبه خدا ايمان آورد, [بدائد ]كه به دستاويزى بس محكم جنك زده است [كه]آن كسستنى ندارد, وخداوئد 
١‏ 


شنواى دان ست)1 أنجه كفته ميشود مىشنود و ب آنه انجام موكيرد داناست | 
الفت آيه 574 قرقة: 
أيه 00 ستة؛ بحرت زدن ‏ غنودكى 
آيه 109 الؤثقى: محكم ‏ غئ كمراهى - طاء 


.(خداوتدكارساز مؤمنان است. آنان را از تاريكيها يه سوى 
تور بيرون مىآورد) از تاريكى كفر به نور ايمات ميرد (إو 
كسانى كه كفر ورزيدءاتد. كارسازاتشان طاغوتاتدكه آنان را 


.بسوى تاريكيها به در مىبرند) اينان نورى نداشتهاند تا 
ازآن اخراج شوند بسوى تاريكى بس ذكر اخراج يا در مقايله 
اقول اوست: يخرجهم من الظلمات يا دريارة تمام يهودياتى 
أست كه قبل از بعثت بيغمبر به أوايمان داشتهائد سيس به او 
كافر شدءائد (إينان دوزخىائدء 
بود)9!1" لاى محمد آيا نديدءاى) به قلب خويش (آن كسى 
راكه با ابراهيم در باب بروردكارش محاجة كرد از [غرود] 
آنكه خداوتد به او فرماتروايى داد يعثى غرورش به تعمتى 
كه خدا به او داده او را به مخخاصمه و مجادله با ابراهيم حمل 
نمود و آن تمرود بود (إآنكاء كه ابراهيم كفت» هنكام كه 
المرود به اوكفت جه كسى بروردكار تو است كه ما را بسو 
او دعوت مىكنى: (إبروردكار من كسى است كه زئده م كند و 
مىميراند) يعنى حياة و مرك را در اجساد مىآفريتد (كفت 
من [نيز] زنده م ىكنم و مى ميرات) به كشتن كسى و عفونمودن 
كسى و دو شفر را طلب كرد يكتى را كشت و ديكبرى رأ 
كذاشت؛ وقثى ابراهيم دانست كه نمرود كودن است (إبراههم 
كفت:) به حجّت واضحتر اتتقال يافت (براستى خدا آفتاب 


اد رآنجا جاوداته خواهند 


را از مشرق [بر] مىآورد يس [اكر واست موكوثى] توآن را 
از مغرب [بر] آور در تنيجه كسى كه كفر ورزيده بود مبهوت 
فد و خحداوند كروه ستمكاران را هدايت نمىكند) به 
استمكاران حجت و برهانى را الهام نم كد40 

يا به داستان كسى كه بر دهى كذشت) آن بيت المقداس 
بود - در حال سوارى بسر درازكوشى و سيدى از النجير و 
كاسداى از آب انكور با او بود واو شُزير نام داشت (كه 
سقفهايش فرو ريخته بود) بختنصر وبرائش كرده بود 


َه الى اميأ فرج م : 0 
َلسصَكمَدَاورَآوْحُ طخو يخ كه يت 
دع 1 رهم يهنا 
حت © مده رمد 
ا زمر قَألرى يُني. 
هئ 116آكي ويطك ها 
انيري التقرق تاي مذو تلك 
كَروَافهكاددى ماين ب © دلي صرٌ 
موضهم رسكل نيج هذ أله 
بتتدمؤتهاكآرائهأهَة'اقةءَرفم مهلك لذت 
َبَيَنا سوير ليل نماث ة كار 
0 َيَكسئه َأظ رك 
مَسَمْمََك ءاه لكاي ”وار 1 
الر سيق لتقل الك 
1 ا دهعل كز عنم كيد © 


«اى؟ او (كفت خدا [اهل] اين ده را يس از مركش جكوته زنده موكند؟) جه عظمتى دارد خداوند لندمرتبه فريس خداوند اورا صد سال 
ميرائد. أكاه اورا برائكيخت) زندداش كردانيد تا جكونكى آن را ببيند (خداوند [به او] كفت: جه مدّت [به اين حال] ماندهاى كفت: يك روز يا 
قسمتى از روز را [در اين حال] ماندءام) جون اول روز خوابيد يس خداوند قبض روحش كرد و هنكام غروب زندهاش كردانيد بس مُزير كمان 
كرد همان روز است كه خوابيده است (فرمود: بلكه صد سال ماندماى يس به خوراك و نوشيدنى خود [انجير و آب انكور] بنكر دكركون نشده) و 
رنك نباخته است با وجود طول زمان (و به درازكوشت بنكر) جكونه است آن را ديد جان باخته و استخوانش سفيدكشته مىدرخشدء اين كار 
راكرديم تا بداتى و مى خواهيم (تا تورا براى مردم نشانهاى [بر زنددشدت] قرار دهيم به استضواتها بكر [كه] جكوته آنها را برداشته به هم ييوند. 
مىدهيم سيس برآ كوشت مى يوشانيم) به آن نكاء كردكه به هم جسبيده بودند و بهكوشت يوشيده است وجان به آن دميده شد وصدا برآورد 
(أنكاء جون [قدرت الهى ] براى او روشن شد كفت [براستى] كه خداوند بره ركارى تواناست 911 
104 خاريه: فوو ريخته -عرؤش: سقفها لم يَْسُة: رذك تباغته ‏ يكسوها؛ بوشائيد. 

آبه 04 كالذى:كاف زائد است -لم يتستّة: قولى ميكويد هاء اصل كلمه است اززسانهت است قولى ميكويد: هاء اصلى يست ازسائيت مشتق است و در قرائتى 
عاء حذف شده است, تتشرّها: و به فتح نون خوائده شدء است از آثقر و ابه ضم نوق و زه 


ؤو أتكاد كه ابراهيم كفت بروردكارا به 
مردكات را زنده موكنى؟ [خداوتد] فرمود: آي 
م . به درت من ير زتدكردائيدت ‏ از ابراهيم سؤال كره يا وجنود 
وَإدْمَالإتصِرْرَتَأرِفِ كيف تح موق َالَأول || علمش به ايمان ابراهيم به آذه تا جواب خدا را بدهد به نجه 
ومن كَل بل وَل لظب نكال كد ةين جواب داد تا شتودكات هدف و غرضش را بدانند (كفت: جرا). 
السو جع صم وزو عوو ال 7 ايمان دارم (ولى [يرسيدم از تو] ما دلم آرام كيرد بوسيلة معايته 

لتر صَسيَهنَ كك 24 1 5 
ل ِمصرمنَ لك كُمَاجِصلعككٍجبَلٍ اجنء ١‏ | همراه استدلال إخداوتد قرمود: يس جهار [أسرع] از بمرتدكان 
سَعَيساوَاعلمْ لَه عر رحَكم بركيْر آنكاه آنها را در نزد خود) ريزه ريزه كن و كوشت و 
0 0 و يرشان را آميخته كن إسيس بر بلنداى هركوهى بخشى از آنها را 
يمو وس 0 بكذار: آتكا آنه را قرا خوان تا شتابان بسوى تو آيند و بدائكه 

أنْتَتَ سَيعَ سابل كل دحأك حبوواة ضف || حدرد يرون 

متف كد ف كج 1 ل يد 
سياد واس َلك () يتفصو مولهُم | است) در صنعتش يس طاووس و عقاب و غراب و خروسى را 
سبي لأسوثمل - مق أْمَتَاوَكاأَدَى لهم برداشت: و آنجه مذكور شد به آنها انجام داد و سرشان را نزد 
يي سعم ةسه [فه خودنكه داشت وبه آها بالك زد يايند يس اجزلى آنه بسوى 
هر عه عق عمهن 0 تبيهها يكديكر برواز كرد تا هر يك كامل شد سيس هر قسمت به سر 

غيفرة حي رمن صدَقَةيَتبعها خود روى آورد!:”8 

ره ش40 ل معي قد رو 
آذ رسعو حلي © ينامو لابوا (صفت كسان كه اموال در راه خدا انفاق مركتت هسمائتد 
د لمن والَْدَىَدِى بن قُمَالمرسَاين | داتماى است كه هفت خوشه بروياتدكه در هر خوشداى صد دائه 
اا و و0 باشد) همجنين تفقات ايشان هفتصد برابر مى شود (و خداوند 
لاون لالز مُكمكلِصَعوَانعلضةٍ | بردى هركس كه بخواهد) باداكش را (جند برابر سوكند و 
ركه صَزْا لَايَفَدِرُو عل | خدارند كشايشكر است) يعنى فضل وبخشش وى كشاده ست 
لمم كين 0 (داناست) به كسى كه لياقت جند برابرى را دارد(”" (كسائى 
5 كه اموال خود را در راه خذا انفاق مكنئد. سيس:در بى أنجه 


بثما جكونه 


أيمان تياوردءاى؟ 


اع وي عمد 4 


است) جيزى أو را ناتوان سمىكند (فرزانه 


انفاق كرددائف متى بر آنكس كنه سال را ببه او بخشيده اسث 
نمىكذارند) به كفته خود مثلاً براستى به او احسان كرددام و به 
داد و احوال او رسيددام (و آزارى نمىآورند) به او به ذكر بخشش وكمكش بيش كسانى كه آن محتاج را دوست ئدارند آنها بر حال او واقف شوند 
ومائئد آنه 

(باداش انفاقشان برايشان نزد بروردكارشان است و بيمى بر آنان نيست و آنان اتدوهكين نمىشوند) در آخرت!!*" (كفتارى يسنديده) و 
دعا وكلامى خوش در برخورد با فرد سائل و نيازمند. (وكذشت) وجشم بوشى ارى و تندى بر سائل (بهتر از صدقهاى است كه آزارى به 
دنبال آن باشد) به منت كذاشتن و شادكامى آوردت به تكدى و نيازمندى او و خداوند بىنياز است) از صدقه بندكان (بردبار است) به تاخير 
باط لكردنى [ماتند] باطل كردن نفقه كسى 
كه مالش را براى خودنمائى بر مردم انفاق موكند و يه خدا و روز بازيسين أيمان ندارد) و او منافق است إيس مثل او همجوث مثل تخته ستكى 
است) سنك صاف (كه برآن خاكى باشد وباران سنكيثى برآن ببارد وآن راسخت و صاف واكنارد) خاكى برآن نمائد (رياكاران بر جيزى از 


كيفر از متتكذار و آزاردهندءا””" ظاى مؤمنان! صدقات خود را [ياداشش را] بامنّت وآزار باطل 


دستاورد خويش دست ندارند) يعنى براى اتفاقى كه كردهاتد ثوابى را در آخرت نمى يايند همجناتكه بر آن سنك صاف جيزى از خاكى كه برآ 


بود بيدا نم شودء جون باران آن را برده است و خداوند كروه كاقرات را هدايت تم ىكند) 974 
القت آبه 188 صفوان: تخته ستك ‏ وابل: ياران ستكين ‏ سَلْد: صاف 


لثل [بخششهاى] كسانى كه اموالشان را براى طلب 
غشتودى خداوند و اعتقاد برخاسته ازدل خويكش اتفاق 
مىكنند) يعنى براى تحقق هاداش بر آت انقاق. يبغلاف ع 
اع لعب جباتطو عر رستيا اند بو 97 م 
ما ا عه ص و حم ينقفو أَوَلهم نيا مرْمَا ات 
[همجون مثل جدّتى است كه بر فراز اقرار دارد: تتكرجكة بوبه وان 
بارائى درشت دائه بر آن ببارد آنكاه ميودهايش را دو جندات 1 وَْصَابَهَاوَابلٌ 
1 هه نتن لاي بلكل 
به آ نم رسيد. باراث ريزءاى [سرايش بس ينود م 0 
يعنى المربخش و فراوان مىشود بارات زياد باشد ياككم هيما بسار © أو د مدت أدتكوت 
همجنين است يخششهاى آن كسان نزد خداوند جند براسر < 0-6 تها لكتو ا 
ميشود زياد باشد ياكم (و خداوند به آنجه مىكنيد بيناست) 0 عا تر 7 00 
اناق ينا هنك لِأَلتَمَوتِ وَأصَابْهُ لكب وَلهدرِيْة سعد 
(آياكسى از شما دوست داردكه باغى از درختان خرما و ا 0 
ارام ل ا ا 000 
هركونه ميوهاى برايش به بار آورد در حالى كه او را بير لَك الآيت مَك قورت يلد 
رسيد) از بيرى ازكسب ناتوان شده است (و فرزندانى 1 5-6 عدي ات 1 9 
خحردسال دارد [تواث جيزى را ندارئد] كردبادى آتشين برآن َم معاي طب مَاحَسَبْش ْوَأ 
بم بوزد بسوزائد» .بس تابودش كتد د رحالى از عمه وقت 00000 
بدان نيازمندتر بود. و خود و فرزندا ناتوائش سركردانتد. لض وََاتسمُوا اليك منه ملسم 
1 أفي وأتكث 2 5 
سيج حيلداى ندارند؛ و اين مثالى است ببراى انفاق ا أفِيهِوََعلَمُوَا انك حك 


رياكنندهاى خودئما و مشتكذار در صدقه در رقتن آنجه داده سرع ا لويد د سعط 
أست و سودتكرفتن از آن در حالى كنه در روز آخسرت از اميق يَعدَكمالَْْر حكُم بالْسَحمساه 


همدجيز بدان نبازمندتر است, وازابن عباس (طقكه) روايت |8 وَامَدَيَيك جك تهرك 1 ا 9 
أست كفث اين أيه براى كسى است كه طاعت و عبادات خدا 


اين أي ا ةذ و 
را انجام مىدهد خداوند براى امتحان شيطان را بسوى الى ُوقَالْحِحمَة من نَيتََآءُوَمَنيُؤْتَ ألْحِكمَة 
مىفرستد ازان يس به كناهان عمل ميكند نا إينكه اعمالش أنق2 ا 2 1 © 
را بسوزائد (اينكونه خداوند آياتش را ببراى شما روشن ّ 
مىكردائد نا الديشه كنيد و يند كيريد )19””1 (اى مؤمئان! 
از جبزهاى باكيزءاى كه به دست آوردءايد انفاق كنيد) زكات 
دهيد و از باكيزههاى (آنجه براى شما از زمين برآوردهايم» 
نيز ببخشيد ازدائهها و ميوءها (و قصد انفاق جيزهاى ناباك و يست را تكنيد) ‏ به عنوان زكات ببخشيد (در حالى كه آن را) اكر بمنوان حقوق 
به خودتان بدهند (خود شما نيز كيرندة آن نيستيد مكر آن كه در آن جشمبوشى كنيد آسانكيرى و سهلانكارى. بس جكونه آن را به عوض 
زكات و حق خداوند مى بردازيد (و بدانيدكه خداوند بىثياز است) از انفاقهاى شما (ستوده است» در تمام احوال(7”؟ (شيطان شما را از فقر 
ييم مى دهد) بيم تان مى دهدكه اكر انفاق كنيد بىنوا مى شويد يس از اتفاق دريغ مى ورزيد (وبه ناشايستى و فحشاء) بخل و ندادن زكات (فرمان 
مىدهد در حالى كه خداوند [در برابر اتفاق] از جانب خود وعدة مغفرت [كتاهاتتان را] مىدهد و وعدء فضل) يعنى روزى ونام نيك (و خداوند 
واسع است) در فضل و رحدمت خويش (داناست) به انفاقكنندء!ة”'" (به ع ركس بخواهد حكمت مىبخشد) علم سودمندى كه انسان را يه سوى 
عمل مىبرد (و به هركس حكمت داده شود خيرى فراوان به او داده شده است) زيرا بازكشت او به سوى خوشيختى جاودانه است (و جر 
خردمندان كسى بند نمىكيرد) 9711 

لفت آبه 188 طل؛ ياران خطيف و ريؤ. 

:عمزء معناى استفهام انكارى را مىدهد (آ) يعنى آيا 
آيه 191 تتفقون حال ضمير تيمٌمُوا استد 


أيه 18# ابه حمزه معناى استقهام اتكارى را مىدهد (آ) يعر 


ِتدوجةٍ د هر نفقهاى راكه انفاق كرديد) برداخت كرديد از زكات و 


يَصَلمَة كيبيك ين مكار ع 
5 0 


وَبوْبوْهَاالْفْمَرَة 


0 


صف سورعل 


بسي © »ديك قهز فاه 


يَكَاءومنا: انوا 


وَكَحنَللَهيَقَدِى من > 
هناش حك وَمَاديد 5 2 

أن حَب يوق إليكُمَ وَأدم لات مور 

لصون يا 
السدل كت كرت يي 
اود ي>ألكاءك إلكفاوها وَمَانيشواين حر 
رك ألةيوء ميغ 02 يِفو تنوه 
ليل وهار سِرًا َكانه مُأ َجَرُهُمٌ عند 


صدقه إيا هر تذرى كه بر خود لازم كردائيا 
(قطعاً خداوند آن را مىدائد» برآن يادا 


) و بدان وفاكرديد 


جاى آن در نافرمانيهاى خداودد ققرارش دهد (هيج ياء 
نيست» او را از عفابش مانع شوند.!”'" (اكر صدقات خويش 
را أقفير اززكات] آشكار كنيد آن جه كار خوبى است) 
شكاركردنش (واكرآن را ينهان داريد ويه مستمندان بدهيد اين 
.براى شما بهتر است) از آشكاركردنش و دادنش به ثروتمندات. 
أ#] اما صدقه فرض آشكاركردنش بهتر است ما ديكران به او اقتتدا 
5 نمايند و به ندادن كات متهم نشود و زكات فقط به فقراء دادم 
]| مىشود (و خداوند بعضى ازكناهاتتان را مى زدايد و خداوند به 
| آنجه موكنيد أكاء است) باطن ا مانند ظاهر مىدائد جيزى بر 
او ببوشيده نيست! !"او هنكامى بيغمبر() صدقه را بر 


| مشركين منع فرمود نا اسلام أورند اين آيه نازل شد (هدايت آنان 


© 
|©| [كفار] بر عهده تو نيست) اى ييامبر(,) هدايت سردم ب 


©] داخلشدن به اسلام بر عهده تو 
3 فقط تبليغ است إبلكه خدا هركه را بخواهد هدايت مىكند) به 
دين اسلام إو هر مالى كه انفاق كنيد به سود خود كسما ست 
زيرا ثوابش به نفس شما مى رسد (و سزاوار نيست كه انفاق كنيد 
مكر براى طلب خوشنودى خدا) يمنى فقط براى دوايش 
موياشد نه براى جز آن از اغراض دنيا (هر أنجه راكه انفاق. 
كرديد ياداش آت بطو ركامل به شما داده خواهد شد و ستمى بر 


شما نخواهد رفت) هيج از آن ناقص نمىشود,!؟" (صدتات 


تيست آلجه بر نو واجب است 


براى فقرائى است كه خود را وقف در راه خداكردهاندم دريارة اهل صفه نازل شده و ايشان جهار صدكس از مهاجريناند خود را آمادهكردهائد 
براى يادكرفتن قرآن و بيروشدن يا سريءها (نمى توانند در زمين سقركدند» براى تجمارت و تأمين مخارج زندكى جون مشغوليت شان به جهاد 
مانع از آن است (از مناعتى كه دارند هركس تاأكاه باشد آنان را توائكر مى يندارد) زيرا آنها خود را از سؤالكردن بازداشتهاند (آنان را به 
سيمايشان مىشناسى) به نشانههائى از فروتنى و اثر رنج و زحست (از مرديربه اصرار جيزى نمىخواهند) يعنى اصلاً سؤال ثم ىكنند بس 
اصرار و الحاف از آنها واقع نمى شود (و هر مالى كه انفاق كنيد خداوند به آن كاه است) باداش داده ميشود .7777 (كسانى كه اموالشان را در شب و 
روز و نهان و آشكار انفاق مكنند باداششان نزد بروردكارشان است ونه بيمى بر آنهاست و نه اندوهكين مىشوند)!95 


لفت آيه +17 احصروا فى سبيل الله: خوه را وقف راء خدا كردند. 
آيه 101 يفو با نون و حالت مججزومى يه سبب عطفش بر محل فهو 
آيه 177 و ما تتفقون: خبر بمعنى تهى يعنى انفاق تكتيد جز براى خددا -! 


(كسانى كه ربا مىخورند» ويا را مىكيرند و آن افزودن 74[ 
مالى است مخصوص بدوت عوضى در ميادله نقود يا ميادله 
مال با ماله يا افزودن در مقدار يا مّت معاملة داد و ستد 
(برنمىخيزئد» در روز قيامت از قبرهايشان (مكر ماتند 
برخاستن كسى كه شيطانة بر ائر تماشء آشفته سرش ككرده 
است) شيطان ديوانهاش كرده است (لين) حال و فرجام 
بد دان سبب است كه آنا 
ستد مانند رباست) در جائز بودن خداوند تعالى 
.سخخن شان را رذكرده فرمود: إو حال آنكه خداوند داد و ست 
را حلال و ربا را حرام كردائيده است بس هركس اندرزى از 
جانب بروردكارش بدو رسيد يس از رباخوارى باز ايستاد. 


تبأ كلو ناليو مولا يفوم الى 
لشيطوون م 
يفلازتأءللَ نابج راربأ جةشتزوقلة 
يَنَْيَعَهْمَاسَلتَ َمرهتل أووتك عا 
وب كسح ب ادَرَهم ياكيذورت ©) يَنكق 
الاير لدعت واه تبث كتير 2 
ادلي امثراوكيفواالصييحت وأاثو لكلو 
دوكر لمر لجْوْهُم دوو ولحو لهم 
داهم يروت 29 يبارت ءانا هاا 
َم اميد تينزيت © ود تنهثوا 
أ يروو واد بزح اوش 
تويك كيموك :تلوت © دكات 
ْمَل مَسروْوَآنتصك ةط 
دكش تنكمورت © وا" 


علوي و كه رط ره 
فوم وق لكلكنين 15 


جزاين نيست كه داد و 


آنجه كذشته ازآن اوست» قبل از نهى انجام كرفته است اثز 
او بس كرفته نمى شود (وكارش [در عقو ازآن] به خدا واكذار 
مىشود وهركس به سودخوارى بازكشت) ريا را مانند بيع 
دائست در حلالبودن (آنان اهل آتشند و جاودائه در 
آنند)!2"9 (خداوند ربا را نابود مىسازد» ناقصش مىكند 
بركت آن را در دنيا از يين م برد (و بر صدقات مىافزايد) و 
بالا مىبرد و ثوابش را جند برابر مىكند. (و خداودد هيج 
كافرى را4 به حلال نمودن ربا إفاجر رباخوار را دوست 
المى دارد) يعنى كيفرش مى دهدا””" إبراستى كسائى كه ايعان 
آورده وكارهاى شايسته كرده و نماز سربا داشته و زكنات 


ادائشان ترد بروردكارشان است و نه بيمى بسر 
آنهاست و نه آنان اندوهكين مى شوند)!!!"1 (اى كسائى كه 
ايمان آوردهايد, از خداوند بترسيد و باز مائدة ربا رالكه در 
نزرد ديكران باقيمائده است (رها كنيد اكر واقنعأ مؤمنيد» 4 
صادقيد در ايماتتان براستى شأن مؤمن امتثال امر خدداوتتد 
تعالى است ‏ هتكامى يس از نهى از ريا بعضى صحابه مطالبة ريائى كه قبلا داشتهاند مى نمودند آيه +11 نازل شد80"' (اكر جنين تكرديد) آنجه 
ربا باقيمائده رها نكرديد إبس باخبر باشيد به جتكى از جائب خدا و رسولش) اين آبه براى شما تهديد سختى است و هنكامى نازل شد 
كفتند: جارءاى نداريم ما به جنك با او (و اكر توبه كرديد يس اصل مالهايتان از آن شما است نه شما ستم مىكنيد ونه بر شما ستم مىشود) به 
ناقص يافتن مالنان,11"" (و اكر بدهكار تتكدست بود بس لازم است مهلت دهيد تا [هنكام] كشايش) تا وقت توانكرى (و/ 
بهتر ست اكر بدانيد)1”*”اككر ميدانى آن بهتراست يس جنين كنيد در حدديث است: قن فر مفسيرأ أووضع عنه آظله اله فى خقله يوم لاظل الآظله. 
رواه سلم. هركس تتكندستى را مهلت دهد يا قسمتى از مال راكذشت كند: خداوند او را درساية خود قرار مىدهد در روزى كه سايهاى جز ساية 
ا خدا نيست. مسلم روايتش كرده است. ((و از روزى يتوسيدكه درآن بسوى خداوند بازكردانده مىشويد» و آن روز قيامت است (سيس به 
| مركس جزاك كارك كرد [خير يا شرّ] به تمامى داده مىشود و بر آنان ستم تمىرود) به ناقص بودن حسنه و زيادشدن سييئه وكناء !980 
تتكدستى ‏ نظرة: مهلت. 
أيه !من المشش: متملق است يه يقومون يعنى مانند ويواته و صرعي . 
به 18٠‏ مسر مشر به ضم سين آمده أست ‏ و آن تصّقوا با تشديد صاد 


أدقام تاء در صاد قاهده باب تفقل ويا تحقيف آمده ينابر حلذف تاء تصدقوا 


ورم (اى مؤمتات اكر تا ميعادى مقر با يكديكر به دين [سَلم و 
ترض] | معامله كرديد آن را بنويسيد) بخاطر اطمينان 1 
| (د بايد تويستدءاى براساس عدالت ميان شما بنويسد» آن را 
| به حقيقت يتويسده در مقدار مال و مدّت ته زياد بنويسد ندكم لو 
أ##| هيج تويسندماى نبايد از نوشتن خوددارى كند» آنكاء كه به 
دعوت شود (هماتكونه كه خنداوتد او را 


م بد 


مَأإَائَدَيكمُ 
كان يلصن ْلَه 


: 8 
إشتن 
3 1 سند - دس لكر دوع بده ء 1527 
يب نيكب كما عَلَمهُ كيب ولستيل أرٌ] آموزش داده است) اورايه تويسكى برترى داذى دريغ تكندو 


الدذَى يك )21 2-1 رعو و وين جه مم يرهرة اكوتاهى نورزد. إوكسى كه وام برعهده اوست يايد) به نويسنده 
الكو ال وليشت لابقا جيك دونه ع6 8 بوك يديرب بصت رسع 2 
فنك الى عَيَ لحن سَفهًا أو وا يليم || شهادت براو داده ميشود يس به حقوقى كه بر اوست بايد اقرار 
0000 كند (واز خداوند -كه بروردكار اوست بروا كند و جيزى از ان 
يِل َيِل شوِحِدَون |*] تكاهد بس اكركسى كحق برذتة اوست سقيه وب خره بود يا 
ضعيف بود از املاى حق بخاطر كمسالى يا سالمندى (يا 
نمى توائد او املاى حق كند) بخاطر كنكى يا ندائستن زبان يا 
امثال آن ليس متولى امر او املاء كند مائند يدر و وصئ و قيم 
و مترجم لإبا عدالت و دو مرد از مردانتا) مسلمان بالغ و آزاد 
اه ف عع _ مك اع أ بر وس اح عؤد هرو لإبرآن كواء بكيرند بس اكر دو مرد حاضر لبودئد يك مرد رابا 
نتسوا كيرا إل بوي اند دو زنكواء بكيرند ازا 01 0 اط ور 
عند شه قوم !ّدو وََدْنَ أل بدأل تكرت و مداق سوهت كرقين ف كاهد زد است (كه اكر يكى از 
وبحب حك قف بس عدس_مذه يدهم رمق ور آنها قراموش كرد [از تقص عقل و تدبير] أن ديكرى به يا 
ٍ حر تدِيرونها بسكم فلس عَك جنا |ي| آورد. وجون كواهان فراخوائده شوند بابد مدت ورزند) از 
> وهأ وَآَفْهِدُوَِدَامَإسْشرْ لسوت اميل موت دبنيا آن (و سرباز نزنيد وخحسته نشويد از إينكه 
كك )م2 جم يم _امشمي 4 آن را جه كوجك باشد و جه بزرك جه ائنك باشد جه بسيار: نا 
َلاهِدَن كنعو ينه ويك اا يفا أن يتويسية) لزبسيارى رقو أن ملرن لالت 
لَه وَيَنَمحكُمْ رصت عو مر ها حي أي | شما نزدخدا عادلادتر و براى شهادت اسنوارتر) يعنى بر 
ب 2 غهادتدادن كمك مىكند جوث به يادش مىآورد (و براى اينكه 
5 دجار شك نشويد» در مقدار حق و مدت يرداخت آن به 
احتياط (تزديكدتر است مكر آنكه داد وستد نقدى باشدكه آنا 
1 را ميان خود دستكردان مىكنيد بس در اينصورت بر شما كناهى 
يست كه أن را تنويسيد) مورد تجارت را ننويسيد (و اما جون داد و ستد كرديد بر آن كواه بكيريد) براستى آن اختلاف را بهتر دفع موكند و 
اين ححكم و حكم قبلى آن امرندبى (يعنى سنت است ته واجب) ١‏ 
(وبه هيج نويسنده وكواهى نبايد زيان رسائده شود اصاحب حق وكسى كه حق بر ذمه اوست نبايد به تحريف يا امتناع ازشهادت ياكتابت 
زيان رسائند. و صاحب حمق هم نبايد به مكلفكردن آنها به جيزى كه در نوشتن وكواهى دادث شايسته تيست زيان رساند إو أكر جنين كنيد (زيان 
رسانيد) بس اين كار از نافرمائى شما است) خارج از طاعت است و ناححق است (و از خدا بروا كنيد) در امر و تهيش (و خدا شما را أموزش 
مى دهد) مصالح امورتان به شما مىآموزد (وخدا به همه جيز داناست)!59 


آيه 141 كما علمه اك كاف متعلق يه يأب فتذكر:يا تخفيف نيز آمدء (فتُدَكر). 
جمله اذكار (فتذكر: محل علت بودن دو ززن بجاى يك مره يعنى اكر فراموش كرد تذكر داده شود جمون فراموشى دليل لذكار است (در قوائتى به كسر إن 
انده شد و رفع تذكرو استثناف مىكردد و جوابش (و لاياب) م باشد 
آيه 17 اذا ما دعوا؛ (ما) زائة است الى اجله: حال من الهاء فى تتكتبوه. 
41 و أشهدوا وما قيلش امر ندب است يعتر 


لكر حسف مودي وأشرض داد به هليكو 
كيريد به وسيلة آذ 


اشاديدتر است ‏ و قول خداوئدة 
مرهون در رهن مىدهد؛ و ايتكه طرف مرتهن ذكرد 
كيرنده) و وكيلش كافى است هر جند از طرف واهمن 

(كرودهنده) اقباض اتجام تكيرد اما بدوث اذن راهن لع 
انيست (إو اكر برخى از شما برخى ديكدر را امين داننت) |( 


نكرفت (بس آنكس كه امين شمرده شده [بدهكار] بايد دين 
وى را باز بس دهد, و بايد از خداوند كه بروردكار اوست 
يرواكند [در برداخت آن] و شهادت را ينهان تكنيد) هركاء 
براى اقامة آن دعوت شويد (و هركه آن راكتمان كند. 
كناهكار است) قلب را به ذكر اختصاص داده جون قلب 
محل كتمان شهادت است و تيز هركاه قلب كتاه كند ساير 
اعضاء تابع آن مى شود بس به ائدازه كيفر كناهكاران كيفر 
مىكيرد. (وخداوند به آنجه انجام مىدهيد. داناست) جيزى 


تاك سروح ثرا 

1 2-0-0 
يمك تكشثرا تسد مدِيَصفنهَ 
ةله رمعي ج) قرتاد 0 
َمَل لض سسب عد موه 
يُعَاِبك بكي لسكا وَسَوْب ميك 
عَلَكُنَعَوفَدِدُ (ها َامنَا سول يمآ أَنرْلَ 
لومت كرون التي ل أ وَمكبَكد وكْبُوء 
مششرو لاتترذينت كمَرن شيو وكا أسينكا 


وَأنَهعسك. 


عدوي 
0 نر 


لامك رياني تكاليز © ابي 
لامك اكنتكت 55م * 
ركذتن ين كن باتغي 


ريا لات 
16 


عَلِعَنَاِضْوَاكَمَحَمَلَهُعَلَالْدِ كم ن رارك 
تصيلنامالاطاكة د : 


انض رْا عل 


براو بوشيده نمى شود!؟* (آنجه در آسمائها وآنجه در 
است ازآنٍ خداست, واكر آنجه در دلهاى خود داريد [ازشوٌ 
و بدى و تصميم برآن] آشكار يا بنهان كنيد خداوند شما را 
به آن أكاه م سازه [در روز قيامت] آنكه هركه را بخواهد |0 
مىآمرزد و هركه را بخواهد عذاب مىدهد و تحداوتد بر هر 
جميزى تواناست) از آن است محاسبة شما و ياداشتان 8140 

(يياسبر [محمد(95)] بدائجه از جانب بروردكارش بر 
او نازل شده [از قرآن] تصديق دارد؛ و مؤمنان همكى به خدا 
و فرشتكان و به كتابهايش. وب ائش ايمان آوردءائد [و 
ميكويند:] ميان هيجيك از فرستادكانش فرق تمىكذاريم) به 
بعضى ايعان بياوريم و به بعضى اتكار نمائيم جنائجه يهود و 
نصارى جنين كردند (وكفتئد: شنيديم) آنجه بما امر ده 
بذيرفتيم آن را إو اطاعت كرديم: بروردكارا آمرزش تو را 
خواهائيم و بازكشت به سوى تو است) به زندءبودن روز حش ,لها 

و هنكامى آيه بيش از اين 187 نازل شد مؤّمنان از وسوسه و اضطراب خود شكايت كردند و محاسبه بر آنها سخت آمد يس اين آيه نازل 
شد (خداوند هيج كس را جز به اندازة توانائى اش مكلف نمىسازد, هركس هر جه نيكى كند به سود اوست )كردار و ثوابش مال اوست ((و هرجه 
بدى كند به زيان اوست) كناهش به عهده اوست, كسى به كناه كسى ديكر به كيفر نمى رسد و نه به جبيزى كه كسبش نكرده است از وسوسههاى 
امناسبى كه در نفس أو مىكذرد (زيرا اين وسوسهها عمدى نيست) و ميكويند: إيروردكارا ما را [به عقوبت آنجه] اكر فراموش يا خطا كنيم؛ 
مكير) حق را به غير عمد ترك كنيم: مارا به عقوبت مكير جناتكه ملتهاى بيش از ما را به عقويت كرفتهاى. و خداوند آن عقوبت را از اين ا 
برناشته است جنائجه در حديث شريف آمدء سته بس طلب ابن كه مار به عقوبت نكيرد منظور اعتراف ست به رحمت و نعمت خداوقد 
(بروردكاراا باركراتى بر دوش ما مكذار. همجتاتكه بنيان ماكذاشتى) يعنى بنى اسرائيل از قبيل خودكشتن در توبهنمودن و خارجكردن لم 
مال در زكات» و قطع نمودن جاى نجاست بعنوان طهارت و ياكيزكى (يروردكارا! آنجه تاب و توات آن را تداريم؛ بر دوش ما مكذار) از تكليفهاوا 
سخخت و بلاها (و از ما دركذر) كناهانمان را نابود سازيد (و بر ما بيامرز و برها رحمت آور) رحمت از مغفرت زيادتر است (تو مولاى مائى» 
آنا و متولى امور مائى إبس ما را بركروه كافران بيروز كردان)2”1" به اقامة حجّت و برهاث و غالب آمدث بر قتال دشمنان زيرا ازحيق مولى و 
آقاست كه غلامان و جاكران را بر دشمتان نصرت دهد, ودر حديث است: هنكامى كه اين آيه تازل شد بيغمبر(45) آن را خوائد از طرف خداوند 
.يعنى دعايت را اجابت تمودم. 


0 


سورة آل عمران 
«در مدينه نازل شده 
.وتعدادآيات ٠٠١‏ آيه است ياجز يكك آيه» 
به نام خداوند بخشتدة مهربان 
(الم) خداوتد به مرادش به اين حروف داناست,(9. 
لإخداست كه معبود راستين جز او نيست (زندة بباينده 
است))1" وين كتاب [قرآن] را با راستى در اخبارش بر تو نازل 
كرد؛ در حالى كه تصديقكتنده آنجه [از كتابهاى آسمائى] كه 
بيش از آن است مىباشد و توراة و انجيل را فرو فرستاد)1 
ل(إبيش از [نازلكردت] قرآن براى هدايت مردم) ازكسانى كه 
تابع آن دو كتاباند ‏ خداوند فرو فرستادن آن دوكتاب را به 
«َأنزْل» تعبير فرموده و فرو فرستادن قرآن را به «نَؤلَ»كه مقنضى 
نزول تدريجى است زيرا آن دوكتاب يكجا نازل شدهائد به 
خلاف قرآن كه به تدريج و به تناوب تكرار نازل شده ست (إو 
فرقان را نازل كرده است) يعنى كتابهائى كه بين حقّ و باطل را 
جدا مىسازد, وذكر بس از كدب ثلائه تورات - انجيل -. 
قرآن) است تاكلمه فرقان شامل ساي ركتابهاى أسماتى شود. 
(كانى كه به آيات خدا [قرآن و غير»] كفر ورزيدئد 
بىترديد عذابى سخحت در بيش دارئد و خداوند غالب است) 
بر امر خود. جيزى أو را مائع نميشود در اجراى وعد و وعيدش 
]| (يبروز و اتتقامكيرنده است)!) مقوبت سختى را از آنها كه 
نافرمانىاش مىكنند موكيرد كه كسى بر مائئد أن توانا نيست, 
(هرآينه جيزى بر خدا بوشيده نيست له در زمين له در آسمان) 
جون داناست به آنجه در عالّم واقع مىشود از كلى و ججزئى .و 
آسمان و زمين را به ذكر اختصاص نموده است زيرا جسٌ از 
كرات آسمان و زمين تجاوز نمىكندا© [حس ما جيزهائى را 
درك موكند كه داراى بعد اجسام باشدق. ]اوست كسى كه شسها را 
آنكونه كه مى خواهد در رحمها صورتكرى مىكند) از سذكر و 
مؤنشبودن, و سفيد و سياهبودن و جز آنها (معبود [راستين] جز 
او نسيست بيروزمند است [در ملكش] فسرزانه است) در 
7" (اوست كسى كه كتاب [قرآن] را بر تو نازل كرد كه 
بخشي از آن آيات محكم است) دلالتش بر معائئ واضح ست 
آنه أ الكتاباند) اصل كتاباند در احكام بر آنها استماد 
عىشود (و بخشى ديكر متشابهاتاند) معانى آنها درك 
انمىشود مانند حروفى كه در اول بعضى سورءها مىباشد. 
ن معنى است كه در آن هيج خللى نيست و در قول خود فرموده: «كتابأ 
متشمابها» يعنى بعضى از آن به بعضى ديكر شباهت دارد در خوبى و راستى. هاما آنات كه در دلهايشان زيغ است [انحراف از حق است] براى 
آن بيروى مىكنند.) براى نادانانشا تفسير مىكنند و به وسيلة آنها در قلب منؤمنان شك و تسرديد 


2201 


مَصِد 


: بس از آنكه ما را هدايت كردى: دلهايمان را ستخوش 
انحراف تكردان) دلهايمان را ازحتق دور مكردان به بيروىكردت تفسير متشابهات كه ما درك آن را تداريم جنائكه دلهاى آنها را از حق منحرف 
لمودهاى (و وحمتى [بزرك] از جانب خود برما ارزانى دار؛ هر آينه توخود يسيار بخشندءاى)!/ (بروردكارا توكردآورندة مردمانى در روزى كه 
هيج شكى درآن نيست6 وآن روز قيامت است كه مردمات را به اعمالشان باداش و سزا ميدعى جنانكه وعده دادهاى (قطعاً 
خويش خلاف نمىكند) موعدش به بعث و حشر خخلاف ندارد. الم وبخارى روايت است عايشه(رض) روايت مىكندكفت: 
آيه را خواند: هوالذى انزل عليك الكتاب تا آخر, و فرمود: هركاء آنانكه تابع متشابه قرآن مى شود را ديدى يس آنان كسانى اند كه خداوند ين 
كرده است (به قول خود: فى قلوبهم زبغ) بس از آنها برحذر باشيد و طبرانى در كتاب (كبير) از ابى موسى اشعرى روايت مىكند كه از 
(و) شنيده است؛ مى فرمود: ترسى برامتم ندارم جز سه خصلت. واز جملة آن ذكر كرد: اينكه قرآن براى آنها كشوده مى شود. مؤمن آن را 
مىشوداكه. خداوند كسى تأويل و تفسيرعى را نمى دلت و انهاكه در علع ثيات و تسلَطى هارتد ميكوينة: مايه 
نتشابه و محكم] از طرف بروردكار ماست و يند نمىكيرتد جز صاحبان خخرد | 


(در حقيقت كسانى كه كفر ورزيدند, اموال و فرزندانشان ‏ 3م41 
جيزى ازعذاب الهى دا ائز 
جهتماند)0*1- خوى وعادتشان (همانند عادت آل قرعون و 
كسانىكه بيش ازآنات بودند) از امتها مانتد عاد وثمود. (كه 
آيات ما را دروغ شمردئ يس خداوند آنان را به كتاهاتشان 
كرقت وخداوند سخت كيفر است)!1) سبب نزول هتكامى 
بدر بركشت» يهود وا دستور داد به 


يمرك 0 


وَيُحكَرُو ]لج 10 كدَكَة 


محمد بكلو: به زودى مغلوب خواهيد شد) به كشتن و 
اسيركردث و مالياتكرفتن مغلوب خمواهيد شد. و اينها واق 

شد (و در آخرت (در دوزخ محشور مىشويد [در آث 
داخل ميشويد] و جه بد جايكاهى است) دوزغ!"" اى 
يهوديان (قطعاً در برخورد ميان آن دوكروه) كروه مسلمان و 
كفار در روز بسدر بسراى جستك (كروهى در را بدا 
سىجنكيدند) يسعنى در طاعت خددا. و آثات بيقمير و 


اصحابش بوذلاة - سيصد و سوزده مزد بودتف دو اسب و # 
زره و هشت شمشير داشتند و بيشترشان بياده بودءائد و 
ديكر كروه كافر بودندكه مسلمائان آن كافران را به جشم دو 
برابر خويش مىديدند) يعنى به رؤيت آشكار و معلوم آنهاارا 
دو برابر خويش مىديدند و در حالى كه حدود يك هزار نفر 
بودئد. (و خدا هركه را بخواهد, به نصرت خويش تأييد 
مىكند, يقيئاً در اين امر [اندك ديدن شمار نيروهاى دشمن] 
عبرتى است براى اولى الأبصار)!؟9 يعنى بندى است براى 
صاحبان بينشهاى نافذ آيا يدان بند لمىكيرند بس ايمان 
آورند. (دوستى شهوات براى مردم آراسته شده است) يعنى 
خداوند شهوات را در جشم سردم به سنظور آزسايش و 
امتحان ‏ آراسته استه يا آرايش دهنده شيطان است كه با 
برائكيختن سردم بسوى شهوات آنان را از واجبات و 
تكاليفشان غافل مىكرداند (از زنان و قرؤندان و اموال 
جهاربايان (شتر -كاو بز وكوسفند) و محيّّت زراعت اين همه بهرة زندكانى دنياست) بدان بهرهمند مى شود سيس مىميرد. (إو فرجام نيكو نزرد 
خداست) مكان بازكشت نر ت استه شايسته است بدان رغيت داشت نه به جيز ديكر,14) (يكو:) اى محمد به قومت (آيا 
و 10 ازآنجه ازشهوتهاكه ذكر شد أكاهنا :كنم إبراى آنان كه تقوى [از شرك] را بيشه كردءائد بافهائى است كه 
مقر است (وجفتهائى ياكيزه دارقد) يعنى همسرائى دار 


وا 0 0 
لكي لٍالشومر كم 
الكيروكلدي واكم شن ث لمعا 9 0 


وي 


زوم في اكد كَدنَ ها وَأَرْوج 
50 ا 6 


0011 


آ .اسيهاى نشانه كذارى شده ‏ حََزْث: كشت و زرع ‏ قتآب؛ فرجام. 
اقراعد آيه 1١‏ فأخذهم ال: جملهاى است يعملههاى قبلى را تفسير م ىكتد. 

آيه 17-ستغليون: با تاء و ياء آمده است ‏ تحشرون يه هر دو وجه آمده است. 

آيه 17 قدكان: فعل را مذكر آوردء جون با فاعل فاصله داره. 

آيه 5١-أريبكُم:‏ استفهام تقريرى يعنى شما را خير دادءام ‏ عند ربهم خبر ست بول جنات 


ل 203192016 


شت إجزدزي (آنان كه ميكويند: بروردكارا! ما ايمات آوردهايم) به توو به 


ينبإ 

عَدَ بكار( التحبررة ولص 

تالشوقرك ولثشتنيت الأنار © كه 
أمَتَهَْإكملَامَْءامََكَُأووقوذملما ليسي 
اهلهال دالمكيم 9 دالت عند 


أمالإِسْكدُوَمَاتَتَالررك أوثواالكتب كايا 


590 


امهم كَآمَهَسَرِعْكِْسَابِ وها وَدَْآودَمْْكنَتُ 
وب سَلِنَهوْمِتَبعَن وهل يدن أوثوأألكتب وا 


َاسْلَمْشمْكَنآسْلَمُواأ 


الت يأرو ت بيِالْقِسَ ِب تالس مَييِرْضْر 
يعدب كيم © ولك الدرَعبط كنز 
ف ياروم لَشرين تهرك ها 


3 


بياميرت باور داريم ؤيس كناهان ما را بيامرز و ما را از عذاب 
اء دار)!07 (همان شكيبايان) بر طاعت دا و. 
كناه (و راستكويان [در ايمان] و فرمانبرداران و بخشندكان و 
آمرزشخواهات در سحركاهات) ميكويند؛ خدايا ما را با. 
آخرهاى شب را مخصوص به ذكر فرموده زيرا وة 
است177) إكواهى داد خداوند) با دلائل و نشائه بر 

آفريدكان اعلام داشته (كه جز او هيج معبود [به حقّى در هستى] 

و فرشتكان كواهى ميدهند [اقرار مىكنند] و صاحبان 
دانش) از بيقمبران و مؤمنان به اعتقاد و به لفظ كواهى مى دهند 
(همواره به عدل قيام دارد)» در تدبير مصنوعاتش (جز اوكه 
توانا و حكيم است هيج معبودى نيست) توالاست در سلكش 
حكيم است در صنعش 040 (در 
خداوتد همان اسلام است). آلينى كه 
تعالى است وانبياى عظام بيام آور آن بودءائد (إوكسانى كه كتاب 
به آنان داده شد با يكديكر در دين خدا به اختلاف نبرداخشند 
يهود و تصارى در دين بدائكوته كه بعضى 
بعضى كافر شدند (مكر بس از آنكه علم برايشان آمدم به 
يكتايرستى (آن هم به سيب بغيى و ستمى كه ميان كافران وجود 
داشت؛ و هركس به آيات خدا كفر ورزد, بس بداندكه مدا 
سريعالحساب است) آنان را بسيار زود مجازات ميكند !99 
(يس [اى محمّد] اكركفار با تو در دين دشمنى كردتد, بكو من 
روى خود را تسليم خدا نمودهام و هركه مرا بيروى كرده است) 
جهره و روى را به ذككر سخخصوص كردانيده اسث بنه دلبل 
شرافتش. يس غير آن شايستهتر است به تسليم خدا إو به آنان 
كه كتاب داده شده [يهود و نصارى] و به امتين [مشركين عرب] 
بكو: آيا اسلام آوردءا يد يعنى اسلام بياوريد لإيس اكر اسلام. 
آوردهاند قطماً هدايت شدءائد [از كمراهى] و اكر روى برتاقتتد 
[ازاسلام] فقط رسائدن بيام يعهدة توست وخداوئد به بندكائش 
بيناست) باعمالشان ياداش مىدهد ‏ و اين بيش از امر به قثال 


(كسانى كه به آيات خدا كفر مى ورزند و ييامبران را به ناحق مكشند, و ممكشند كسانى راكه به قسط [عدل] امر مركنند از مردم) و آنها 


يهوديائئد روايت شده است كه آنها جهل و سه 
.يشان را نيزكشتند لإيس آنان را به عذابى درد: 


راكشتهائد يكصد و هفتاد كس از زاهدانشان آنها را از آن نهى كردئد در همان روز همة. 
بشارت ده) ذكر بشارت به جاى كيغر استهزاءنمودن است به آنها 90 


(همانانتدكه اعمالشان) آن ردهائد از صدقه وصلة رحمم (در دنيا رآخخرت تياه شده) اعتبارى بهكردارشان نيست جون شرط آنا را 
0 آنجه عمل رحمم لإدر دنيا رآخره 0 3 


ندارد (و برايشان هيج ياورى نيست) مائعى از عذاب ندارند,950 
لفت آيه 14 قسط: عدالت 
أيه 
آبه ٠ل‏ أميين: مشوكين عرب 
قواعد آيه 8١-الذين:‏ نمت يا بدل است از الذين آيه قبلى. 
أيه 16 قائما: حال و منصوب است عاملش عمتى جمله است. 


(آيا نديدى كانى راكه بهرداى ازكتاب [توراة] داده شدئد 
كه جون بسوى كتاب الله فرا خوائده مى شوتف تنا ميانشان 
حكم كند, آنكاه كروهى از آنا به حال اعراض روى 
رمى تابند) از قبول حكمش.؛ دريارة يهود نازل شده أست دو 
رشان زنا كردند يس هر دو حكمشان را تزد ييغمبر يردند 
يس حكم رجم را بر آنها داد. حاضر تشسدند بس تتوراة را 
آوردند حكم رجم را در توراة يافتند هر دو وجم شدتك 
يهوديان خشمكين شدند!؟” (اين) روى كرداندنشان از 
قبول حكم إبدان سبب بود كه آنان كقتمد: آنش دوزخ جر 
جند روزى معيّن به ما تمى رسد» جهل روز باندازة مذّتى كه 
بدرانشان عبادت كوساله را كردند سيس از آنها رفع ميشود 
زو آنجه افترا مىكردند آنان را در دينثان فريفته كردم 
است)' از قولى كه كفتهائد:1©" يس جكدوته خمواهد بود 
[حالشاث] آنكاء كه آنان را در روزى كه هيج شكنى در آنا 
نيست) روز قيامت (و به ركس) اهل كنتاب و غير آن 
(إجزاى كردارش) از نيك و بد عملش (به تمامى داده شود و 
به آنان ستم رود به ناقعسكردن كار نيك يا زيادكردن 
,"و سبب نزول هنكامى كه بيغسبر (38) وعده ييروزى 
ملك فارس و روم را به اتتش داد. منافقان كفتند: جنه دور 
است اين حرف» اين آبه نازل شد ؤبكو) اى محمّد (بار 
خداياء اى مالك ملك! هر آنكس راكه بخخواهى: فرماتروائى 
مى بخشى و از هركه بخواهى قرمائروائى را باز ستانى» هركه 
ارا بخواهى عرّت مىبخشى و هركه را بخواهى خوار 
مىكرداتى) به كرفتن ملك از او (همه خير به درت 
اتوست) و بدى نيز به ندرت تدوست (تدو بسر هر جبيز 
توانائى )9*1 
(شسب را به روز و روز را به شب در م ىآورى) هر يك از 
آنها زياد مى شود به مقدارى كه از آن ديك ركم ميشود (و رنده 
را از مرده بيروث م ىآورى و مرده را از زئده) مائند انسان و 
برنده از نطفه و تخمممرع و بالمكس ويا عالم را از جاهل و 
بالعكس يا ايمان را ازكفر و بالمكس». 


أقت لكت فاضي" لمر ينوملك 
الي رمز لوت نفك ترون 
رار ذال تسكةاكدر4 لهت و 
فدِتْفِمئَاكَاواينيُوك © كَكنْتَإوسسسَتهْر 
د ءِلَايبِي وفيت حلم ليَاحَسَبَتْوَهْ 
مكارت © ٍِاسَمْرَمي كلك بق الثلتك 
وتنرع لمكَمِمَن' وي كقوذل 
عنكقاءيرِة ندعل َكل 03 يد وا فيج 
ا لعي ليت 


00 ليت نالع وكر نمل 5 


ينين العوت ركس كمكبتز كاب © 

مالكب ةنوؤم تق 

يَقَصَلَ 0 عو إل كت انمز 

ِ ك نفس ةس تتصةو يلرام © مل 
27 كا تتكنةافدوينكئمان 

وتوف اا ليت 


و هركه را بخواهى بىحساب روزى مىدهى) روزى فراوان, 1 
(مؤمنان نبايد كافران را به جاى مؤمنان ‏ به دوستى بكيريد و هركه جنين كند در هيج جيز از دين لله) او را ازدوستى خدا إبهرداى نيسث 
دكر آنكه سخت از آنها بترسيد به نوعى از حذركردن شر آنان را دفع كنيد) سخت در ترس و بيم باشيد مى توانيد به زبان نه به قلب. يا آنها دوستى 
اين قبل از آن كه اسلام عرّت و غلبه يافت و نيز در شهرى كه اسلام در آن قوت تدارد به ظاهر درست است (و خداوند شما را از خود 
برحذر ميدارد) بر شما خشم ميكيرد اكر كافران را دوست داشته باشى (و بازكشت به سوى خداوند است) ياداشتان ميدهد !1" (بكو) اى 
محمّد(يقِ) (اكر آنجه را در سينههاى شماست) از دوستى وهمدلى ياطنى باكفار (ينهان داريد يا آشكار كنيد خدا آن را ميدائد و نيز آنجه را در 
آسمانها و در زمين است ميداند و خداوند بر هر جيزى تواتاست) از جمله عذابدادن كسى كه با آنها دوستى كندل" 
الفت أيه *9- يفترون: التراء م كتدد. 
الك فرمانررانى م ىكيره. 
لج؛ درم ىأوره - داخل موكتد. 


أيه 1 ُبدوه: أشكارش مىكنيد. آيه #٠‏ آسدة فاصله يسيار دوو. آيه ”د شحؤر: آزاد از قيد. 


به 1 فى دينهم: متعلق لست به ماكانوا يفترون يعنى اقتراهائى كه به دينشان يستداد نان را مفرور كرهه استه. 


_- 0 ودج ء_وع 


ووو يتهَاوَبَتهأسَدَابَصِيداويُسَدْفكُم 
الاقتسة را رثرت ليد © يفل 
تن بجنا ويني ل ؤ يشتير 
© فلس الاك -َيِتلايَ ةيب 
لفرت م مادم ووحاوَالإَايكر 
ا 
يلك 
310010 
مساك َعَم أَْويمَاوصمَت 
ش51 لون ستيهامَيَدنييذعايلك 
انلعل اكير © مَمرنييول 


عسو آلبه ةعس وكئهزويا اميق 
وال بَوَبتَسَعَانقاةليْأذكَى هذا 


أدُمْيَبعرسَابٍ 0 


عمران مر در حالى كه او حامله بود.!" يس جوث 


اسث (كفت) درحالت معذرت (اى بروردكارا هر آينه من دخترزاذءام) خَة زث عمران از زادن د. 
اليد داناتر است» اين جملداى است معترضه ازكلام خداوند است (و بسرى) كه طلب كردءاى (مانند آن دختر نيست)كه به تو 


آنه ان 


ياد آور إروزى كه هر كسى آنجه كار نيك به جاى آورده و 
آنجه بدى مرتكب شده حاضر شده مىيابد و آرزو مىكند كاش 
ميات او وآن كارهاى بد فاصلة دور بود) در نهايت دورى كه به 
آن نرسد بؤو خداوتد شما را از خود برحذر مىدارد و خندا بسر 
بندكائش رؤوف است)!"١‏ سبب نزول: وقتى كفتند: بتها را 
عبادت نمىكنيم جز براى محيّت خدا تا ما را به او نزديك كند 
أآيه ١‏ فازل شد 

اى محممّد به مدّعيان دوستي من إبكو: اكر مدا را دوست 
| داريد بس از من بيروى كنيد. تا خداوند دوستتان بدارد [به شما 
باداش دهد] وكناهاتتان را بر شما بيامرزد و خداوند آمرزئده 
| است) براى كسى كه بيرو او باشد كناهان كذشتهاش را قبل از 
اين مىبخشد (مهربان است به او)5511. به آنها إيكو: خندااو 

9 ييامبر او را اطاعت كنيد) در آنجه به شما امر مىكند از توحيد و 
يكانه يرستى إبس اكدر رويكردان شدند [از اطاعت] قطعاً 
| خداوند كافران را دوست ندارد)!؟” دوست ندارد يعنى كيفرشان 
| مىدهد. 
لإبه يقين خداوند آدم و نوح و خاتدان ابراهيم و خبائدان 
عمران را بر جهانيان بركزيد) بوسيلة بركزيدن ييامبران از نسل 
آنهاا”” (در حالى كه اين جماعت تسلى بودند بعضى از آنان ال 
بعضى ديكر بيدا شده و خداوند شنواى ذاناست)591, 
به ياد آور (آن كاءكه زن عمران كفت:) نامش حنة بسود. 
هتكامى كه به سن بيرى رسيد. آرزو كرد داراى فرزئدى شود 
ابن كثير به نقل از محمتدين اسحاق مىكويد: حنة مادر مريم - 
همسر عمران ‏ زنى بودكه باردار نمىشد؛ روزى برلدهاى را ديد 
كه جوجة خويش را صدا مىزند در اين هنكام رزو كبرد كه 
كاش اوهم فرزندى مىداشت:» يس به باركاه حق تعالى دهاكرد 
در تتيجه اواز شوهرش باردار شد كفت: (آى بروردكارم به يقين 
آنجه در شكم خود دارم نذر توكردم تا آزاد از هر قيد) و مشغلة 
دنيائى خالصاته برستشكر تو و حادم معيدث بيتالمقدّس 
إباشد يس از من بيذيركه تو شتواى) دعا (دانائى) به نيّات؛و 
اذ) و اميدوار بود كه بسر بزايد. جون خدمتكزار بيت جز بسران نبوده 
افسوس خورد و محزون شد ((و خداوند به 


بخشيده شدء است زيرا بسرشايستة خدمتكزارى است و دختر شايستة آن نيست بخاطر ضعف وعورتش و آنجه ازحبيض ومائند آن براو واره 
مىشود (و من نامش را مريم تهادم وهر آينه من؛ او و نسل وى را از شر شيطان ملعون در بناه تو مىدارم) تمام اين جملهها از سخن مادر مريم 


است ودر حديث است: ما من مولود يولد الآ شه الشيطان حين يولد فيَستهلٌ صارخا إلا مريم وابنها. رواء الشيخا: 


هيج نوزادى نيسث مكر 


أينكه شيطان اورا در هنكام ولادتش دست بر او مالد يس قرياد برآورد جز مريم و يسرش. مسلم و بخارى روايت كردهائد ”9 


الإدن يزورككان مريع را 


براى نشستن است (نزد او خوراكى مىياقت كفت: أى مريم! اين ازكجا براى تو آمدء است؟! [هنوزكودك بود 


بيرفت) مريم را ازمادرش حئة قبول كرد (إقبولى نيك و بالنده ساخت او را باليدنى نيك) يعنى تربيت كرد و بالندء 


از طرف خداوند ست 


از بهشت براى من مىآيد (خدا به هركس بخواهد ب حساب روزى م ىبخشد) روزى وافر بدون رتج مىدهد,!"" 


آيه #٠‏ ما عملت من سوم؟ ماى موصصول مبنداست توة... خبرش موياك 


آيه 57-كافرين: اسم ظاهر يه جاى ضمير قرار كرفته است اى لا يحبّهم, 


(إهنكامى كه زكرا آن را ديد) و دانست كشى كه قنادر 
.باشد برآوردث جيزى در غير وقت آنه مى تواتد فرزتد وا در 
حال بزركسالى عطاكند و خانوادداش متقرض ده يودتد 
(زكريا از بروردكارش طلب كرد وقتى در دل شب براى, 
أداى نماز وارد محراب شد (كفت يروردكارا! به من در تزد 
خود فرزندى باك و يسنديده عطاكن كه تو شتا [يذيرئدة] 
دعائى )0 

(آنكاه در حالى كه در محراب نماز يريا مىداكته 
فرشتكان [جبريل] ندايش دادتد كه خداوند تو را به [توّد] 
يحيى مؤده مىدهد كه تصديقكنندة كلمداى است از جانب' 
عيسى را م دهد كه روح الله است» 
ند جوث به كلمة كن آفريده شده أسشد. 
(و سرورى بيروى شده و خويشتندار و برهيزنده از زئان 
أست و ببيامبرى از شايستكان است) روايت شسده كله او 
خطائى نكرده و قصدش ننموده است/؟" (كفت بروردكارا 
جكونه مرا يسرى باشد در حالى كه ييرىام بالاكرفته ست 
به نهايت بيرمردى رسيده يكصد و بيست سال تمام (و زنع 
انمىزايد) نود و هشت سال عمركرده است (كدقت [اسر] 
نين سث) خداوند از شما يسرى را مىآفريند (خدا مر 
جه بخواهد مركند) جسيزى أو را شاتوان سم ىكند. و بسرلى 
آشكارنمودن اين قدرت عظيم سؤال را به او الهام كرد ناا 
جواب داده شودء!"*) سبب تزول: و هتكامى كه نفسش براى 
زودآمدن آنجه به او مؤده دادءائد بسيار آرزومئد بود. زكري 
(كفت: بروردكارا براى من نشانهاى قرار ده) علامتى را بسر 
آستنشدن همسرم قرار ده (كفت: نشاتهات [بر آن] اين 
أست كه سه روز و شب نمى توائى با مردم سخين كوثى ججز به 
رمز جز به اشاره لب و جشم و ابرى اما ذكر خدا را مى تواتد. 
.بكويد (و بروردكارتان را بسيار ياد كن و شامكاهان و 
بامدادان اوورا تسبيح كدوى) اواخسر روز و اواشل آثه سماز 
كزان( (و» يادكن إمتكامى راكه فرشتكان [جبريل] 


مريم است) مريم را با نسيت دادث فرز 
دادءائد (در دنيا وآخرت وج 


آيه #٠‏ عار ازا 
اشامكاء آبكار: مداه آيه ؟؟-آنياء: اخبار 


كفتئد اى مريم خداوند تو را بركزيده وباك ساخته [أزمسٌ والمس مردان] و تورا برز 
مريم فرمائبردار بروردكار خود باش و سجده كن و با ركو عكنندكان ركوع كن) يا نما: 
مذكور آمده است از اخبار غيب است كه بر تو وحى مىكنم) أى محمّد (إو تو در تزه 


به او تا هشدارى باشد بر اينكه او بدون يدر فرزند رأ مى زايد جون عادت بودهكه بسران را به بدرانشان. 
است) وجاهت عيسى در دنم 


- د فى قرالةٍ بالكسر وإ به مقدركردن قولة يقول ل... ان مفقا و . 


حت تت[ وي 


ع ا ال 


هَُلِكَمَحَابك َرَت عب ين للك ديه 
21 كع انعد © اتيك م 
يُمسَلٍ ف الِحرَابٍ أن. 
أَمَووَسََيْدَاوَحَصْوًا وياد 
ديه دكب َالسيكم دارا 
كلك ست لمك و لبسو 47 
ميك تكاس تمد ايام لاسراو 
كَدا وسح انكر ( ذم 
و 
عيض لعكيمك © دياق زاونانة: 
تقد نمت © ل يمه 
مكتيهن بره الكتة: لكر يكل 
ود تين - 2 


لتك 3 س1 


نبودى آنكا كه قلمهايشان را الداختند) در ميان أب 
قرعه زدند تا ظاهر شود برايشان (كدام يك مريم را سربرستى نمايند و تو در نزد آنان نبودى هنكامى كه با يكديكر كشمكش مكردلد) .در 
سربرستىاشى» بس تو آن را دالستى و به آن خبر دادى و فقط آن را از جهت وحى دانستى ,940 

(جنين بودكه فرشتكان [جبريل ]كفتند: اى مريم خداوند ترا به كلمداى ازجائب خود بشارت مىدهد) يعنى به فرزتدى (كه نام أو مصيح يسر 


زت ودرآخرت يه شفاعت وعلق مرتبه است (واز مقريان باركاء الهى 


...0 (واودركهواره [دركودكى بيش ازوقت سخن] ودر 
للد ميانسالى با مردم سخن موكويد واز شايستكات است)!'لإمريم 


0 
نس المَهَوَكَهْلاوم لصت 

بخواهد م ىآقريند. جون ارادة او به كارى تعلق كرقت [به خلق 

آد] فقط به آن صوكويلة مسوجود شي يس بدرئكف موجه 


ا(وبه اوخط و حكمت و تورات وانجيل م ىآموزد.)01© ور 
2 عيسى را بعنوان يبامبرى بسوى بنى اسرائيل مىفرستد) .در 
دا ساد تت 5 له 
وَرَسُولَاِلَبَوَتسَرَهِيلَ أن مَدَفَكَك ب حال كودكى يا يس از بلوغ بس جبريل به يقذ بيراهن مريم دميده 
ل 012 ]| و بعضى ازامر او همان ست كه در سوره مريم مذكور است. بسن 
أنكنق لصم مرح ليتوا جود نما ب [يع| هتكامى خداون اورا بسوى بنى اسرائيل فرستان به أنها كفن 
هبون ثريإ هه وى الْأححمَهَ وبصت أف| من فرستاده خداهتم به سوى شما إمن) ازسوى بروردكارتان 
ركم مسي ع ميل سوه ع فس سس يي . ع || طيراى شما ممجزنطى آرردهام [دليل راستى من است] براستى 
أن التق يأر أيتشك ينا ون وماتخ لق [98| من ازكل جيزى به هيثت برنده برا شما موسازع بس در آنا 
ذِيُوتِك دن وليه لَإنَقُد > © | مىدمم بس برندءاى مىشود به ارادة خداء) بر حاليكه آن را 
ونوك نايز يتور اوري لك | مشاهده موكردتد فاش راباى آنا قريد جوث ازنظر أرينش 
وَمصَد ايديا ند ولحل لكم كاملترين برنده است يس يرواز مىكرد در حالى آنها نكاقش 
0 رس أ مىكردند آنكاء ازجشم آنهاغايب مىشدبه حالت مرداى افتاد 
ٍ وى ره عَنِنَحكُم وتخك ب بكم 0 
ير شري الى ف [ف| تكارسضلوق باكارخالق متمايزشودوآن خداى بزرك ستو 
اناه وَطِيسُونِ 2 نهم بل وَرَبحكفَاعْبدُوه يي | تا دانسته شودكه كمال فقط براى خداست. و نابيناى مادرزاد و 
رين ب لالع دعر لت لفاك 
عدو سئي © ه كاتس يم مكاجتيلة ناجل 
الْكْفْرَعَالَمَنْ أتمسارعآل انهل الْحوَاروب َن 9 آمدنش بعنوان يمير در زمان طبايت بوه عرب يتجاء 
سو وب اهزار كس را با دهاء بهبود مىبخشيد به شرط أوردث اييمان و 
نصصار لَه مامتا مهد لكا مُتَيئُورت ا | مردكان را به اذ الهى زنده يكنم كلمة باذن الف را تكترار 
نموده تا وهم الوهيت را در او نفى كثدم 
يس عازر دوء را و ابن العجوز و ابن العاشر را زنده 
كردانيد و با فرز نذكى كردند و سامين نوح را زشلده 
كردانيد و دحال فوت نمود (و ازآنجه مىخوريد ودر خائدهايتان ذخيره مكنيد به شما خبر مىدهم) از جيزهائى كه آن را نديدهام. جنان بودر 
شخصى را خبر مىداد به آنجه خورده است,؛ و آنجه بعداً مىخورد (مسأماً در اين معجزات (براى شما نشانهاى است. اكر مؤمن باشيد)!1 
(و) آمددام (إتصديتكنندة تورات باشمكه بيش از من نازل شده است ونا يارداى از آنجه راكه بر شما حرام شده در آن براى شما حلال كنم 
براى ابشان ماهى و برندداى حلال كردكه خار نداشته باد (و ازجاتب خدا براى شما معجزءاى آوردهام بس از خداوند برواكنيد و مرا اطاعت 
كنيد) در آنجه به شما امر مكنم از يكانكى خدا و طاعتش. 


را به قتل رسائند (كفت: انصار من در راه حدا جه كسائىاند؟) ما دينش را نصرت دهيم (حواريا 
آنها مقرّبان عيسى بودند اول كسانى كه به او ايسان آوردند دوازده مرد از حوريانةند يعنى سفيد رتك خالص» و قولى ميكويد: لباس شويانى بودهاند 
كه لباس را سفيد مىتمودند ؤبه خدا ايسان آوردهايم وكواه باش [اى عيسى] كه ما فرمانبردار هستيم)1؟9 


نينا مادرزا-أزض: بيسى -آلف: دمم. 
هد قولى ميكويد: تمام ماهى ها ر برنده را حلال كردهء يس بع يمعتى كل السنتد. 


(بروردكارا به آنجه نازل كردءاى [از اتجيل] أيمان آوردايم و 
از يبامبرت [عيسى] ببروى كرديم يس ما را از زمر كواهان 
بنويس) كه به يكانكىات كواهى داده و بيامبرت را تصديق 
كردءائدا؟" خدا فرمود: (و مكر ورزيدتد»< يعنى كفار يت 
أسرائيل به عيسى مكر ورزيدئد وقتى كسى را براى كشتن او 
به تروركردنش مأمور كردند (و خداوند هم مكر در سيان 
آورد) باتها مك كرد به اينكه شبيه عيسى را بر كسى كله 
قعبد قتل او را داشتند انداخت بس او راكشتند و هيسى 
بسوى آسمان بلند كرده شد (و خداوتد يهترين مكركنتدكاق 
أست| 
به 2 آور إمنكامى كه خداوند كفت اى عيسى! من 
بركيرئدة توام و بالابرئدة توام بسوى خويش از 
آسمان بدون مرك (و باككنندة وام [دورت ميكتم] از 
كسائى كه كافر شدءاند و برتر كردائندة بيروات تو) آنهاكه 
بيامبرىات را تصديق كردءاند از مسلمانان و نصارى (هستم 
قيامت. بر آنهاكه تو را انكار مىكنند) و آنها يهودندكه 
شمشير بر عليه آنها بيا خيزند (آنكاه بازكشت 
شما به سوى من است ودر آنجه درآن [از امر دين] اختلاف 
ودزيديد بين شما داورى مىكنم) در روز قسيامت!** (اما 
كسانى كه كفر ورزيدئد, در دنيا وآخرت به مختى عذابشان 
مى دهم) در دنيا باكشتن و اسبيرساختن و ماليات برداء 
در آخرت به آتش. (و ياورانى ندارند) تا آنان را از اين عاب 
اسخت برهائندا”9 (و اماكسانى كه ايمات آوردهاند وكارهاى 
.شايسته كردءاند خداوند مزدشان را به تعامى به آنان مىدهد و 
خداوئد بيدادكران را دوست نداردكيفرشان مى دهد 87 
روايت شده كه خداوند ابرى را يسوى عيسى روائه كرد او 
ارا بلند نمود و مادرش دست آويز او شد و بكريست: عيسى به 
أوكفت: قيامت ما رابا هم جمع مىكند و آن شب ليلةالقدر 
بود در بي تالمقدس. و سى و سه سال داشت و مادرش يس 
ازاو شش سال زندكى كرد. ومسلم و بخخارى روايت كردهائد 
كه او درآستائه روز قيامت به زمين نازل مى شود وبه شريعت 
بيغمبر ما حكم مىكند و دجال و براز را مكشد و ينتها را 
م شكند و ماليات را برميدارده و در حاديت مسلم ست كه 


نب مكامارَكَاسَلو1 ئها حجنا 
لك يمت ليا وس 
يرن © مو تويك وَرَايْفَكَ 
ِلَوَمِقَوْكَ م كن كر الال نيما 
نل كدها ير ليد 

يتك مَأ سو در تيه ©1056 
كَروامْمَرِي عَدَاباسَدِيدا لديا والآتضرة, 
لَمْمِي كيرت 0 اديت 6م 
الصَكليكتٍ ووأ حَأْجورهم ]ا 
كونب 
لق كيكرة © الع ريد مسق كوج 
سَوَْمَكَوِيمرأبَنمَا َي نَآليفمَْصَاوَائدمُ 
0 0ت نشستا 0 
مز تبكر تا لكوت © 


0 200 


0 
كغيث اقبي © 
ةلعو ور 


أو هفت سال در زمين توقف دارد و در حديثى از ابى داود. 
طيالسى جهل سال مىمائد و مىميرد و نماز بر ا حوائده ميشود احتمال دارد مراد به جهل سال مجموع بودنش در زمين قبل از بلندشدن به 
آسمان و بعد ازآن باشد. (آن آنجه مذكور شد ازامر عيسى اى محمّد48) ما آن را |: از آيات و ذؤكر محكم [قرآن] بر تو مىخوانيم.)ا' يعنى 
ترآ سكم رات شأ فوج ميسن ده خذا هسجوة مل كد نست) باد اغريب آفرينش آدم است يدون مادر و يدر و| 
2 رتر شود إقالب آدم را از خاك أفريد سبس بدو كذ 
بدو كفت بدون يدر موجود شوء يس موجود شل !81 
اى محمد رو) ب(يس هركه با تو مجادله كرد [از 
يس از داتشى كه براى تو آمده [از امر او] بكو: ييائيد» بشتابيد به ميدان (يسرانمان و بسراتنان و زنائمان و زناتتان و 
اص شما وا فر خوايم [يا هم كرد وريم ] بيس مباهله كنم) مباهل: دعاكردن است به لعن و تفرين با تضرع و زارى إد 
خدا را بر دروغكويان قرار دهيم) بدينكونه كه بككوثيم: خدايا لعنت خويش را بر هر يك از ما دو كروهكه 4روغكوست قرار بدى و براستى 
بيغسبر خد اي ) هنكامى كه نصاراى نجران در امر عيسى با او مجادله كردند آنها را به مباهله دعوت تمود. كفتند: در كارمان مىاتديشيم سيس 
تو مىآييم» بس اليك از آنان به نام «عاقب» باهوش تر بودكفت همانا ميداتى او بيامبر است وبه حقيقت قومى نبوده با ييامبرى مباهله: 
اذ الله نع جع مم بيه ا 6 ا 1 
خدايا قبولكن بس نصارى. حاضر تشدند براى مياهله و ملاعئة وبا بيغمب 
تالا 


ليرا لتكير © ا 

لبإلا أنهَكاْةَ يو كيد كيد 
بعصًا أربَباين و نمه موا نفهسئو ايت 
ششيموت © يتاه رالمككب لعجت فه 
انام عَمَآ كن اه انيمي كيدو أي 


هلولا 
امون 2 ماد رسع وو وَكاهَوَايكا يات 
حَتا نافرك © إك نا 
بام لاتب معد تارك امز انلو 


موسي © وَدَسَعَبَمَهوِ نَم لٍالككب لصوو 
مَل شه لفغت © يأفل 
ألكِتب لم تحرو كاي تو 


ابراهيم فرموده اسث: براقي نه .يهودى بود نه نصراة 


موحد بود واز مشركان نبودا"” فر 


عباس مىكويد: اكرآنهاكه خارج شدءائد ملاعنه مىكردند 
برمىكشتند در حالى كه مال و خانوادءشان را نمى يافتئد. و در 
)أ روايتى مكويد: اكر سلاعته مسىكردتد مى سوختند (هر آنه 
داستان حق همين است)كه شكّى درآت نيست ((و 
معيودى جز خدا تيست و خداوتد غالب و حكيم است) غالب 
است در ملك وحكيم در صنعش ,77" لإيس اكر رويكردان شدئد. 
| ازايمات مانا خداوند به مفسدان داناست) به كيفرشاق 
هه مىرساند جون روشن است عيسى خدا نيست ,77 
أى ييامبر خطاب به يهود و نصارى بكو: (اى اهل كنتاب 
بيائيد به سوى سخنى كه ميان ما و شما براير است كه جز خدا 
نبرستيم و جيزى را شريك او تكردانيم و بعضى بعضى ديكر را 
به جاى خداوند يه بروردكارى تكيرد) جناتكه احبار و رهبان را 
به جاى بروردكار كرفتيد (يس اكر از ايسن)[دعوت توحيد] 
اعراض كردند بككوئيد؛ كواه باشيد به اينكه ما مسلمانهم 


.يهود به ئزد بيامبر اكرم(5) كرد آمده و در حضور يشان با 
يكديكر نزاع و مشاجره كردند: احبار يهود كفتئد: جز اين ليست 
كه ابراهيم يهودى بود. و نصارى كفتند: جز اين نيست كه ابراهيم 
تصرائى بود بس حق تعالى اين آيه را نازل كرد: (اى اهل كتاب 
جرا دربارة ابراهيم محاججه موكنيد) با هم دشمنى مكنيد به 
كمان خودكه او بر دين شماست (با آنكه تورات و انجيل بعداز 
اونازل شده است» به زمانى طولائى و بس از نزول آنه يهودى 
و نعصرانى يديد آمدءاند (آيا خرد نمىورزيد؟) بطلان قول خود 
را ثم نهميد؟!99 

(هان شما) اى يهوديان (همان كسانى هستيدكه دربارة آنجه 
نسبت به آن علمى داشتيد) از امر موسى و عيسى وكمانتانكه بر 
دين ايشان هستيد. (مخاصمه كرديد بس جرا در مورد ججيزى كه 
بدان علمى نداريد مخاصمه مىكنيد؟ [از شأن ابراهيم] و خداوند 
[شأن او را] ميدائد و شما نميدائيد)!”؟و خداوند بسراى تبرئه 


يف بود) حنيف يعنى كرايش يافته بود از مام اديان باطل بسوى آثين بليدار و 
ن مودم به ابراهيم همان كسانى است كه أو را [در زمان خود] بيروى كردهائد واين يبامير). 


يعنى محمّد زيرا در غالب شريعت با او موافق است (وكسانى كه ايمان آوردءائد) ازاّت مجمتدى. آنان شايستهاند بكويند ما بر دين او هستيم نه 
ان است» يارىشان مىدهد وكمكشان مىكند 00 


وعمار را به دين خودشان دعوت كردند آ. 


ازل شد: (كروهى از اهل 


كتاب) راهبان و زعماى كمراهشان (آرز و كردندكه كاش شما راكمراه سازند در صورتى كه جز خودشان راكمراه نم ىكنند) زيراكناه كمراهيشان 
به خود برمىكردد و مؤمنان آنان را ييروى نمكنند لو در نمى يابند) اين ححقايق را 90 
(اى اهل كتاب! جرا به آيات خداكفر مى ورزيد) به قرآنكه شامل است بر نعت بيامبر (و) دو دركتاب شما نيز هست» (إبا آذكه خود كواهى 


أيه 8ف تُجاجُون: دشمتى ع وكتتدر 


قواعد أيه + ممترين: لز ماده يزيه است يعنى شك و توديد - معتوين يعن شككتتدكالن. 


آيه 1ع من: زائد است. 


لاى اهل كتاب جرا حق را به باطل درم ىآميزيد) با تحريف. |[3م/ 
د تزوير (و حقيقت راكتمان مىكنيد با آنكه خود مىداتيد) || 

كه رسول خددا بر حق است(؟" (و جماعتى از اهل ككتاب 
كفتند) رؤسا و اشراف يهود به فرومايكان قوم خود كفتدة 
إبه آنجه [قرآن] بر مؤمنان نازل شده در آغاز روز اييمان 
آوريد ودر بايان روزكافر شويد شايد [مؤمنين] بركردند) از 
دينشان جون ميكويند اينها بس از داخلشدنشان به دين ما 
رتكرد يدداند در حالى كه صاحبان دا: 
دانستهاند دين باطلى است,(1" و همجنين' 5 
كسىكه ازدين شما ييروى مكند: ايمان نياوريد» خداوند. 
فرمود: اى محمّد به آنها (بكو: هر آينه هدايت؛ هدايت الهى, 
است)كه آن اسلام است و جز آن كمراهى است, و اين جمله 
معترضه أست يعنى در بين سخن يهوديان قرا ركرفته ست - 
(جنان ندانيد كه به كسى نظير آنجه به شما داده شده أست 
داده شود) ازكتاب و حكمت و نضائل. «أن قفعول تؤمتوا و 
أحَدْ مستثنى منه است مستثتى بر آن مقدم شده است» معنى 
جنين است: اقرار تكنيد. يكى نظير آن به أوداده شده 
است جز به كسى كه از دين شما بيروى كرده است (إيا در 
بيشكاه بروردكارتان با شما احتجاج كنند) يعنى مؤمنان در 
روز قيامت بر شما غالب آيند جون شما دين صحيحترى | 
داريد. خداوند فرمود: إبكو: بى شك فضل به دست خداست 
آن را به هركسى بشواهد مىيخشد) يس ازكجا لين را داريد 
كه بهكسى داذه نشود مائند آنجه به شما داده شده است, زيرا 
فضل بدست غداست (وخداوند كشايشكر داناست) فضل 
و لعمث بسيار دارد ميدائد جه كسى كسايستة آن است,؟9 
(هركس راكه بخواهد به رحمت خود مخصوص مركردائد 
و خداوند صاحب فضل عظيم است)9". 

(و از اهل كتاب كسى هست كه اككر او را بر مال قراوائى 
امين شمارى آن را به تو باز مىدهد) يخاطر اماتتش مائند 
عبدالله ابن سلام مردى يكهزار و دويست اوقيه طلارا يبه 
امانت نزدش كناشت. آن را به او بازداشت (و از آنانكسى هست كه اكر دينارى به اوامانت دهى آن را به تو باز نمى دهد) بخاطر خيائتش (مكر 
آنذكه ببوسته بر سرش ايستاده باشى) از او جدا نشوى هر وقت از او جدا شوى انكارش مىكند مانندكعبين اشرف» يك نفر قريشى دينارى را به 
او امانت داده اتكارش نمود (اين اتكار يداث سبب است كه ]و برما در باب اتن هيج راهى نيست) هيج كناهى ئيسته ستمكردن بر 
عرب راكه مخالف دين شان باشند. حلال ميدانئد و آن را به خداوند نسبت مىدهند خداوتد فرمود: (و با اينكه خودشان ميدانتد بر خدا دروم 
مىيندئد) براستى آنها دروغكويانند !9" (نه جنان است) يلكه آنان قطعاً بر دروغهائى كه مىبندند وبر حلالشمردن اموال قوم عرب بر خود 
مورد بازرسى و مجازات قرار مىكيرند (هر كه به هيمان خود وفاكند) به آنجه برآن بيمان بسته است يا به بيمانى كه با خدا بسته است از اداى 
امانت و غيره (و يرهيزكارى نمايد) به ترك كناهان و عسل به طاعات. (بىترديد خداوند برهيزكاران را دوست دارد» ياداششان مىدهد.!9 
سيب نزول: دربارة يهود هنكامى نعت و تعريف بيغسبر را و يمان خدا را با آنها در تورات تبديل نمودند و دربارةكسى كه به دروغ در دعوى يا در 
نازل ده است إكسانىكه در عوض عهد الهى و سوكندهاى خود بهاى ناجيزى را موكيرن) ييمان خدا 
ان به خداى بزرك تبديل مىكنتد به بهاى ناجيز دنيا مى فروشند (آن كروه 


ملكتب يبرب انعد الي وتكشمو انمق 
َآسْرسَكموك © وتاك كَلِتدي نئل الكتفدوقا ١‏ 
له لعل ايت اتق ايض تهاررا انتم | 
اتبيه © زا 6 


0 مضل 
عَيِعٌ ) يَخْلَسُ. يسع ار آ 
انيدم ©© ف وي نكم الكتبعزرداتيكار. | 
0 سيار 1 

ربوب سو ب 

سي يلوت عل ألَالْكَذْب وَهْ يمور زه 
َو يت لين © 3 

ا 4 
أووأيمنيوم تمناقظيلا وهف لا 
عَكقَ يدرو رو ليت ا 
وَكمتَكبهِم وله متك 


مالم 


در آخرت بهرءائى ندارتد و خداوند با آنان سخن نمىكويد) بر آنها خشم مىكيرد (و به سويشان نمىتكرد و روز قيامت باكشان نمىكردائف و 
عذابى دردتاك در بيش دارند)1؟9 
قواعد آيه #/ا المقين: در جاى ضمير قار كرفت لى 


الا «د براستى 


ملكتب 


عند اق دجاه 000 


لَّوَمَاهْو مِنَعِن لَه وَيَعوُونَعَلَ لكب 

©) كس يميه أدالكتبت 

َلك وَالشْبوَة همبتو دكا كوف يبس ادا ين 

200 
و 


مام الكت رينتاة 
| 


يماشر مالكب 


عرو وَل :22 وكهذ 2 ع1 


بوء ونه هالَ َفَْرَر وََمَدْعَعَلَ دلِكمْإضرق" 
َاوَكفررَامَلَ اهبو وَأنَامَك ماي ) 
كَمَنكَوَلَ بد ديك لهك مم التيثوست 9 
أسَسَيْرَدِي اليب وَله سكم من السّموات 
َوعوَكَرَهَا َك بمرت © 


آنان [اهل كتاب] كروهى هستند) مانند كعببن 
اشرف (كه زبان خود رام به خوائدن لإكتاب) تحريف شدءاى 


| خدا نازل كرده است (با ايتكه آن ازكتاب نيست و مىكويند: آنا 
از نز خداوند است در صورتى كه آن از سوى خداوند نيسث و 
بر خدا دروع مى بندند با ايذكه مىدائئد)كه دروغكويائند 1180 

. هتكامى كه تصاراى : عيسى به آنان دستور داده 
أست كه او را بروردكار داتت يا هتكامى بعضى از مسلمانان 
خواستند بر ييغمبر(5) سجده برتد در اين مورد آيه نازل شد 
(هيج بشرى را نسزدكه خداوند به اوكتاب و حكم [نهم 
شريعت] و ييامبرى بدهد سيس او به مردم بكويد: به جاى خدا 
بتدكان من باشيد, وليكن [ميكويد:] ربّائى باشيد) داتشمندان به 
شريعت و عم لكننده باشيد إبه سبب آنكه كتاب تعليم مىداديد 
ويه سبب خحواندن آن)091 براستى فائدءاش عم لكردن است به 
آن. (و شما را فرمان نمىدهد كه فرشتكان و ييامبران را به 
بروردكارى بكيريد) جنانكه صابئين فرشتكان راو يهود مُزير 
را و نصارى عيسى را بروردكار كرفتتد (آيا يس از أنكه مسلمان 
شدءايف شما را به كفر فرمان مىدهد) ججنين كارى شايستة 
ييامثر نيست("" و به ياد آور (هنكامى كه خداوند از يسيامبران 
ميثاق كرفت هركاء به شماكتاب و حكمتى دادم آنكه بيامبرى به 
سويتان آمدكه آنجه را با خود داريد تصديق كرد وآن 
محمّدز4) است كه كتاب و حكمتى راكه داريد تصديق كرده 
است (إبر شما است كه به او ايمان آوريد و يارئاش دهيد) اكر 
أورا درك كرديد واء ادراين تابع ايشانائد, خداوند بزرك 

| فرمود: آي اقراركرديد [به آن] وكرفتيد بر اين كار إضر مرا؟). 
| يمانم را (كفتئد: آرى اقرار كرديم؛ فرمود: يس كوا باشيد) بر 
نفس خود و بيرواتتان به آنكواه باشند لؤو من با شما از كواهائم). 
بر شما و بر آنان17 إيس كسانى كه بعد از اين) ييمانى كه از 
تمام ييامبران عمليهمالسلام و تمام امتها كرفته شده (ررى 


از تواى محمّدز3) (بس آن كروه؛ همانا فاسقائند)!؟ (آيا جز دين الله را مى جويند؟ با آنكه هر كه در آسماثها و زمين است خواه 


ناخواء براى له منقاد است» تمرّدى از اطاعت ندارئد: و يعضى به 
مى شوند)91 
لفت آيه ١‏ تلبسون: درم ى آميزقد. 


أيه ضر بيمان ‏ عهد. 
أيه 8 بيغون: مىجتويئد. 
آي 45 طرهاً وكرها: خمراء اخوا 
آيه احميلء: 1 رنتها عوجأ: لز واه دا باز م داريد. 
الى! منسوب است يه رب به زيادى الف و نون براى 


شمشير و برخورد با آنجه ناجارشان موكند ؤو به سوى او بازكردائده 


؟-ربائى: كسى است كه به دين رت داناء يه طاعت وى متمتك و همراء يا آن از حلم و حكمت يرخوردار| 
آبه 4١‏ يأمركم: به نصب عطف است بر يقول يعنى بشرى شما را ام نمىكند يامرّكم به رفع فاعلش لله است. 


أست يه اخ و در هر دو وجه ما موصوله ست 


أى محمد (2) (بكو: به خدا و آنجه بر ما نازل شدء ايمان 
آورديم و [به] آنجه بر ابراهيم واسماعيل و اسحاق و يعقوب 
و فرزندانش و [به] آنجه به سوسى و عيسى و ييامبران از 
جانب بروردكارشان داده شده. و ميان هيجكس از آنان فرق 


نهركفاريم) در تسصديق و تكذيب ؤو سا اورا 
فرماتبرداريم )“8 در عيادات اخلاص داريم ى: دربارة كسى 


سجس 26 عر 


انكمم 
عَإِسْستوِبقَ َسْحَقٌوَيَتَصوت والأسباط ةمادق 


ل ف قل وعدم 

موس ويعسكن وَالييُورك من ريم لانفرف ب أخير 
مص وعدن للفسيخزة ا وعدن 

2 كا ب1ينة مر ليضرويلييد © 

بذيرفته نمىشود واو در آخرت از زبائكاران است) زيسرا 3 ا ا 8 0 

بركشت او به سوى آنش ابدى أست كه براو م سوزر 881 2 امك بعتي 0 

لولح ةم اتنا يقد 9 


كه از دين بركشته و بدكفار ملحق شده است اين آيه نازل شد 


أست؛ ((و هركه جز اسلا دينى ديكر بجويد هركز از او 


8 


(جكونه خدارند قومى راكه بعد از إيمانشات كافر شدنك 


هدايت موكند؟ با آذكه شهادت دادندكه اين رسول: بر حق 


است و برايشان دلائل روشن آمد) بر صدق ييغمبرر8) (د 
خداوند قوم بيدادكر را هدايت سمىكند) يعنى كاقران را 
هدايت نمىكند 87 


وَالْمَكتيَكََوَالتَاي اج اتيج كان 1 
لسذات واف يكطرة © اي 


ةرات كنا م دُتسِةٌ © إِذََدنَ 
كه أبَسَتَينِوم شرَأذْاذواكا لتقب توْبَمهْر 
َأ كط اضالة © نكاما ممم 


عس در 


ترعوم/ ورتسا كد يش از أله هون زد وبنه 1ن لدجم قل الضف 75 

اصلاح عمل روى أوردئف يس بىكمان خداوشد آمرزئدة فيك 12 هد عدا رما لمت 

مهربان أست)1© و دربارة يهود نازل شده اسث: (براستى - 

كسانىكه يس از ايمانشان [به موسى] كافر شدئد [به عيسى] 3 

سيبس بر كفر خود [به محمّد] انزودند هركز توية آنان 

بديرفته نمىشود) وقتى جانشان به كلو رسد يا باكافرى يميرند (و آنان خود كمراهاناند)!”') (در حقيقت كسانى كه كافر شده و در حال كفر 

مردهاند هر جند فراخناى زمين را براز طلاكنند و آن را فديه دهند هرك از هيجيك از آنان يذيرفته نم شود براى آنان عذابى دردناك است و 
000 


(آنان) مرتدئان (سزايشان ايين است كه لعنت خبدا و 
العنت فرشتكان و مردم؛ همكى بسر آ: 
العنت) يا در آنشى كه دليل لعنت ست (جاوداته مىمانند نه 


است)1"" (درآت 


عذاب از آنانكاسته سىكردد و نه به آنان مهلت دادم 


هيج يارىدهندداى نخواهند داشت) او را از عذاب مائع 
وخ به كسرحاء والتع حاء آمدء مصدر حَيعٌ بممنى قصَدَ است. 
يه 40 سن استطاع بدل اسث از ناس اى هلى سن استطاج: يعنى ب ركسى كه تواتائى ار 


اقواعد آيه 00. 


١‏ از ابى امامه باهلى منقول است كه بيغسبر(يكط) فرمود: قرآن را يخوانيد: قطماً براى آنها كه بدان عمل م ىكنتد شفاعت مىكند: دو تور يسيار روشن را بخوانيد 
سوره اليقره وآل عمران: براستى اين دو در روز قيامت مانند دو ابر يامانند دوسايه يا مانند دو كرو» برندء كه بالهايشان را كشادءائد ازكسائى كه آنها را مى خوانتد دقاع 


عىكتند سوره البقره را بخوا 3 ساحرات وان خواندن آن را تدارتد. مسلم و ترمذى اين را وايت كردءاقه. 


ةي لإهركز به ثواب عمل نيك [و آن بهشت است] تمىرسيد تا اثز 
وست داريد انفاق كنيد [از اموالنان] و از هر جه انفاق. 
0 و 0 7 يد 


اه أهتكامى كه ايهود كانتتد: براستى كو اى محمد كما عى برق كه بر 


ل 


4 


ل عدية 
وَمَاكانَمنَلْشرِكِينَ لي ذا َل وُضِمَ لا كلدك 
كه ماك مهد عدن (ي) نيوك يسايْحَدُنَعَامُ 
زهي مو 6212-5 يليح جلت 
ةيلآو سَكرَوَكنه علتبي 
جا ملكتب لم 5ك افيد 
عََمَاقمة © رياه لَالككب لتَسُدُوسَعن 
سيلا َم بجوأ سهد آله 
بَِفِلِحَمَّاتممَا َ 5 2 
ْكِب جه 


اللنسشييةماشف 


]| خود حرام كرد) و آن كوشت شتر است هتكامى به مرض 
اسياتيك مبتلاكشت يس تذر نمود اكر از اين بيمارى شا يابد 
كوشت شتر را تخورد يس بر او حرام شد و آن يس از زمان 
ابراهيم است و در عهد و حرام نبوده جمنانكه كمان مىبرند 
| (كو: اكر راست موكوثيد تورات را بياوريد و آنا را بخوانيد ونا 
درستى قول شما آشكار شود (اكر در آن راست مىكوئيد)!؟ 
يس بهت كردئد و تورات را نياوردند خنداوند فرمود: أبس 
أ كسانى كه بعد از اين) بعد از ظاهرشدن برهان به ايتكه تحريم 
| كوشت شتر فقط ازجهت يعقوب بوده است نه درعهد 
ابراعيمرطة) وبر خدا دروم بندند آنان خود ستمكارالند) از 
حقٌ بسوى باطل رفتهاند40"اى ييامبر به يهوديان (بكو: خداوند 
راست كفت دراين مسئله مانند تمام جيزهايى كه بدان خبر 
داده است إيس ازكيش ابراهيم [كه من بر آنم] بيروى كنيد در 
حالى كه حتيف است )كرا ينده از اديان باطل به سوى اسلام (إو 
از مشركان نبود)!8 هنكامى كه يهوديان كفتند: قبلة ما از قبلة 
شما برتر و بيشتراست اين آيه نازل شد إبه حمقيقت اوليسن 
خاتهاى كه براى مردم) براى عبادت در روى زمين (نهاده شده 
است همان است كه درب است) بن لفت ست در مق بدان 
ناميده شده است جون تَبّككُ اعناق الجبارة يعنى رؤساى جبابره 
ل ستمكر را از آن دفع مىكند, قبل از خلق آدم فرشتكان آن را 
ساختند بس از آن بي تالمقدس را بين آنها جهل سال فاصله 
زمائى بوده جنائجه در حديث صحيحين آسذ؛ است, و در 
حديثى مه اول جيزى است كه هنكام آفرينش أسمانها و زمين 
بصورت كف سفيدى روى آب ظاهر شده اسث و زمين در زير 
آن كسترده شده أست (و سيارك است و هدايتى است براى 


الههاى روشن است: مقام ابراهيم است» و آن صخرماى است كه ابراهيم هنكام بناى كعبه بر ان 


جايتحا وششن يلعاي و بطو برجت تسايقة است وتاكتون يال ى ست بأويتوة 
انههاى روشن الهى است جرا كه نيكىها در آت مقام دو برابر مىشود. و يرنده بر فرازآن تمى توائد برواز كند إو هركه در آن درآيد 


ان ستكك 


رمانهاى طولائى و بى در بى بودن دستها برآث؛ آرى 


از همه ترسها يمن كردد) و بر مردم واجب است كه متعرض او نشوند يه سبب قتل و ظلم و ديكر جرمها إو براى لاست بر عهدة مردمان حي 


خانة كعبه براى كسى كه توانائى وفتن به آن را دارد) بيغمير خدارو4) .١‏ 
غيره اين را روايت كردءاند (و هركه كفر ورزد) به خدا ي به آنجه فرض كرده است از. 
رشتكان و از عبادت شان بىنياز است,!؟") (بكو: اى اهل كتاب! جرا به 


توشه و مال سوارى تفسير فرموده است. حاكم و 
أخداوند از جهانيان بىنياز است) از انسان وحن 


أنائى را با 


آيات قرآن خا كفر مى ورزيدف در حالى كه خداوند شاهد و ناظركردار 


بغر مى دهده" إبكو: اى اهل كتاب! جراكسى راكه ايمان آورده استء از راه خدا [دين خدا] باز مى داريد) به 


ود 
دهد.!؟ هنكامى كه يهوديان بر طائقة اوس و خزرج' 
جاهليّت در بين آنها بوهم 


ديدة محكم دين اسلام است جنائجه در 


مراك اح ا 20 


فتنههاى راكه در زمان 


اشان أوردتف ع0 


ع ل ا را م مر اي م 


(و جكونه كفر مىورزيد با آنكه آيات الهى براشما خواتدة صل 

مىشود ورسول خنا در ميان شماست و هركسى يه خذاوتك 

يناه برد. به راه راست هدايت شده است)!1*'" (اى مؤمنات انز ح 4د ب سك ع شه 12 

'خداوند ‏ جتان كه سزاوار يسرواى اوست ‏ بروا كنيد تكقتكقة َك تانويح 
بكونهاى كه اطاعة شود نافرماتى نشود؛ و شككر و سياسش رَسُو| فوم ال امد كلهم 9 
لجار بزو باصاتي سودي عصو عن ورا ياد ياتا أأهحقَّ مادو ا 
فراموش نشود كفتئد:اى رسول خدا جه كسى مىتواتد اين رأ كتيئرة © وأعت موا 00 كامس د 
يجان آزرف ببس بذ قول حدارند يررك بقائقي لما 0 

استطعتم» حكم آيه نسخ كرديد» يعنى به ميزات توان بسروا ايقس يشمن ا 
داشته باسيد إوجز درحال مسلماتى تميريد) مدام موحد سج أصْبَحَم مي حو ومع ها وار 
اباشيدا؟٠‏ (ر همكى به دين خدا جنك زتيد) وريس ازاسلام ا اكَدَِكَ ناكمإ لعل جَتَدُون 
ويراكنته سويد تست خلاو بر عوة ماد كنيد “.| 21200 ين ل و0 مرو اروف 
طائفة اوس و خزرج (آنكاءكه دشمنان همديكر بوديد) قبل رعو سه 

داسفو ردن ور باد وى صم ب سب لمم | عكر وكيك ممْالففيخرس 0 
لالفت انداخت تا به نعمت او) در دين و رياست و محييت 2 دترا وأختكوايتوما م 
(برادران هم شديد و بر لبه يرتكاء آتش بوديد» در بين شما وَأَولَيِكَ” لَقَكَكَمْعَدَابعَظِيكٌ يوم يض وجو و ل 


و افتادن در آن آنش جيزى جز مركتان به كافرى نبود. (واو ىسل نووت 00 وجوش أكقرثم بنت سي 


شما را ازآن) با ايمانآوردن (رهاتيد» همجنائكه اين را 7 0 
اين 1 بار م 4 

براى شما ذكر كرده است (إيزكونه خداوند آيات ود راابه 105 اوأماالزين 

روشنى بيان ميدارد نا هدايت شويد)0”1 (و يايد ازشما 

كروهى باشندكه به خير [اسلام] دصوت كنند وه كار 


بسنديده امر و ازكار نايسند منع ككنند و آن كروه) كه به 
فريضة امر به ممروف و نهى از منكر قيام كردند (ايشائئد 
رستكاران)4" (و مانندكسائى نياشيدكه يراكنده شدند) در 
يشان و درآن با هم (اختلاف كردند بس از آنكه آيات روشن بر ايشان آمد) و آنان يهود و نصارى هستند (و آنان بر ايشان عذابى بزرك 
ست اف 

(روزى كه جهرءهابى سفيد و جهرءهابى سياه شود [در روز قيامت] انا سياهرويان) وآنان كافرانتد در آتش اتداخته مىرشوند و از نظر توبيع 
به آنها كقته مى شود: (آيا بعد از ايمانتان كافر شديد؟) روزى كه عهد و بيمان كرفته شده است إيس به سزاى آن كه كفر مى ورزيديد. عذاب را 
بجشيد)0”1 (راما سفيدرويان [وآنان مؤمناتند] بس در رحمت خدا [بهشتش] جاويدانند)!!"0 (اينها) اين آيات (آيات خداست كه آن را به 
حل بر تو [اى محتد] مىخوائيم و خداوند هيج ستمى بر جهانيان نمى خواهد) بدينكونه كه بدون جرم آنها را سزا دهد !9:4 

قواهد آي 1١9‏ سنكم: من ممتى بعضى را ميدهد جو آنجه ذكر شد فرض كفايه است ير تمام امت لازم يست و به هر كسى لايق نياشد مانتد:كسى كه جاهل اسه 
اد قولى ميكويد: من زايد است يعنى نا همه جدنين امتى باشيه. 


كنا الكت رت الكي 1و2 
زكهك لرج توي 
وَتَنْهَور كي الشسكرويغ نوو قت 

لصحتب 06 ركهم النؤيؤر 
شاف الث ج) ل بغر ا 
كلتمي 11 لور تعزوت ورك 
دهن مَائْقِسَأ امَك الوَبْلٍينَكدَين 
عَم لتكت هيلت 
ماكو يت أله يِفو نالأ بياة يقر 
حَيدَسَاعَص وأ كيدو ©) ف لنثواموقة 
ِنْأملِ الكت أُمَهُليِسَةيتنونَ ماي مايل 
وَهْميسْجْدُود © يُؤْمئوى لَه ولي الْآضِر 
وَبَأمروت بالْمعروف هودع نالك وروت 


الت 00 وَمَايَمُصَنُوأ 


قيامت ايمان دارند و به معروف امر و از منكر نهى مكنتد و دركارهاى خير شتاب موكنند و آنان»كه اين صفات را دارند (إز شا يستكائشد)!:01 
و بعضى از أنها جنين نيستند و از شايستكان تباشند. (و هر كار خيرى كه انجام دهند [آى امت اسلام] هركز دربارة آن ناسباسى فبيند) يعنى 
بدون لواب نيست بلكه برآن باداش مى بينند (و خداوند به تقوى بيشكان داناست )اذا 


يُوؤأولكم الادبار: به شما بشت مىكتتد. 
آيه 117 عضو كناء كردند. 


آبةُ ؟11-سارعون: از ماده سرعت است يعنى مىشتايتد. 


آي 8١١-ما‏ يقعلوا تيز آعده - يعنى امه قائمه 


| مردمان» بيمانى از 3 مومنان با آنها به اماندادن در مقابل 1 
برداخت ماليات يعنى جز اين يناهى ندارئد (وبه خشمى ازخدا 


كرفتار آمدند, و هر بىنوائى بر آثان زده شد اين) زدن مهر ذلّت 
او بىنوائى إبه سبب اينكه آنها به آيات خدا كفر مىورزيدئد و 
بيامبران را به ناححق مسىكشتند و اين ببه مسزاى أن است كه 
.نافرمانى كردند [از امر خدا] و از حدٌ دركنشتند» از لال 
تجاوز مىكردند بسوى حرام؟؟'! (آنان يكسان نيستند از ميان 
اهل كتاب كروهى درستكردار ثابت برحقائد) مائند عبدافين 
سلا رطف ) و يارائش (كه آبات الهى را در اونات شب 
مىخوانند در حالى كه سر به سجده مىنهند)!؟1١‏ لإبه خددا و رول 


(براستى كسانى كه كفر ورزيدند هركز اموالات و اولادشان 
جيزى [عذابى ]را ازآنها دقع نمىكند) اسوال واولاد را يه ذكر 
مخصوص نموده است جون انسان كاهى به بخشيدن مال و 
كاهى به كمككرفتن از فرزندات: از خود دفاع سىنمايد (و 
آنان اهل آتش اند و در آن جاوداته خواهند بود)171 (مثل 
[صفت] آنجه آنان [كفار] در زتدكائى اين دنيا خرج 
مىكنند) در دشمنى با بيغمبر(25)» از بخشيدت مال و ديكر 
جيزها (همانند بادى است كه در آن سرماى سوزاتى است 
سحت كه به اقومى كه بر خود ستم كردءاتد) بوسيلة 
كفر و كناه (بوزد و آن.را نابود سازد» بس از آث بهرءاى 
: شهاى آنان از دست رفته بدان 
منتفع نشوند. (و خدا به آنان ستم تكرده) به بىبهرهبودن 
نفقاتشان. (بلكه آنان خود بر خويشتن ستم كردهاند) به 
اتشان است,0197 الى 
كسانى كه ايعان آوردهايد از غير خود تان) از يهود و نصارى 
و منافقين إياران خصوصى تكيريد [آنها را بر راز خودتان 
آكاه سازيد] از هيج نابكاريى در حتق شما كوتاهى نمىورزند 
جيزى را دوست دارندكه شما را به رنج و محنت اتدازه 
بغضاء [عداوت شما را] از لحن و سحَئشان آشكار شده 
است) به صدمة آسيبرسائدن به شما در كارزار و أكاهى 
يافتن مشركين بر سرّ و رازتان (و آنجه سينههايشان نهات 
مىدارد. [از عداوت] بسيار زياد است براستى ما نشاتدها را 
براى شما بيان كردهايم) بر عداوت وكينة آنها (اكدر تعقل 
كنيد) اكر ببانديشيد أنان را دوست خصوصى نكيريد 9140 
(مان [أى مؤمنين] شمائيدكه آنان را دوست داريد) بخخاطر 
.خويشاوندى أنها با شما و صداقيتتان (ولى آنان شما را 
دوست ندارند) جون در دين با شما مخالفاند (و شما يه 
همه كتابها ايمان داريد) و آنان به كتاب شما ايمان ندارند (و 
جون با شما رو در رو شوند ميكويند: ايمان آوردءايم و جون 
اهالت غدد باجا 
موكزند) جون همدلى و همكارى شما را م ىيينتد (يكو به 
غيظ خويش بميريد) تادم مرك انند هركز جيزى را 
نهبينيدكه شما وا شاد كند (كه خداوند به راز درون سينهها داناست) به آنجه در دلهاست داناست از جمله بآنجه در دل آنهاست!111 لكر به شها 
نعمتى [مانند بيروزى وغنيمت] برسد آنان را ناخشنود وناراحت مىكند و به شما بدى و ناخوشىاى برسد [مانند شكست وخشك سالى] ازآث 
شاد مىشوند) يعنى آنها با شما نهايت دشمنى دارئد با آنان دوستى تكنيد و از آنان دور شويد (و اكر صير كنيد [بر اذيّت أنها] و برهيزكارى 
انمائيد) از خدا بروا داشته بايد در دوستى با آنان و جيزهاى ديكر (نيرتك آنها هيج زيائى به شما نمىرسائدد و يقيناً خداوند به آنجه م ىكنند 
احاطه دارد» كردار بدشان ميداند آنان را به كيفر م رسائد!"6 
الإو ياد كن [اى محمد] زمائى راكه بامدادان از بيش خانوادهات [از مدينه] ييرون آمدى و مؤمنان را در جسايكاهى براى جنكيذن فنرود 
مىآوردى) درآن مركز نوقف كنند (و خداوئد شنواست) به اقوال شما و دائاست) به احوالتان, 10710 
اتراهد أيه 15١‏ جملةً شرط ول با جملة شرط قبلى وإذا» بيوسته استء و جملدهاى يين آنها يمنى دثّل موتوا: ممترضه استء يعنى آنان با شما نهايت «شمنى 
#ارئد با آنها «وستى نكنيد و از آثان دور شويد. 
آيه ٠١لا‏ يكم لا يضزكم نيز آمده ست به كسر راء ‏ تعملون با نا نيز مد است. 


إدلمكدهالكقي وَعَنَهُمَاء م ود 

نَم كارأ يكبن يهُم كدوك 07 
مَكَلْمَاْفِشُوتَْهَاذِوالْحَيوَالدننَاكمَكلِ ريوفهًا 
ار شه تَاسلَكَنةومَا 


2 شه ينا يده و نكال 


0 ار 
َيل موأ يكنا عير ت شرج 
إدكتستك عسكة كلوه 0 0 
يعاد واكك لفحت يلخ كين ا 
اَيَو جر 5 كَِذْ عْدَوْتَمِنْكمَيكَ 


عه 


روز جنك أحٌد بود بيغمير( وق ) با نهصد و يتجاه مره از 
شدئد روز شنبه هفتم شوال سال سوم هججرت» و بيغمبر خوه و ار اقرار داه و صقوق شان را منظم فرمود و كروهى 8٠‏ تفرى از تيراندازان را 
بالاى كوه نشاند و عبدلل بن برا فرماندء يشان نموه و فرموه: با تيراندازى از ما دفاع كنيد و شت سر ما تيائيد و سنكر را ترك نكتيد جه شكست غورديم يا يروز 


خوين ]جز (و ياد كن آنكاه كه دو طايفه بنو سلمه و بنو حارئه دو جناح 
ارتشاتد از شما بر آن شدند بزدلى كنند) و از جهاد بركردتك, 


جنكى را مىدانستيم تتابع كسما 
مى ديم توضيحاً طائفه بنى سلمه از خزرج و بنى حارثه از 
أو سبكه در دو جتاح لشكر مسلمانان بودئد يس از ايتكه عبداك 
ن ابى بن سلول ل ارتش را بركشت داد در قلب اين دو طايفه 

نآ أما خدارنة تلان را ير جنك كابت 


0 و مُسَوَمِينَ ]| بايد تنها برخدا توكل كنند» عد 0 

© تتجتةاقال” أي : و هنكامى كه شكست خوردئد خداوند براى يادآمدن نعمتى كه 
اجعله 2 در جتك يدر به آنان عطاكرده بود اين آيه را نازل نرمود: و 

يقيناً خداوتد شما را در بدر يارى كرد) بدر جائى اسث بين مكه 

و مديئه (در حالى كه شما ناتوان بوديد4 كسمارتان انذك او 

تق سلاحتان كم بود ب(يس از خدا يروا كنيد باشد كه سباسكزارى 

3 9 ربكن أوَمَذْبَق و كيرت ]| كنيد)كه شما را يارى كردء!؟"0 (آنكه به مؤمنان مىكفتى [براى 
الأمرسق' 1 بهم نإنهم مينا] آيا شما راكفايت تموكتدكه برورذكارتان شما را باه 
0 000 تربك هزار فرشتة فرود آمده يارى كند؟)!4؟ (بلى) كدفايت شسما را 
000 تكفسدى سر مىكئد (اكر صبر كنيد) بر برخورد با دشمن (إو از خدا بسروا 
يمن كا امعو 9 30 كنيد مخائفت ننمائيد (وكافران بر شما با همين جوش و 


اموا تأكارااريزا بوَأأَضْصَمَ مُصَسْحَفَ نَمو خروش خود بتازند همائكاه برورذكارتان شما را با بنج هزار 

ا م فرشتة نشاندار مى رسائد) و يقينأ صبر كرديد و خداوند وعدءاش 
ملم و 5 ونمو كني | را تحقق بخشيد بديتكونه كه با آنها بنج هزار فرشته بر اسبهاى 
5 وأيليشو ارول م كع مورت 912 5 سياه و سفيد با عمامههاى زرد يا سفيد كه در بين دو شائءشان 


رهاكرده بودئد. جتكيدئد. توضيحاً در سوره اثفال هزار فرشته را 
ميكويد در ابتدا به آنان كمك كردءاند سبس سه هزار؛ سبس بنج 
51 هزار جنائجه خدا فرموده است90؟") و خداوند آن رام امداد با 
فرشتكان را جز مؤدهاى براى شما قرار نداد) به بيروزى شما 

عر سبب فراوانى دشمن و اتدك بودن شما. 
جانب خداوند توناى حكيم نيست) يه هركس يخواهد يروز تمده د كارت يواد ب 0 تاهلاى 


1*3 * * 1ع جياه 


ا دللا 3 شكسته شند و صورتش زخمى كرديد در روز جذك أَحُد فرمود: جكونه رستكار مى شوند قومى كه صورت 
,كردءانف اين آيه نازل شد (تورا در اين كار اخختيارى نيست) بلكه كار به خداست يس شكيبا باش يا از آنان در كذره 
به سبب اسلام ؤيا عذابشان كند جراكه آنان ستمكارئد)!8؟9. 

(و آنجه در آسمانها و آنجه در زمين اسثء از آن خداست) از نظر مالكيت و آفرينش و بندكى (هركس را بخواهد م ىآمرزد و هركس را 
بخواهد عذاب مىكند و خداوئد آمرزندة) دوستانش است. مهربان است) به اهل طاعتش 958 لاى مؤمنان ريا را جندين و جند يرابر مخو ريد 
بدينكونه كه هنكام سرآمدن مدّت يرداخت مال موعد برداخت را زياد تماثيد و به مال اضافه كنيد جه هزار اضافه' . 
از خداوند بروا بداريد) به ترك نمودنش (باشدكه رستكار شويد)*؟" (و از آتشىكه برا كافرات قراهم حيناكية محر ترم بافيي) كيه 
آن معذّب شويد إواز خداوند و وسول او فرمات يريد باشدكه مشمول رحمت قرار كيريد)!؟؟9 


بهشتىكه بهناى آن ماتند بهناى آسماتها و زمين است) يعنى 
مانند يهناى كرات است اكر همه راكثار هم قنرار دهيم - 
عرض معنى بهناست (براى يرهيزكاران آماده شده است) به 
انجامدادن عبادات برهيزكاران!؟07 (هماناتند كه [در طاعت 
غدا] در حالت كشايش و در حالت تتكى و سختى انفاق 
مىكنند؛ و خشم خود را فرو مىخورند) با وجود قندرت 
انتقام (و از تقصير مردم در مىكذرند) از كسائى كه به آنان 
مستتم كدردة 

نيكوكاران را دوست مىدارد) ياداش اين كردارهايشان را 
مى دهدا"" (و آناذاتدكه جون كناه قبيحى را [إمائتد زنا]ا 


عقوبتشان را ترك مىكنند (و خداوند 


مرتكب مىشوند يا جون بر خود ستم روا دارئد) به كناهى 
بائينتر مالند بوسه (وعيد دا را به ياد مىآورنك يس 
آمرزش شواهند براى كناهانشان وجه كسى جز خداء كناهان 
را م ىآمرزد) (د» يرهيزكاران (بر آنجه مرتكب شددائد با 
آنكه ميدانند [كناه است] اصرار نمىكنند) بلكه از آن دورى 
مىكنندا" (آسان باداششان آمرزشى ازجائب 
بروردكارشان و بافهائى است از فسرو دست آن جويباران 
جارى است جاودائه در آن يماتئد و باداش نيكوكاران جه 


خوب است) به سبب طاعت اين باداش را مىبرئذا”9 
براستى بيش از شما وقايعى كاشته است) راههائى دريارة 
كفا كذشته است از مهلت دادنشان سيس اتتقامكرفتنشات. 

أى مؤمنانكه در واقمة احد شكست خورديد و هفتاد تن 
شهيد داديد لإيس در زسين بكدرديد و سنكريد: سرانجام 
دروغانكاران جكونه بوده ست تكذيب بياميران راكردند 
جه هلاكتى بر سرشان آمده بس به سبب غلبة آنان محرون 


برهيزكاران است! 


جائب بروزتكار خويش و إنغازاج | 


اشسيد ما آنان را براى وقت خود مهلت مى دهيم!7'" (اين[ )محكايا 
0" وو سستى نورزيد) از جنك باكفار (و اندوهكين نشويد) برسختيهائى كه در جنك احد به شما رسيد (كه شما برتريد) ‏ به 


التعوث اليل أي دَّت مقن 

التَرَاء وألصراء و الْكَطِمينَ ليك وا 
عن لكايو لضت ولك 
تيعد كن أشي كثرانةاستفتا 
دوه وَمَنْيمفِ اذوب الا ادَوَكمبمبوا 
2 مات 0 ف 


تكبف عكر قد هاب 


هم وجل م 3 
1-6 ا 97 
سَدَاي دده وى ركرك نرت © 
وَلَاتَهِنُوأوَكَا روم 0 
#إسسئئ وس كمض توم كرح يفاك 

َيكَاليَامُ دار ين 1 يت 
يتل كه سأيي اي 5 


غالب شدن بر آنان (اكر مؤمن باشيد) به حقيقت7"" (جواب شرط مجموع آيه بيش است) (أكر به شما زم و آسيبى رسيده است آن قوم را 


[كفار] د 


.آسيبى همائند آن وسيده است [در غزوه بدر] وما اين روزها را در ميان مردم به توبه موكردائيم» هر روزى براى كروهى تا بندكيرند 


(و تا خداوند مؤناك را معلوم بدارد) كسانى كه در ايمانشان مخلص|ند از غيرمخلص ممعلوم شود. (و) تا خداوند جل جلاله (از نيان شما 
شهدائى بكنيرد) با شهادت اكرامشان بدارد (و خداوند ستمكارات را دوست نذدارد4 كافران را كيفر مىدهد و نعمتى كه به آنان داده است 


آيه +؟1-غالدين: حال مقدرّء است يمنى خلود درآن مقدر شد اكر دان داخل شوتد. 
0 


ل خزيو ]ين (و) نيز اين آسيبى كه به شما رسيد برلى آن بود (تا خدا مؤمنان 

: إرا ياك كرداند وككاقران را نيست و نابود سازه)!41" (آيا 
:2 8 2 18 18 5 8 2 22 22 22 8 22286 3د لل لق | برادحيدى وارد بهشت مىشويد حال أذكه خداوند هنوز 
| أمجاهدان را از شما متمايز نساخته و بيش از آنكه صابران را 
8ه مملوم بدارد» در ستتيهاى روز أحد. 090 (و شما سرك را 
إن از آنكه با آن رويرو شويد) آنكاء 
كن روزى ماتتد روز جنك بدر م بود تا ما به 
م| فيضى كه شهداى آن رسيدءاشد بسرسيم إبس آن را [سرك را] 
| ديديد در حالى كه تكاه موكرديد) يعنى آشكارا با جشم حال 


مون 
بل تظزرة © مامد 
لَوَسُولقَدََلتْم نمي وس ليان عات فيل 
ُوَسَمَ نكري يا راكاد 
ِنَذي نكَمُوتَإ لابن لتوككبَامُوجَلاوست يرد 
سِنَاومَبُرد َب الْآِرَوؤتو. 
رك الشَكرنَ 02 دكين 
نك اوعمسا سي صما 
وَمَااسْكَكَا ءوست الصَبرِيَ ا وَمَاكنموكَهْرَ 
برها َأم مودت 
مضي رآ علق © اهن 


| بيغمبرر5) كثشته شده است. و مناققان به ايشان' 
©] محمد كشته شذه به دين قبلىتان بركرديد. 
#] محمد جر از او هم بيامبرائى كذشتهاتك 
]آي اكراو بميره يا ديكران] شما بر ياشندهاى 
| خود برمىكرديد) به كفر؛ يعنى او معبود نبوده تا بركرديد از دين 
ه| (و هركس بر باشنههاى خود بركردد هيج زيانى به خدا 


كر 


آيه نازل شد (و 


| بردين ثابت مىداره1440 ؤو هيج كسى را ترسدكه جز به اراده 

©] خدا بميرد كه [اين مرك را] به سرنوشتى سعيّن مقر لسموده 

| است» تقذم و تأخرى ندارد؛ يس جبرا شكست خورديد 

©] شكست مرك را دفع نموكند. واثبات و بايدارى حيات را قطع 

_ نمىكند (و هركس [به عملش] باداش [اين دنيا] را بخراهد از 

أج| آن به او مىدهيم) آنجه قسمت او شه است و در أخسرث 

| سهمى ندارد و هركس كه باداش آخرت را بخواهد, از ن به او 

مىدهيب و زودا كه به شكركزاران باداش دهيم)41" (و جه 

: بسيارى انبرد كردلدا بس به 

2 سبب مصيبتى) ماثند زخمىشدن وكشتن بيامبران و يارائشان. 

(كه در راء خدا به آنها رسيد, سستى تكردئد و [از جهاد] ناتوائى 

تكردند و زبونى نكردند) در برابر دشمن شان جنائجه شماكرديد وقتى كفته شد: ييغمبر(5) كشته شدء است (و خداوند صابران را دوست دارد) 
بلا وكرفتارى باداششان مىدهد !84 

(و سخن ايشان) هنكام كشتن بيامبرانشان همراه بايدارى و شكيبائى شان (جز اين نبود كه كفتند: بروردكارة! بيامرز بر ما كناهان ما را و از 
حدكذشتن ما را دركارمان) اعلام است به اينكه مصيبتى كه به آنان رسيده است از يذكردارى شان بوده استء و شكسته نفسى است. (وكامهاى 
ما را استوار دار) به نيرودادن بر جهاد (و ما را بركروه كافرات نصرت ده!7©! ؤيس خداوند به آنان ياداش اين دنيا وا بيروزى وغنائم ل(و 
باداش نيك آخرت راح بهشت و نعمت تفضّل مافوق استحقاق (عطاكرد و خداوند نيكوكاران را دوست ميدارد) 9441 

باكشان كرماتد. 
آيه +17 أغقاب: باشندها 


(اى مؤمنان اكر از كسائى كه كفر ورزيدند [در آنجه امسر إنياززق 

موكنند] اطاعت كنيد: شما را بر ياشتدهاى ثما 

برمىكردانند, و آنكاه زياتكار مىشويد)!؟" ؤبلكه خداوتد 5 بر 9 1 2 

مولاو اضر شمانت واو يفترين ياريدمتتكاة مستع 8 كه زرك »سناد اليرت كصنها 
ببس او را اطاعت كنيد نه جز او را. لبه زودى در دلهاى يَرُدوْكَُ كم عل عَكأعكيك توا هَتَحَهَلِأْحَسِرِينَ 
كافران رعب و هراس خواهيم امكند) و مشركان يس ائز 1ت 1 تدا 

تركتمودن مصاف جنك احد تصميم كرفتند برك 00 وكين )صنق اسثلي 
بكر ويدكن جرد تا فى يج رمدو فرعو 1 مو لدي تكصرو ا رضت ب يمآ شرك وباط 
فراكرفت برنكشتند (به سبب شرك ورزيدنشان به خداكه بر 0 سُلْطكمَاوم وه ع الكادويِئْسَ 
آن هيهكونه حججت و برهانى نفرستاده) حجتى بر عبادت مَعوَى ءا > © الكت مد 

بستان نفرستاده (و جايكاهشان آتش است و جايكاء بع - اانه 
ستمكاران جه بد است) به خصوص كافران!001 (و قطعآ وَعَدَهإذ وتم ااي ودَعَقَ سإ قشِاخْرْ 
خداوند وهدة خنود را در حدق كسما [به بيروزى] رست 0 007 بَحَدِمَآسم 
كردانيد أنكاكه به فرمان او آنان را موكشتيد, تا آنكاه ست يجايكم 
شديد [از قتال] و در دستور بيامبررقة) با يكديكر به نزام 3 6 ف ترط عبس م ع 
برداختيد) بيغمبر امر كرد براى نيراندازى به دشمن هر بريد لاأخرة ع عتمم تبتك 
كذركاء كوه احد بمائئد برخى از تيراندازان كفتند: سياه ما ماقيس 30 0 تٌّ مضل لَالْموْمن 2 


ببروز شدء بس جاى درئك نيست برويم وبه غنائم برسيم و دُوري وَلاصَلنْ 1 
برخى ديكركفتند خير برابر فرمان رسول حدا در جاى خود 1 عدوت وَلَاصَلوْ عكر 


بمائيم مخالقت امر بيغسبر(ط) راكردند و يس از آنكه ل يذغوسط وأنرك ةا تبك 
آنجه را دوست داشتيد) از بيروزى إبه شما نشان داه 0 بِعَرْ ِكَيْكَا د تَحروْاعَقَ مَاكَاكَِكُْ 
نافرمائى كرديد) بخاطر غنيمت مركز را ترك كرديد برخي يآ 02 7 

از شما دنيا را م خواست) مركز را براى غنيمت ترك نمود لتاسيستن حَبيِمَاكَمَلونَ © 

(و برخى از شما آخرت را مى خواست) در مركز ثابت ماد 

مانند عبداقين مير و يارائش. (سيس براى آنككه شما را 

بيازمايد, از آنان بازتان كردانيد) براى شكت نا شما را 

امتحان كند مخلص از غير مخلص ظاهر شود: و در نهايت (شما را بخشيد) از آنجه مرتكب كديد (و خداوند به مؤمنان صاحب تفل و 
بخشش است)0011 به ياد آوريد (آنكاه كه در حال كريز و فرار مىرفتيد, و به هيجكس الدفات نمىكرديد و ييامبر ثسما را از يشت مسرتان 
| مىخواند) ميفرمود: بازكرديد اى بندكان خدا بازكرديد نزد من «جز دوازده نفر هيجكس ديكرى باقى ثمائده بوده ؤيس سزا داد شما را به اندوهى 
بر اندوهى) به اندره شكست و فرارتان از دشمن؛ به سيب اندوهى كه با نافرمائى خود بر رسول اهه(ة) وارد ساختيد و مخالفتش كرديد. «تمام 
اينها را به شما واردكرد نا تمرينى باشد بر تحمل شدائد و به تحمل سختتيها عادت نمائيد براستى اينها نت و فرد را صيقل مى زئد. إتا سرانجام 
بدي از دست دادءايد) از غنيمت (و براى آنجه به شما وسيده است) از شكست و قتل (اندوهكين نشويد و خداوند به آنجه مىكنيد آكاء 


| لغت آيه ١85‏ يفشى؛ فرا مىكرفت - برزوا: مى رفتند. 
أيه 1.99 ضريوا: سغر كردل. 


متهلق است به عفا در آبه ١65‏ يا يه أثايكم بتابراين لا ص 77 يمنى شما رأ عفو كره تام نخوريد يس تقولد فلا زائدة برميكرده به لاه 
ابن يعنى باداش شما را به غم دادء است تا محزون باشيد رواء شيخنا. حاشيةالجمل (قوله و لاما اصابكم) لاء زائد است رواه خازن.. 


ابرع متيو جنا (سيس بعد ازآن اندوه و محنت» آرامشى بر شما نازلكرد) «با 
وجود آن كه اسياب ترس و هراس فراهم بود و اين آرامش 
بصورت (خوابى سبك) بود (كه كروهى از شما را فراكرفت) و 
مومناناند در زير سبرهاى جرمى حالت بى هوشى داشتند و 
| شمشيرها از دستشان مىافتاد (وكروهى فقط درغم جان 
خويش بودند) بريشان شدند تمام هم وغم آنها فقط غم جانشان 
بود غم بيغمير و يارائش را تداشتند: بس نخوابيدند و آنان 
متافقان بودند (و درياره خدا كماتهاى ناروا همجون كماتهاى 
مىبردتد) به كونهاى اعتقاد داشتند كه ييغمبر كشته 


د شيم تَالَابِبْدُوَ للك 
4 ب ]مت ب يس لمكم موي مس س وسقي تسم أن شدداست يا ييروز نمىشود. (مىكفتند) به رسول خدا (آيامارا 
يعون لوكانَ انَل 559 ًا نهنا كوكم در اين كار بهرءاى هست) از بيروزىاى كه به ما وعده دادى 
مويك لبَدَ أل كيب عَلِيعلصَدللَ مساحو |8 | كر سر رشتةكارها يكسر بدست خداست) ب قضا وحكم 
ع رمس اقطان يول حاف عن يعار حياة خداست آنجه را اراده كند انجام مىدهد (آنان جبيزى را در 
ماف صْدُورِكُمْ وَليْمَحِصَمَافِ لوك |8]| دلهايعان برشيده ماسر موه هنرنى دو أظهارٌ 
وَأنَهُعَليآْبدَاتٍأَلصُدُورٍ 2 إِذَالد تمىكردند: موكفتند: أكر ما در اين كار اخستيارى دائستيم؛ در 
ا ا ود و اينجا كشته نمىشديم) يعنى اكر اختيار به ما مىبود خارج 
يَوْمَألْتَقَ كلمعا مَك 1 سَعَض( نمىشديم از شهر وكشته نمىشديم اما به زور از شهر ما را خارج. 
0220 كردند. (يكو: اكر شما در خائدهاى خود هم بوديد) و در ميان 
يناعن وص ل ا ا م 
امنا َكمَروََاُو لإحَوانِهٌ د || ككثتهدة برآنان نوكته شده قطماً بسوى قتلكاءهاى خويش 
اكع كس ا ع ا ا ل سس سس ,رفتند بس كشته مىشدند ونشستنثان در شهر آنان راااز 
يلار ضِأوَْاوْأشْرَى وا مادا عا ب م 
يوأ لسجِسَلَأمَهدَِكَ سس في هلويم اَي روميت || جاراى نيست. و در احد جنين كرد (نا بدينسان خدا آنجه را 
20و اس عع سس غيل در دلهاى شماست [از اخلاص و نفاق] بيازمايد, و آنجه را در 
وَألَهيمَاكَمَلُونَ بصي . علهاى شماست) از وسوسههاى شيطان ؤياك كردائد و خدارنك 
به راز سيئهها آكاه است) به دلهاى شما آكاه است جيزى بر او 
بوشيده نيست امتحان مىكند تا براى مردم نيز ظاهر شود!:98. 
(كسائى از شماكه روز برخورد دو كروه) در قزوه أحد 
5 (يشت كردند) كروه مسلمانان و كروه كُثَار در غزوه احد به هم 
برخوره كردئد و مسلمانان بشت كردند به جك جز دوازده مرد 
(إجز اين نيست كه شيطان آنان را به لغش كشائد به سبب بعضى الركار وكردارشان) ازكناهان و آن مخالفت با امر بيغمبر(46) بود (و قطمأً 
3 (بردباراست) بركتهكاران شتاب ندارد 190 ظاى مؤمنان مانند كسانى نباشيدكه 
كفر ورزيدند [يعنى منافقين] به برادرانشان مىكفتند) يعنى در شأن برادرانشان (هنكامى كه در سرزمين به سفر مىرفتند)4 بس ثُردند إيا 
جهادكر شدند) ودر جدك كشته شدئد. (كفتند: كر نزد ما مىماندئك نمىمردند وكشته نمى شدئد [يعنى مانند قول آنها را تكوئيد] تا خداوند اين 
[بندار را] در دلهايشان ماية حسرت قرار دهد» در عاقبت امرشان (و خداست كه زنده مكند و مىميرائد] در خانه مائع مرك نمى شود 
(وخدا به آنجه موكنيد بينا است) شما را بدان باداش مىدهد17 (واكر درا خداكشته شويد) درجهاد يا بميريد قطمً آمرزشى ازخداوند 
[براى كناهتان] و رحمتى از او بهتر است از آنججه آنان ججمع مىكنند) !981 
لفت آبه 164 ف درشتغوى فليظ: سختءل ١‏ إِلْقشُّوا: براكتده مىخدئد 
أيه 161 يغلل: خيات رده 
يركنت 
تعملونة يا ياه نيز آمدء ست 
م قسم است تش به ضع وكسر ميم ازمات يموت و يدات است لعف لام و مداخولش ججواب قسم است و د ججاى نعل اسث مبتدا استه 
خبرش بير م باشد ‏ يجمعون: آمده است. 


ان دركذشت زيرا خداوند آمرزكار است) به موه 


الإو اكر مرديد ياكشته شديد) به هر وجه و صورتى (إقطماً . (8[782 
بسوى خدا كرد آووده م شويد) نه بسوى ديكرى يس هر 
آخرت باداش عمل را مىكيريداة ويس به سيب رحمتى از 
جائب الله با آنان نرمخو شديد) يعنى وقتى كه آنها مخالقت 
.تو را مى ورزيدند نو ترمخوثى و مهربائى را ابراز م ىتمودى 
الإو اككر درش تخوى و سختدل بودى)» بوعاطقه و 
تندخوى (قطعاً بيرامون تو بواكنده مىشدتد هس ار آنات عَفْعَئة وأسكقت 
.خوى (قطعاً بيرامون تو براكنده مىشدند بس ازا وَأسَتَف َك وَسَاوِرْف فِالتْيةا روت 
دركذر [در آنجه كردهاتد] و برآنان آمرزش بخواء» كناهشان 0 عن م 7 م م هيت 
را از منء نا من آنات را بيامرزم (و با آنان دركارها مشورت أل إن الله عي كين 2 إن أنه 4 
كن) دركار خود در جنك ديكر تا دلشاث شاد . 
) مركار خود درجت وكارماى ديكر نا دلشات شاد و || لاعَبَ يس 1 
.باك باشد و نا به عنوان سنّت از تو ييروى شود و عيب لكان 0 ليش مركم ينا 
بيغمبر(5) يسيار مشورت موكرد با آنها و جون عزمت را 5 توك لِالمؤمئُون مكب 
جزم نمودى) بر آنجه اراده موكنى يس از مشاوره (بر خدا أن ا 1127 عزوق 
'نوقل كن) به او اعتماد كن يس از مشاوره (براستى خداوند يي 6ص 


كركننلكان به خدا را دوست دارد)0011 اكتدوق 3 
و عنم الع 207 ني كر اوت 20 
مانند روز بدر (هيهكس بر شما غالب نيست و اكر شما را توكس لسك نَمَو َهَ براي يد 
فروكذازد) ترك يارى شماكند مانند روز أحد (جه كسى حي همد 00 ا 
بعد از خزلانش شما را نصرت خواهد داد) يعنى كم دمن ع1 6 لق 
كنندءاى نداريد (و مؤمنان بايد تنها بر خداوند توكل كتند) نه عَلَالْمؤْمِن إذ بنك فورخ دَُولا شيع 


برغير او.ا”"؟ سبب نزول: اين آيه در مورد قنطيفة سر يَتَدواعلييَ يكيو كت 2127 5 
ارلكى؛ نازل شدكه در ووز غزه ور ع أه | يخؤائتهن كيد ووم متهم الككب 


اموال غنيمت كم شددو 0 
يكى از مردم كفث: شايد رسول خدار) آن را برداشته وَالْحِكْمَةَ وَإِنْكَ انق للد هب ث5 
باهد (و سيج ببيامبرى را نسردكه خحيانت ودزد» *د |4[ يصعي تيه دب لت 
غنيمت: به اواين كمان نبريد. (و هركس خيانت ورزد رو لمأن 
00 بسر كدردئش هونن يإ علي مكنم ريت © 
حمل مىشود. (آنكاء به هركس ) خائن در فنيمت و غيره 
(جزاى كار وكردارش به تمامى داده مىشود و بر آنان ستم أ > 23 2 15 15 5 15 6 2 ا 1 5 1 
نرود) !”0 (آياكسى كه خشنودى خدا را بيروى كرده) مطيع لف 
بوده واخيانت در غنيمت ثكرده (همانند كسى است كه ببه 
دجار شده) بخاطر كناهمش و خياتتش (و جايكاهش هم است و جه بد بازكشتكاهى است)1771) (آنان نزد خداوند درجاتى 
درن ذااى متزلهاى مختفتد رأى كسى كه تابع خشنودى خداست ثواب است و براى كسى كه دجار خشم اوست عقاب أست ((و خداوند به 
ان مى دهد. لإبه يقين خداوند بر مومنان منت نهاى آنكادكه بيغمبرى از خودشان در ميانشان برائكيخت) به 
زيان عرب مائئد آنها تاكلام اورا بفهمند وبه او آبرومند شوندد ته بادشاء است ته عجمى (كه آيات اورا بر آنان مىخوائد و باكيزءشان مىدار) از 
كنا (و به آنا كتاب) قرأ (وحكمت) ست (إمىآموزد درحالى كه قطعا بيش ازآن) بيش اززبعثت ودر كمراهى آشكارى بودند)"'" (آيا 
ان خود (وارد آورده بوديد) در بدر بدكشتن هفتاد نذ 
ما ازجه روى است حال اينكه رسول خدا در ميان 
نزد خودتان است) زيرا شما مركز را ترك كرديد بس شكست خورديد (بىكمان خدا به هر جيزى تواناست) از جمله بيروزى 
انان رسائيراة67. 
واتى به بنا مفعول آمدء لست يعنى به لول نسيت هاده شد است- 
آيه 186 أنى هذا: جملة آخر محل استفهام انكارى است يمتى آيا شما كقتيد: 


شلواإيمِلبَ (و آنجه در روز برخورد دو كروه به شما رسيد) مراد كشتار و 
جراحت وشكست هو ووز أحد است ؤي لذن غدا ينود وكا 
مؤمنان حقيقى را معلوم بدارد) در عرصه ظهور و امتحان 
(همجنين تا متافقان را معلوم بدارد آنان كه به آنه كفته شد 
هتكامى كه از جهاد بركشتند؛ و آنان عبداله بن ابن و ياراتش 

كيد با دشمنان خدا يا قوم را 
الى لشكر اكر نم جتكيد (كفتئل اكر 
00000 جنكى خواهد بود مسلّماً از شما بيروى مىكرديم» 
يَوْمَهذ أَكَربِتْهم للإيمكن ب عدلوتد آنان را تكذيب كرد فرمود: (آت روز آنان به كفر تزديكتر 
1 4 ع) توه > سع عد ب بودند تا به إيمات) به آنجه ظاهر ساختئد از ريب و خحيانت 
ف فلوييم وه لماكو 02 بمؤمتان و قبلا به ظاهر به ايمان تزديكتر بودئدا””" به زان 
وَقَحَدُوالَْأطَاعوكامَا ُو هل دمأ نَأنرر كم | أخود جيزى موكويندكه در دلهايشان نيست) و اكر م دانستند 
اا #00 6 اجنكى خواهد بود از شما بيروى تمىكردئد (و خداوند به آنجه 
لْمَوْتَ سكع مدت © ولا خسن لوأف ]تهات مىداريد [ازتفاق] داناتر است)1"”" (آنان) يمنى منافقان 
ساقت سه > جه > [9 افرحائن كد عره عرضاه وتفستتد) ازجنياة خودداري كردق 
سبل اللوأموتا بل أحياء ندري لإدرسارة برادران [دينى] خويش كفتند: اكبر از ما يبيروى 
أموكردند» يعنى شهداى أحُد با برادرانمان در نشستن از جهاد 
و رس وضع [ي كشت نيخدت بكو اكررانت مركويد رك لزغو دور 
3 ا كنيد )!"” سبب تزول: و دربارة شهداء نازل شد: و هركز كسان 
يَسَبَبو د بنمسفَيِنَأَه وَل وَأنَيه دين _* كنك أن أراكه كشته شداند در راه خدا) بخاطر دين او (مرده مبندارييد 
١ 0 2 0 0 1‏ 8 كر بلكه آنان زندهاتد نزد بروردكارشاذائد) ارواحشان در شكم 
آلْمُؤْمنينَ 2 ألدنَسَََاوأَسُولٍ رن بصدعآ | |أبرتكانى سبررنك است در بيعت به ميل خردكردش مركندرا 
ع جع 2 يالك مرسميه فيك له سا 9 

اس سدع از حة ركد رج اع سج )جد )11 2 ع أجنانكه در حديث شريف آمده أست (روزى داده مى شوئد)! 
0 لاو ا 2 أز ميوءهاى بهشت مىخورند (به آنجه خدا از فضل خود به آنان 
َكَل لاسن لياس مد جمطوالج كلمكزطة راى كسائى كه از بى ايشائئد و هنوز بنه 
َال هملاس إن والخلنكزم نان تييوستهاند [از برادران مؤمنشان] شادى مىكنند. كد نه بيمى 


“جواسوا اا معو و0 
دهم ياوا لوأحَسَبَْ لَه وعم الوسكيل فيلا . |9 أبرآناداست ونه الدودكين م شوند) يعنى به امن و حوفي قال 


نعمت ثواب و فضل خدا و اينكه خداوند 
ياداش منؤمنان را تباه نمىكردائد) بلكه ياداششان مىدهد(271 
لإآنان كه دعوت خددا و رسول را اجابت كردند) دعوت ييغمبر را 
به خارج شدن از مدينه براى جهاد اجابت كردند هتكامى كه ابوسقيان و يارانش قصد بركشتن به جنك را داشتند در حاليكه يس از قصد بركشتن 
به جدك با بيغسبر و يارانش وعده با بيغمبر(86) و يارائش وعده بازار بدر را دادند در سال آينده از روز أحُد بعد از آنكه زخم برداشته بودند [در 
احد] براى كسائى از آنانكه نيكى و يرهيزكارى كردتد [اؤ ,] باداشى بزرك است) وآن بهشت است ,177" (همان كسانى كه مردم به أنان 
كفتند) مراد از مردم همان شخخص مسلمان اعرابى است كه از عمره بركشته بود به نام نعيم ابن مسعود اشجعن كه ابوسفيان در طول راه به او 
رسيده بود تطميعش كرد و دستور داد به مسلماتان بكويد. (مردمان) يعنى ابوسفيان و سياهش (براى شما كرد آمدهاند. بس از أنان سترسيد» 
خداوند ترس و رعب را بر دل ابوسفيا: انداخ خواستند بوسيله ييام نعيمبن مسعود اشجعى جنك روانى عليه مسلمانان 
خداوتد ما را يس است و جه نيكوكارسازى است) جه خوب است امر 
را به او سبردن و با بيغمبر(و) خارج شدند يس به بازار بدر آمدند و خداوند ترس را در دل ابوسفيان و يارانش انداخت حاضر نشدئد بياين 
(ق) در آن بازار خريد و فروش كردند و سود يسيارى را بردند.0757. 
درل درو كثيد.. 
أبه 194 الذين بدل است از الزين قيلى ينعت السته. 
آبه 1١٠‏ فرحين حال است از ضمير ترزقون و ان لا خوقٌ بدل است از الذين.. 
آيه 9 الذين لذ 


خداوند ميقرمايد: (بس از بدر بازكشتند با نعمتى از جانب نج[ 
خداوند» سلامت ازكزند دشمتشان (و فضلى) يا سودى 
بسيار در تجارت (در حالى كه هيج آسيبى به 
بيار در تنجارت (در حالى كه هيج آسيبى ب ب د كروك يست شويوأتبا 
بود) ازكشته شدن يا جراحت (و همجنان جوياى خشنودى لبوأب. ليتع واتبعوا 
خداوند بودند) به اطاعت امر خمدا و ييامبرش به 


بي ووعدوه ري بسو ملم توي أي 002 وير © للقن 
صر نت مد عماس ن| بحث أي شعكخاوف كوكم فيه © 
0 أ ةقرفت 2 لتشيواقة 
مى ترسائد) مسلماتان را ازكافران مى ترسائد وسوسه و واهسه. |9 له | 
0 
شيا بوك أ رساي وأا املك يان َك نيلعاف ليث (©ركنسه يكرا 
نسازئد (إينان هركز به خدا هيج أتاشمل ل حي لني مإتََاشمل لح هدافم 

كارشات, بلكه به نفس ود ضرر مىرساتئد (إخنداوتد َم داب مور © 14 نردرَالؤنيَ 
0 
ب مدشد. سوك قايؤلا 


كف ا به يهاى ايمان ريد هركز به خداوند [ب كقرشان] 

هيج زيائى نمى رسائئد و برايشان عذابى دردناك است)! 

الي ا 
عمر و تأغير هلاكت (به سودكان است) قطماً جمنين مثا 


آي عم 2ه 
نيست (ما فقط) از آث ررى (به آنان مهلت مىدهيم تابر |0| يحسين حَلْونَيِمَآءَاتَهُم دون مضو موكيا 
كناء خويش ببقزايئد) به كثرت كناهان (و عذاب ارى نأ 391/2 م2 رمع #2 
00 0 )لك 
١‏ لوث لوب عد 

ين حالى كه شما بر آن هستيد) از اختلاط مؤؤمن مخلص با ل رثأل موت وَالارْضٍ وَأهَهمَاتْمَوْن جر 07 
منائقات (واكذاره: نا اينكه بليد [مناقق] را از ياك [مؤمن] |] 

جدا كند) با تكلينهاى سختى مانند جسهاد و هجرت كه 


جنائكه در رو إحدد اين امتحان را انجام. 
ليستكه شما را از هيب أكاءكردائد) منافق 
را قب از امتحمان بشناسيد (وليكن از فرستادكانش هر كه را بخواهد برمىكزيند) يس او را بر غيب خود مطلّع مىسازد جنائجه ييغمبر قف ) را 

بير حال منافقين مطلع كردائيد بؤيس به خدا و بيامبراتش ايمان بياوريد و اكر ايمان بياوريد و برهيزكارى كنيد براى شما باداشى بزرك خواهد 
بود)!"" (وكسائى كه به آنجه خدا از فضل خويش به آنان عطاكرده بخل مى ورزند [زكات نميدهند] هركز تصور تكنند آن بخل بر ايشان خوب 
| ست بلكه آن به زيانشان استء بزودى آنجه كه به آن يل ورزيدهائد روز قيامت طوق كردنشان مىشود) بدينكونه كه مارى كردد در كردئش او 
| راموكزد» جنائكه در حديث وارد ست (و ميراث آسماتها و زمين ازآنٍ خداست) بس از نابودشدن اهل آنها (و خدا به آنجه مىكنيد كاه است» 


أمدء استء لفتى أست در + 


آنه بريشاتش كره. 


است قبل از ضمير هو در صورت غايبخواندج يَحَسنٌ - يعملون با ياء تيز آمده استه. 


بلبلبل+لععتتل5»  »‏ يبيل 
الع هينر (سلماً خداوند سخن كسانى راكها 


متها 0 م 
تكد مَاقَالُواً 6س 


وَأَنَأمَه 
0 

دَبلدِى مشر كد مَتَتمُوهُم كر صَدقِتَ 17 
د كَدَو1 مكدب مكلك او اليك 
لبر الكت امير جيه كتفي هلوت 
َإِكَمَاوطوت ورك يَوْمَالْقسَمَةفَمّن نحن 


عن الكار ديل لبك مَتَدَدَاذوَمَالْصو الذي 


لامع الثثير 2 © :. 
نَش كم وَكتَتَمَكركَ د 
- ضت 


2 


بك فآتَولِخٌ 
ِنَادِنَ أو لكب 
أضيوا أاككيياً 


مَدتصَيُواءتعَوانَ لك نز رالأثور 2 


صبر كنيد و تقوى بيشه 
را برآ استوار كنيد 00107 
لفت آيه 147 زير: صحيفدها 


أيه رُخْوْحَ: دور داشته شدئد, 


أقواعد أيه 141 ستكتب! در قرائتى به مجهول و باياء آمدء است . 


آيه 14 لأذين: صنت است براى اللرين بيشن أو اين 
آيه 188 در قرائتى بالزير و بالكتاب با ياء بب: 


يش آمده اسسته. 


أيه ١6#‏ أَتبلوٌ: نون علامت رفع بخاطر تؤالى توتها حذف شدء و واو ضمير جمع بخاطر التقاء ساكنين حدذف است. 


تاكرب شد وها يض متكا ك أيهم الي 


قرض نمىكرد (به زودى آنجه را وديم نوشت) ادر 
صحيفه اعمالشان تا ياداش آن دريابند (و به ناحق كشت 

ييامبران به دست آنان مىنويسيم و ميكوثيم: عذاب 
يجشيد) !0141 هنكامى كه به آنش انداخته مىشوند (اين) عذاب 
سوزان إبخاطر كار وكردار بيشين شماست و خداوئد هركز 
نسنيت به بندكان بيدادكر نيست) بدو كناه عذايشان دهد!941. 
ان كسانى هستند) به محمد ) (كفتند: خداوند با ما 


[| ييمان بسته است [در تورات] كه به هيج بيامبرى ايمان نباوريم 


مكر آنكه براى ما قربائراى بياورد كه آنش. آن را بسوزائد» 


ايمات به تو نياوريم تا آن را نياورى؛ وآن حيوانات و غيره بود كه 


بوسيلة آن ‏ به خداوند تقرب مىجستند, كر قبول مىشد آتش 
سقيدى از آسمان مىآمد آن را مىسوزائد وال در جاى خوه 
مىماتدء و اين بيمان يا بسنى اسرائيل بسته شد جبز دريسارة 
مسيح (طية) و محمد (قة) خداوتد مىفرمايد بعنوان توبيخ به 
آنها وبكو: قطعاً بيش از من بيامبرانى بودندكه دلائل آشكار را با 
آنجه كفتيد) از تقديم قربائى به شكل فوق إبراى شما آوردند) 
آزكريا و يحبى بس ايشان را كشتيد ‏ ايين خطاب بسراى 
كسانى است در زمان بيغمبر ما(وق) مىباشتد هر جند آن كار 
مربوط به اجدادشان استه زيرا جون اينان نيز بدان رضايت 
دارند ب(يس اكر راست مىكوئيد. جررا آنان راكشتيد)!؟1')اكر در 
قول خودتان راست مىكوئيد جرا به بيامبرانى كه أن قسربائى 
آوردند ايمان نياورديد (بس أكر تو را تكذيب كردئد؛ بدان كه 


[| ببامبرانى هم كه بيش از تو [همائندت معجزات و صحيفدها] 


ماتند صحيفه ابراهيم وكتاب روشتكر أورده بوجند با الكار و 
يس با صبر و شكيبا باش جننانجه 


بز باداشهايتان به طور كامل به شما داده مىشود؛ يس هر 


كه [بعدً] ازآنش دوزخ دور داشته شده و به بهشت در آورده شد قطماً كامياب شده است و زندكائى در دنيا جز متاع غرور نيست) كالاى 
بيهودهاى است مدّت اندكى بدان بهرهمندى حاصل آيد سبس از بين مى رودافة؟ ؤوشما قطعاً در مالهايتان» به اداى فرايض وا 
جانهايتان) به عبادات وبلاها (أزموده خواهيد شد. وازكسانى كه بيش ازشما به آنا نكتاب داده شده) يهود و نصارى (و همجنان ازكسائى كه به 
شرك كردانيدهاند) از عربها (سخنان دل آزار بسيارى خواهيد شنيد» از دشنام و طمن و ذكرايام جوانى و لهو و خزل كفتن به هسمرائتان إواكر 
اين) صبر بر آث و يروا ازخدا لازعزم امور است) يعنى ازكارهائى استكه بر شما واجب است نا تصميم خوه 


ات (ودر 


اقتلهم: به نصب و وفع و تقول با ياء نيز مده 


(و ياد كن هنكامى راكه خداوند ازكساتى كه به آنان كتاب 
) يعنى در تورات از آنها بيمات كرفته شده ل(ييمان 
كرفت كه حتماً بايد آن را براى مردم بيان نمائيد و كتمانثى 


تكردند (و آن را به بهاى ناجيزى فروختند) اين بهاى ناجيز 
را از مال دنياى زيردستان مىكرقتند تنا به لذتهاى قانى 
بهرءمند شوند و شهوات قاسدءشان را ارضاء تمايند به 


كتماننمودن تورات از ترس از بينرة 
|| سياست علم بدست آنها بود (جه بد است آنجه خريدند) از 
بهردهاى بست و بليد,297 (هركز كسانى راكه به آنجه 
اند [از كمراءثمودن مردم] شادماتى ميكتتد و دوست 
دارندكه بر آنجه تكردهاند از تمشك به حق در حالى كه بر 
| كمراهى اند (مورد ستايش قرار كيرند قطعاً آنان را رسته از 
|| عذاب ميندار و آنان عذاب دردناكى در بيش وارنذ)لك9 هو 
ملك آسمانها و زمين از آن خداست) خزائن باران و روك 
وكياهان و اير جيزها (و خداوتد بر هر جسيزى 
| توالاست )111 از جمله عذابدادن كافرات و وستكارتمودت 
موسان, (مسآما در آفرينش آسمائها و زمين) و آنجه درآن 
است از شكفتيها (وار بى يكديكر آمدث شب و روز وزياد و 
كمشدن آنها( )آيات) دلالائى اس بر قدرت خداى بزرك 
(براى صاحبان خرد)!”؟0 (هم آنائكه خندا را ايستاده و 
نشت وبه بهلو آرميده ياه مىكنند) يعنى در تمام حمالات: 


همجنين نماز مىخوائدند ينه 
أسمانها و زسين تفكر 
درت صانع شان استدلال كتنف 
مركويند؛ (بروردكارا! اينها را [خلق راكه مىبينيم] بيهوده و 
عبث نيافريدهاى) بلكه دليلاند بر كمال قدرتت (متزهى 


مىكلئد) انا به وسيلة 


وَإِْ كحَدَامَِكقَالْدنَ أُوثو ا الكتب لْتشَمُرئا 
ولاتكتموةه مَتَبَدُوه وَرآ طْهُورِج وكيوا 


هج 


ب دس 4 مومه 


يلا جَفَىَ مَإنَشْرٌورك ©) لَاعْسَبنَ يفون 
يعوا وجب نَآن يحْسَد اع ليَفْعلوا كا تحسيئم 
ميلد بَدَكَهْمعَا ليد 2) دولك 
صمت وَالَارْضٍْوأمَع1كُإ سن مر © إركى 
للكت وَالْارْضٍ وَاخْيك يلاله رين 


دلي الآبتب © اونما شونا 
بيو رَكمَكَرُو لتو تِوَالرْضٍ 
هَدَاباَاسْبْحَسَكَمَكَاعَدابَادرِ 7 
ئكس مدل التَرَمَعدخْتَمُوَمَالِطَاِتينَ 
أنصَارٍ 2 رَبَآنناسَوعَامنَويايًاِى للإيمن أن 
يريك فنامتَارااقلَادوْيكَاوكَرْعنًا 


سَعَاَِوَتوعَامَالَبرَا يا يتالا ماوعَدمنآ 
َلَمُسْي دلاخ َبَتَك ل مت إإيساء 072 


تو) از عبث و بازى ؤيس ما را از عذاب آتش دوزخ در امان 
بدار)!!"" (يروردكارا هركه را تو در آتش افكنى» جاودائه 
| در آن باشد. (يقيناً رسوايش كردءاى و بسراى ستمكاران 
[كائرانت] ميج ياورانى نيست) آنها را از عذاب خدا منع كنند,!؟1١‏ (بروردكارا همانا ما شنيديم كه دعوتكرى به ايمان فرا مىخوائد) وآن محمد |[ ' 
يا قرآث است (كه به بروردكارتان ايسان آوريد: يس ما [به او] ايمان آورديم؛ بروردكارا كناهان ما را ييامرز و سيئات ما را بزداى أشكارش مكن 
بوسيلة كيفردادن برآن (وما را در زمرة ابرار بميران)1؟"" بيامبران و صلحاء (بروردكارة! وآنجه راكه بوسيلة فرستادكانت به ما وعده دادهاى) لز 
رحمت و فضل. و طلبنمودن مسلمان جيزى راكه خدا وعدءائن داده است هر جند وعدة خدا تخلف ندارده طلبى است كه آنا را مستحق أن 
كردائد؛ زيرا يقين به استحقاقشان براى آن نداشتهاند ‏ و تكرار «ربّناه ميالفه است در تضرع (و ما را روز رستاخيز رسوا مكردان زيرا تو وعدءات 

را خلاف نموكنى) وعده بعث و باداش !994 


لفت أيه 188 فقازة: رسته از عاب 


- فلا تحسين در هر دو وجه تأكيد است و دو مفعول تحسييٌ اول مدلول دو مفعول تحسنٌ دوم است ابه قرالت با ياء و 


- 


آيه 147 للظالمين: قراركرفتن اسم ظاهر ست به جاى ضير ا 


أن مهدكه رسوائى مخصوص آنهاست. 


يمالعا (يس بروردكارشات دعايشات را اجابت كرد كه من عمل هيج 


جَرُا وجا 
فرق 


ُرُلَامَنعِن ِأههوَمَاصندَ لَه حَرْارَارٍ 2 وَإِدينَ 
5 > سبع 1 مسش ره 
مِنْباسدوَمَآ لام وَمآ 


سَرِيع لساب 72 يَتَأيّه الذي -امثوأأضيأ 
ّ 


لَه َعَلّكم 


احب عملى لزرشما را ضايع تموكتم لزمره ها وت هسمه الى 
وعكس آنه اين جمله تأكيد جملههاى 


| مساوىاتد - سيب تزول: وهتكامى ام سلمه كفت: اى رسول خدا 


براستى من ذكر خخانمها را در هجرت به جيزى نشنيدهام اين آيه 
تازل شد ؤيس كسانى كه هجرت كردءائد) ازمكه به مدينه ل( 
از خخاتمهاى خبود رائده شدءاتد ودر را 
جنكيدءاند [يا كفار] و" 


من آزار ديدءائد و 
شددائ سيئات شان را م زدايم و 


آنان را در باغهابى كه از فرودست آنها جويباران روان است 


#أ درسىآورم؛ اين ياداش الهى است و باداش نيكو نزد خداوند 


است )1901 سيب تزول: هنكامى مسلمانان كفتند: دشمنان خدا را 
در نعمت واتجارت به خير ونيكى مىبينيم وما در فقر وسختى 
به جان آمدءايم: اين آيه نازل شد وكشت وكفار كافران در 
شهرها) به تجارت وكسب (ترا نفرييد)!"" لاين) متاع دنيا 
(بهرسندى ناجيزى است» مقداركمى در دليا بدان بهرهمئد 
مىشوند و نابود مىشود (سبس جايكاهشان دوزخ است و جه 
بد آرامكاهى است)7111 إليكن كسانى كه تقواى بروردكارشان 
ارا بيشه ساختهاند برايشان ياغهائى است كه جويباران ال 
فرودست آن جارى است و جاودانه در آنند نزلى از ججائب 
خداست) نزل: آنجه كه براى مهمان از يذيرائى و هدديه آماده 
مىشود (وآنجه نزد خداوند است [از ثواب] براق تيكوكاران 
بهتر است) از متاع دنيا 1180 لالبئّه ميان اهل كتاب كسانى هستئد 
كه به الله ايمان مىآورئد» مانند عبدافهين سلام و يسارائش و 


نتجاشى (و به آنجه فرود آووده شد به سوى شما [قرآن] ووبه آنجه فرود آورده شد به سوى خودشان) يعنى تورات و انجيل (در حالى كه در برابر 
خدا شاشع مىباشند آيات تحداكه نزد آنان است از تورات و اتجيل دريارة بعثت بيغمبر(355) (به بهائى اندك نمى فروشند) از دنيا به اينكه از 
اترس از دست رفتن رياست آن راكتمان نمايند جنانكه بهودان ديكر بعثت ييامبر راكتمان كردند (اينانند كه نزد بروردكارشان باداش خود را 
دارند) دو بار باداش اعمالشان را موكيرند جنانجه در قصص آمده است (آرى خداوتد سريع الحساب است)!1؟'خلق را در مقدار نيم روزى الل 
روزهاى دنيا حساب مركند ظاى مؤمنان! صبر بيشه كنيد) بر طاعات و مصيبتها و ازكناه دور شويد (إو يايدارى ورزيد باكقّان از شما 


بايدارتر نباشند (و براى جهاد آماده باشيد و از خخدا بروا كنيد) در تمام احوالتان إباشدكه رستكار شويد) به بهشت بهرهمند شويد و از آنش 


برهيد! 
جهاه باشيد. 
1 تزلاً حال است براى جنات عاملش معناى ظرفيت لست. 


اشمين: حال است از ضمير يوم معناى عن در آن رهايت شدده ها جمع آمده استه. 


(سورة نساء در مدينه نازل شده است) 
(آيههاق آن يكصد و, 
به نام خداوند بخشندة مهريان 

لإى مردم) اهل مككه (از ببروردكارتات بسروا كنتيد) از 
كيفرش بترسيد بدينكونه كه امتثال امرش نمائيد مو كه 
شما را از نفس واحدى آفريد [آدم] وجفتش را تيز ازاو يديد 
آورد) حَوَاه را ازيهلوى جب آدم آقريد (وازآن دو آدم و 
حواء (مردان بسيار و زنان بسيار براكند و از خدائى بروا 
امائيدكه به نام اواز همديكر درخواست مىكنيد) جنائكه 
مىكويد؛ به خاطر خدا و به نام او از تو مى خواهيم (همجنين 
از كسستن بيوند ارحام بروا كنيد) و همديكر را به ارحام 
سوكند مىدادند تا بخاطر فلان (همانا خداوتد همواره برك 
تكهبان است) حافظ اعمال شماست عمواره 


اناسنا الى لدي مود 5-8 
عجرب سرلاكاوَضاوَاتَثوالةلرِو قال 
دِرالآيَمهئمَعَتخ رجه فالسى نوا 
َكصَبَد القت ا وكتأئوا انوكم كانويخاله 

51 محم خألا قيظ راف التي ناكما 


أ 
ريد ا 210 ماقا 
اله سَد كنوع نلق لعن كن وين ةقنمادكوه 
يتيك وك مؤثاالشكهةء موك الي جمزان ةلخ 
مدوم ذبهَا وا وهم ووو 0 
لبت عوبر ليع نكن منهُم ئها 
00 

0 هلسْتَمْوِفٌوَمَوكَان تايا عل اممو دا 
0 ترا أرق اناا خيس زه 


كلد داككاتدن 8-8-3 ع 


يتيمى نازل شدء كه مال خويش را از سر برستش درخواست 
نمود اما او از دادن اموال وى سرباز زد (و اموال يتيمان 

صغيرانى كه يدر ندارند ؤرا به آنان يدهيد) هر كاه به 
.سيدند (و بليد را با ياك بدل تكنيد) حلال را به حرام بدل 
نكنيد, جنائجه مال سره و مرغوب يتيم را ممكرفتى و مال 
نامرغوب خودتان را به جاى آن ميكذاشتى. (و اموال آنان را 
همراه) و با ضميمهكردث (با اموال خود تخخوريد كه اين 
[خوردن آن] كناهى بزرك است)1 سبب نزول آيه كريمة * 
آن است كه آيه 7 نازل شد مردم از خوردن اسوال يتيمان 
احساس كنا كردند و خود را از آن باز مىداشتند ولاء 
را قبول نمىكردند وكسائى در ميان آنان ده رن يا 
در ازدواجش بود در بين آنها عدالت نمىكردند يس آيه نازل 
شد (إواكر ترسيديدكه در حق دختران ينيم به عدل وانصاف 
رفتار نكنيد) از امر آنها احساس كنا كرديد. يس همجتين 
بترسيد از اينكه در بين همسرانتان عدالت نكنيد. (در 
أينصورت از زنائى كه مى يسنديد به نكاح خوه درآوريد دو 
زن يا سه زن يا جهار زن) حلال است نه بيشتر از آن. (و 
أكر مى ترسيديد كه به عدالت رفتار تكنيد) در لفقه و هزينه 
زندكى ودر قسم و نوبت إيك زن را ذكاح كنيد يا يه كنيزائى كه مالك شدءايد) اكتفاكنيد زيرا ححقوق آنان در نوبت مانند حقوق زئان ليست 
(اين) يعنى نكاح جهار زن فقط يا يك زن يا تسرى كنيز (إلزديكتر يه آن است كه ستم نكنيد)7" (إو مهر زنان را از روى طيب خاطر) بعنوان 
هديهاى (به ايشان. بدهيد و اكر ب ميل حودشان جيزى از آن را به شما واكقاشتئد يس آن را حلال وكوارا بخوريد)!) سرائجام يسنديده است 
أيه ةكسى است كه مكروهش ميداتد (و به سفيهان) مردان و زنان وكودكان مبذّر (اموالتان) يعن 
شماست (تدهيد كه خداوند آن را سبب قوام معيشت شما قرار داده است» يعنى زندكى شما را سر و سامان مىدهد و 
نارسائىها رااجارهساز استء تا اموال را در بيراهه ضايع ننمايند, و در قرائتى «قتتمأء است جمع قيمة آنجه كالارا بدان قيمتكذارى مىكنند (واز 
آن خوراك و بوشاكشان دهيد و با آنات سخنى بسنديده بكوئيد) وعدة نيكو به آنان بدهيد به دادن اموالشان, هركاه به سنّ رشد رسيدند!© و 
أز بلوغ در دينشان و نحوه تصرّف وى در مالش و احوالش (تا هنكامى كه به حدّ نكاح مى رسند) يعنى اهليت آن را 
اححتلام يا سنّ و آنكاملشدن بانزده است نزد امام شافعى (و در ثزد امام مالك و ابوحنيفه هفده سال است) (يس اكر در ايشان 
رد حسن تدبير وكارداتى در دين و مال (سراغ ياقتيد اموالشان را به آنا بركردانيد وآن اموال را به اسراف و شتاب تخوريد از ترس أنكه 
بزرك شوند) و اموال خويش را در أ. يند. (و هركس ) از اولياء (توائكر بود بايد كه يرهيزكارى كند) واز 
خوردنش امتناع ورزد ا ا ا اجرت كارش إيس جوت اموالشاث را به آنان بركرداتديد». 
أى سربرستان إبرآنان كواه بكيريد)كه اموال خويش را از شما دريافت كردءاند و شما ازآن باك هستيف تا واقع تكردد به ينه وكواء 
بركرديد وايين أمرى است ارشادى نه واجبى و خداوند براى حسابرسى كافى است) اعمال خلق را حافظ است و حسابكرش مىباشد. 


5 يوست در دوران جاهليت به زنان و بسربجمها ارث نمىدادتد. اين 
آيه در رد آن تازل شده (مردان) فرزتدان و خسويشاوندان للا 

3 آنجه يدر و مادر و خويشاوندات [متوقى] بر جاى كذارند سهمى 
ارك لدان وا 0 ولي دارند و زنان ازآنجه يدر و مادر و خويشاوندان برجاى كذارند از 


امب رت 2 آن مالكم يا زياد باشد) خداوتد (آن را به عثوان سهمى معيّن و 
تك لود إن الأو ساكل ِهأوَكرتصِبا |9[ مقر كردانيده است) تسليم آن به واركين قطعى است/!" (و 


جد ا حم دج ل 11 ]لمم جون خويشاوندانى)كه ارث تمىبرند (و يتيمان و مستمندان بر 
موسا © ولةاحص ملسم أل الثرو وليك اسر تقسيم تركه حضور يابند يس به آنها جيزى از آنا بدهيد). 
وَالمستححين فَاررْفوهم يِنْهوَفوُوا لح مكاعرو [] بيش نز تقسيم تركه (و به آناذ) اى سربرستان هركاه وارئين 
11د صغير بودند إسخنى يستديده بكوئيد) از آنها يوزش بخواهيدكه 
© وَلَح اديت لوتوكأين حلفت درَيدضمَند م الع اد ع0 
حَافْأعلهجَكلْعِعَم نوا ع إأعَوْكاسَدِيمًا هه اين مال صغيران است و اين قولى ميكويد منسوخ است و قولى 
يا م 8 ميكويد: إين منسوخ نيست واما مردم عمل به آن را ترك كردءائد 
بنابراين سنت استه و ابسن عباس سيكويد: دادن جبيزى ببه 
خويشاوندان واجب است(8 (و كسانى كه اكر قرزندان ناتوائى 
[صغيرات] از خود بر جاى كذارند بر) آيئدة (آنان يم دارشد 
بايد) از ستم بر يتيمان مردم نيز إبترسند بس بايد از خداوئد 
بروا دارند) دركار يتيماث, آنجه را براى صغيران خود دوست 
دارند انجام شود براى صغيران ديكرى نيز انجام دهند ((و بايد 
سخنى استوار و درست بكدويئد) براى كسائيكه در حال 
احتضار مرك است او را دستور دهندكه كمثر از يك سوم مالش 
:1 را صدقه دهد و بقيه را براى وارثين باقى كذارد: آنها را تتكدست 
َي لشي بتر وي_جَديومى || دبا بردوض مردم ترى نكندا" وهر ين اكه امول يتيمن با 
000 1 به ناحق مىخورند جز اين نيست كه در شكم خويش آنش را 
يها ودين م1 لدت أيهم أرب مىخورند) زيرا سرانجام بسوى آن مىكشد (و بزودى در أنشى 
1 فروزان درآيند)» آتشى سحت كه در آن مىسوزئد!"9. 
(خداوند به شما در حق اولادتان حكم موكند: بسر را برابر 
بهرة دو دختر است» هركاء با هم جمع شوند: بسر يمه مال 
017 مىبرد ودو دختر نيمة ديكر؛ بس اكر يك دختر با أو بود دخشر 
يك سوم و يسر دو سوم مال را م برنك و أكر يسر تنها بود تعام 
تركه را مى برد (و اكر) همه ورله متوى فقط دختر باشند واين دختران (ازدو تن بيشتر باشند يس سهم آنان دو سوم ماترك است) و همجنين 
دو دختتر دو سوم ميبرند به قياس دو شواهرى كه در آخرين آيه إين سوره خداوند مىفرمايد دو خواهر دو سوم مى برند از تركه؛ يس دو دختر 
ذى حت توند و نيز دختربا برادر استحقاق. را دارد يس با خواهر بهل سزاوارتر است. او اكر دختر يكى باشد بس براى اوست نصف تركه و 
براى هر يك يدر و مادر وى) يمنى متوفى ليك ششم ازارئيه است اكر متوفى داراى فرزئد باشد) بسر يا دختر. فرزئد بسر به او ملحق شلده اسث 
و جدّبه يدرش ملحق مىباشد دراين ارث (ولى اكر متوفى فرزتدى نداشته باشد. و وارئات او يدر ومادر وى باشند) فقط» يا همراه يا همسر باشد 
لبس براى مادرش يك سوم است» يك سوم مال يا يك سوم باقى ماتده يس از شوهر يا زه بقية مال براى يدر است (إو اكر متوفى برادرائى) يا 
خواهرانى (داكته باشد مادرش يك شكم سهم دارد) در صورتى كه مجموع برادر و خواهر دو تن يا ازدو تن بيشتر باشند بس از برداغش 1 
مادر: يدر باقيمائده را مىبرد و برادران و خواهرات جيزى نمىبرند. و سهمالارث آنانكه ذكر شد إيس از اداى وصيتى است كه متوفى بدان 
سفارش كرده است يا بعد از اداى دين)كه براو است و تقديم وصييّت در عبارت هرجند در برداخت مؤر است بخخاطر اهتمام به وصيّت است. 
(بدراتتان و فرزنداتتان. شما نميدانيد كه كدام يك برا شما سودمنددترائد) در دنيا وآخرت: يس كسى كمان كند كه يسرش براى او سودمندتر 
است؛ ميراث را به او ميدهد, و يدر سودمندتر أست براى [أو در نفس الامر وكسى ظنٌ دارد يدر سودمندتر است ميراث را به او مىدهد: و بسر 
سودمندتر است براى او و آنكه بدائد كدام 'سودمندتر است فقط خداوتد است يس ميراث را براى شما فرض كرده است (فسريضهاى است از 
جانب خدا هرآينه حدا داناست) به خلق خود (حكيم است) د رآنجه برايشان تدبير موكند همواره اين صقت را دارد !91 


سه د قرع ل 


فلن تَامَائرَك وكات وحدَء كلها 


(إد نيم از ميراث زنان شما ازآن شماست, اكز فرزندى 8/2 0000 
نداشته باشد) از شما يا از غير شما (بس اككر ايشان را 
فرزندى باشد, شما را از آنجه بكناشتهاتد يك جهارم سهم 

است يس از انجام وصيتى است كه ببه آن سقارش كرده 


باشدء يام برداخت (وامىكه دارتد» در اين حكم فرزتدان هرا 2 0 
يسر به بسر ملحق مىشوند ارث مىبرند به دليل اجماع (إو كَرَكَنوْبنَدِوَصِبَةِ يؤصيدك ي هاون 


براى زنان است) همسران جند 
سهم ازآنجه شما يكذا؛ 
اكر شما را فرزندى باشد) از آن زئان يا از زئان ديكتر (در 
ايسنصورت براى زتان يك هشتم سهم است از أنجه 
بكذاشتهايد بعد از اداى وصيّتى كه به آن سفارش كرددايده يا 
برداخت بدهىاى) و فرزند يسر در اين حككم مائئد بسر 
است به دليل اججماع (و اكر مرد يا زنى كه از او ارث مى برند 
كلاله باشد) كلاله متوفائى است مرد يا زن كه نه قسرزندى 
دارد؛ نه بدر و نه جدّى (و برادر يا خواهر» مادرى. إداشت 
باشد يس براى هر يك از آن دو يك ششم سهم تركه ست 
اما اكر نان برادران و شواهرات مادرى (زياده از ايبن 
بودند) يعنى مجموعاً از يك نفر زيادتر بودند لإبس آنان در 


يك زن لإيك جهارم 
ايده كر فرزندى نداشته باشيد يس 


وَلَهْرَ كارع مِعَائركشر نلعي غ نك كد 
كد كاد لص رلب زرف 


َملْوُرَثُ ككل أوأمرائولة,ةٌاذا 
وَحِدِيِنْهْمَا اكد سْكَانَ كازو اك عَريندَلِكَ 
كَهُمْ شُرَكاء التي بترو 


ويه تت 


©دالك خذر لزت ملو اقرش 3 
كد وتوم محا الْأَنهصرٌ 
كنيب ضكر كيلك الْتَوذلييط © 
وَمَنيَعْصاَلَهَوَرَسُولَمُوَيَكْصَدَ حُدُو دده 
كارا كنيدافيهادَكمُعَدَاث تهت زه 
ٍِ ا الف ون تاف . 


رابسرند 


يك سوم ما ترك با هم شريكند) مرد و زن در آن ب 
يس از انجام وصيّتى كه بدان سفارش شده يا بعد از 
برداخت بدهىاى كه دارند و بايد كه او در وصيّت و بدهى به 
بدينكونه كه به زياد تر از يك 
سوم وصيّت كند (اين است وصيّت خدا وخدداوند داناست) 
به تدابيرش از فرايض آفريدكائش (بردبار است) يه تأخير 
ختن كيفر از كسى كه مخالفتش مىكند. و حديث ورائت اشخاص مذكور را مخصوص كسانى كردانيده است كه در أن مانعى مانند قتل و 
اختلاف دين يا بردكى نباش د7١‏ (إينها» اين احكام كه كذشت ازامر يتيمان و غيره (حدود مقرّرة لله است) شريعتهائى است براى بندكائش 
مقرّر نموده تا بدان عمل كنند وازآن تجاوز ننمايند (وهركس ازخدا و بيامبرش اطاعت كند) در آنجه بدان حكم كرده است (اورا به بهشتهائى 
در وردكه جويباران ازفرو دست آنها جارى است؛ جاودائه درآن مستند واين هما نكاميابى بزرك است)؟" ؤو هركه اله ورسول او را نافرمائى 
كند واز حدود مقزراو تجاوزكند خداوند او را در آنشى درآوردكه جاوداته درآن است واو راست [در آن] عذاب خفّتبار و رسواكنئده)941 
لفت آبه رع لثمن ل كلالة: مردماى كه اصل و في دار :ب ير مضا ضور ترساقه. 
أيه 14-لا تعضلوهيٌ: از ازدواج مت شان تكنيد. 


حال ورثه زياشرسان تباشد» 


لف 


ا- ابن مسعود و غير أو ومن امه خواتدءاند. 


ةرص (وكسانى اززنان شماكه مرتكب زنا مىشوتدء بر آنان جهار مره 
را از جنس خويش مسلمان كواه طلبيد يس اكر جهار مرد) بر 
يؤ5 22 32 2 2 22 22 15 22 2 12 22 22 2 22 2د 32 22 ختي] آنان ب زنا (شهادت دادند زنان را درخانه زندانى كنيد) و آنان را 


9] وَل 


لق 


بسيودي حئ 

© وَالدَك يسك امَك نتيا 
َأصْلَحَاعرِصُ عنصم ناكد يبتكا 
© ناودعلاو يديرك نملو ناسويجها 
تون ورب وكيب لمَاعلهموكات 
َتَعِماحَحِكهًا ا ونس الوه يدرت 
يَعْمَلوْتَألتيعَاتٍ حَوَودَاحَصرَكحَدَهْ امَو 
لان بثك لانيو وَحْمْ دف 
وْلعِكَأمْتَدكَمَعَدَبَا لج 2© يكَابها رسن 


ينامث َعم سيبلا 


و يكسال تبعيدى و ستكدباران زن شوهردار. در حديث 
إن امت وقتى ححدّ بيان شد فرمود: احكام از من بكديريد. دو بار 
ب آقرمود خحداوتد راهى براى آنها قرار داده است, مسلم إين حديث 
بجأ دا روايت كرده'*" ((و آن دوكس از شما كه زنا يا لواط موكنند 
| بس آنان را آزار دهيد) به بد كفتنشان و زدنشان باكفش (بس 

اكر توبه كردند) ازكار زنا (و به صلاح آمدند) از آناث دست 
| برداريد [و آزارشان ندهيد] زيرا خداوند توب بذير مهربان است 
اواين حكم به وسيلة حدّ منسوخ است اكر قصد از فاحشه زنا 
] باشد و همجنين است اكر قصد لواط باشد نزد امام شافعى اما 
مفعول به نزد او رجم نميشود اكرجه محصن باشد بلكه تازيانه 
نو زده مىشود و تبعيد موكردد”59 (جزاين نييست كه وعده 
أ قبول توبه بر له لازم ست توبهاى كه به فضل خود بر خود 
| لازم نموده (تنها براى كسانى است كه از روى جهالت مرتكب 
ناشايستى [كناهان] مىشوند) سراد از جهالت مسبكسرى و 


أ] مىبذيرد و خداوتد دائاست [به خلقش] حكيم است» در 
9 صنعتش به آنه(" (و وعده قبول توبه براى كسائى نيست كه كنا 
مىكنند تا وقتى كه مرك يكى از آنان در رسد) و شروع م كند به 
جاندادن (ميكويد:) هنكام مشاهده حالى كبه در آن ست 
(اكنون توبه كردم نفعى به او نمى رسائد و قبول نمى شود لإو نيز 
4 توبه كسانى كه در حال كفر مىميرند) هركاه در آخرت هنكام 
معاينه عذاب توبه مىكند قبول نمىشود إبراى اينان) هر دو 
كروه (عذابى دردناك آماده ساختهايم )!04 لظاى كسانى كه ايمان آوردهايد: براى شما روا نيست كه زنان را برخلاف ميلشان به ارث بريد) در زمان 
همسران خويش وندانشان را به ارث مىيردن اكر مى خواستند آنها را بدون صداق نكاح مىكردند يا به شوهر مىدادئد و مهرية آثان را 
يا مانعشان مى شدئد نا آنجه را به ارث به آنها رسيده بخاطر نجات خود به آنان مىدادتد يا مىمردند يس ارششان را مىبردئد: بس از 
اين ناروائيها منع ونهى شدئد (وآنان را تحت فشار قرار ندهيد» از اينكه يا ديكرى غير از شما ازدواج. آثان در حالى كه رغ 
راكه به آنان دادءايد از مهريه يس بكيريد مكر آنكه مرتكب عمل ناشايست آشكارى شوند) زائى يا نا 
در اينصورت مى توانيد به آنها ضرر رسائيد تا مالى را فداى خود كنند و خلع را قبول نمايند (و با آنان به شايستكى رفتاركنيد) يعلى به كفتار 
خوش ودادله نفقه وجاى خواب (واكر آنان را خوش نداريد [بدانيدكه] جه بسا جيزى را خوش نمىداريد و خداوند درآن خير بسيار قرار دهد) 
و شايد در آن خيرى باشد بدينكونه از آنان فرزند صالحى روزى انسان شودا؟9. 
قواعد آي 15 و +1 در ضماير لفظ من و در خالد ين با جمع معنا من رعايت شلدم. 
آيه 1 واللذان با تخفيف و تشديد نون. 


١و‏ ارادء لواط ظاعرتر است به دليل تثتية ضمير داذوهماء و اولى ميكويد: قصد از تشتية ضمير زانى و زانيه است و اين را رةٌ مىكتد 
ربجال متصل شده است وا ع آزار و تويه و اعراض و ايتها مخصوصىاتد به مردان ز. 


(واكر خواستيد همسرى [جديد] را جانشين همرى ديكر . إإثواز[ق 


كنيد بدينكونه كه زن بيشين را طلاق دهيد (و به يكى از 
آنها مال هنكفتى دادء باشيد [بعنوان صداق] جيزى از آن 
مال را باز بس مكيريد. آيا آن را به بهتات وكناه آشكار [ياز 
بس ] مىكيريد؟)!”'" (و جكونه آن را مىستانيد حال آنكه با 
همديكر آميزش داشتهايد)كه مهريه را مقرّر ميدارد (و زنان 
از شما بيماتى استوار 
نكهداشتن شان به معروف يا به طور نيكو جدائى و طلاق)(9 
(و با زنائى كه بدراتتان آنان را به ازدواج خود در آوردمانة 
ازدواج تكنيد مكر آنجه كه در كذشته) قبل از نزول اين آي 
رخ داده است) كه خداوند شما را به آن مؤاخذه نمىكند 


اند وآ امر خداست به 


(همانا إين كار ناشايست و منفور مسىباشد, و بد راهمى 
است)1"! إتكاح مادراتان» كه شامل جدات بدرى يا 
مادرى مىشود. (و دخترانتان)كه شامل دخمتران فررزندان 
مىشود نا هر جه بايينتر (و شواهرانتان) از جهت ببدر و 
مادر (و عسمههايتان) خواهران هدران و اجدادتان (و 
خالههايتان) شواهران مادران و جداتتان (و دختران برادر و 
ران خواهر» و فرزندانشان (و آن مادراتتان كه شما را 
شير دادهائد) بيش ازكاملشدن دو سال تمام بنج بار شير 
بسخورد جمنانجه حديث بسياث كرده است (و خواهران 
رضاعى تان) و به وسيلة حديث شريف دختران رضاعى نيز 
محرمند و آنان كسانى اند كه موطوئة شخص به آنان شير داده 
است و عمدها و خالدها و دختران برادر و دختران خواهر 
محرم رضاعى مىشوئد, به دليل حديث: 
ما يحرم من النسب» آنجه از جهت نسب تكاحش حرام 
أست از جهت رضاع نيز لاحش حرام استء بخارى و 


الَدَوْج تَحكارت رفح وا 
سه و نامحد وأيتة كتئا تأحْدُوكم 
قفا وإفمائيْيكا © وكنك دونه وقد أ 
مكُح إَِبَمض وَكَعَدْ رت ونحكُم و 
عع © وَلَاشَك متك “سآ كم يت 
ليَصَة إِلَامَاقَدَ سَلَفَإِتَهكادََحِمَةٌوَمَنًا 
وكآة جيل © َس عَلَِكُْ فلخ 
افك وَكعوشسك وَعشَكْ كشك وبَاتُ 
لبا تالف وَأْمََضُكْمْ ال آرْصَفت 
وَكمَشُكم سمهت ايك 
َتنك القن بوركم ين يسا 
التق تنوم ككوؤا كلش ريهرت 
ككاجدع عتقِحك: وَعَلتيِل نامدن 
من سكي حت وَآن تَجْمَعُوابت اله 


هد سَلَقك لكان حَُودارحِيمًا 


مسلم روايت كردهائد (و مادران زنئتان وآن دختران همسراتنانكه دركنار شما برورش يافتهائد از آن زناتتان كه با آنها آميزش جنسى كردءايد -. 
واكر با آنها آميزش جنسى نكرده باشيد كناهى بر شما تيست) در تكاح د. .شرط جدائى مادرانشان (و همسران آن بسرانتان كه از 
صلب خودتان هستند) به خلاف يسرانى كه بسر خوانده شما هستند بس مى توانيد همسرانشان را نكاح كنيد (و آنكه بين دو خواهر جمع كنيد) 
اجه خواهر نسبى يا رضاعى تكاحشان با هم درست نيست و بوسيلة حديث شريف عمّه و خاله در اين حكم ثيز جمعشان با 
درست نيست و نكاح هر كدام به افرادى درست است, و ملكي با هم صحيح است و فقط با يكى شان آميزش جنسى مىكند (مكر آنجه 
كذشته است) در زمان جاهليت كه بعضى ازآنان رايا هم نكاح موكردند كناهى درآن بر شما ندارد (ىكمان خداوند آمرزنده است) كناهان شما 
راكه قبل از نهى مرتكب شدءايد. (مهربان است) به شما در آن9”1 7 

لفت آيه ٠‏ قتطار: مال بسيار. 

آيه 11 أفضى: بيوستن با جماع. 

آي .2 


إوجه در تكاح 


أيه ؟-ريائب: دختراق زناتان از شوهر ويكر ‏ خججور: مر نيت زير دست باشلد. 


5 تابي يي يت 
© والمخصكَث نمك لام ملك ليك 
كنبا ع أل تادئة تي 
بأنولكم وري 2 مسحي قمَاآسَكَه 
2 ل 


جو 


بورك وَيةةا 
هسَاتَاصَنت بو ِنْب رِالْمرِيصَةِدَأمَدكنََليِمًا 
عكيه 0 متا ستيغ وت طول يتمع 
لْسحصَك ت الْمُؤْمِكت فَمِنكَامكك2 يتخ ين 


اومن 


نيلوك المؤمكت وَآنَهعَله يي نشخ 
بض مَأَكحوَهَبِإِذْنِ أَمْلِهِنَوَءَاثو شر ورهن 
المنزون سكت روحمتت 
دصرن تت يكو مضت 
ماعل فصتت م الْمَدَا َلك مين 
لصتت مك ون كير وأ حير لك وأا كير 
0 ذأ ع 
تيص ويب ك عي © 


خلاف مردان أزادىكه از زنا بيم ندارند نكاح كنيز مملوك يرايش درء 


ان إبراى شما بهتر است) ما فرزند برده تكردد لو خداوة 
شريعتهاى دينى و مصلحتهاى كار شما را لإبراى شما بيان كند و شما را 
(راهبر شود) از ايشان بيروى كنيد ؤو از شما دركذرد) شما را ازكتاهى كه. 
برا شما تديير م يكن ا” 


أيه 58 فتيات: كنيزان ‏ اخدان: دوستان ينهاتى ‏ هنت: زنا ‏ مشقت. 


ابه بنا فاعل و ينا مقعول آمده. 


اقواعد آيه 5. 


نمق (د زنان شوهردار بر شما حرام شده آست) زنان آزاد مسلمان 


رخصت است (كه از آلايش كناه ييم دارد) عشت: بمعنى مشت استء زنا را مع 


وبه فيد مثؤمنان»كافران خارج مىشوند نكاح كنيز كافر درست نيست اكرجه امكانات مالى نداشته باشد و بيم زد 


ياشند يا خير قبل از مفارقت با شوهرانشائ. ازدواجشان حنرا. 
خير شوهرا حرام 


عي 


"أ جنسى (بس مهرشان را بعتوان فريضه به آنان بدهيد و بر شما در 
آنبجه با يكديكر يعد از مهر مقرّر به توافق رسيديد كناهى ليست 


بيافزايند إقطعاً خداوند داناى حكيم است)970 

(وهركس از شماكه طَول) يعنى توانائى مالى إنداشته باشد 
كه) به وسيلة آن (با زئان آزاد و ياكدامن مؤمن ازدواج كندء يس 
بايدكه از آنجه دست شما ازكنيزان باايمان مالك شدءايد نكاح 
اكنيد و خداوند به ايمان شما داناتر است) بس به ظاهر اككتفا 
نمائيد و باطن را به او جل جلاله حواله كنيد به حقيقت ارست 
؟] دانا به جزئيات آن. و جه بساكليزى از زن آزاد بهتر باشد و اين 
انس دادن است به تكاج كثيزان (همه از يكديكريد) يعنى شما و 
4 آنان در دين مساويند از نكاح ايشان خوددارى تكنيد (يس 
كنيزان رابا اجازه اهل آنان نكاح كنيد) با اجازة مالكان آنها و 
مهرهايشان را به وجه معروف به آنان بدهيد) بدون تأخير و 
نقص (در حالى كه عقيفه باشئد نه زناكار آشكارا و نه دوست 
ينهانى كيرند) با آنها زناكنند (آنكاء جون [كنيزان] به شوهر داده 
شدند اكر مرتكب فاحشه [زنا] شدئد بس بر أنان نيمى از 


زاد است) ينجاه تازيانه زده مىشوند و بردكان بركنيزان مقايسه مىشوند و شوهركردنشان شرط وجوب حدّ را تكردانيده است 
بلكه افادة أن را دارد كه اصلاً. رجم بر كنيزاث درست نيست (اينَ) ازدواج با كنيزان مملوك هنكام عدم امكانات مالى (براى كسى از شما 


آن حدٌ دردنيا وكيفر در آخرت استء به 
أمكانات مالى وامام شافعى بر آن است - 
باشل ب(و صبركردن) از نكاح 
مهربان است) به وسيلة تتوسعة احكام!*" إخداوند مىخواهد) 

بيشينيان) يعنى انبياء در حلالنمودن و حرا مكردن 
ابه طاعت خود بركرداتد (والله داناى حكيم ست ) در أنجه 


5 


(و خداوند مىخواهد كه برشما به رحمت بازكردد) اين را للإئلة8 00000 
تكرار فرمود تا بقيّه را بر آن بنا كند: (و آنا كه ييروى 
شهوات را مىكنند) يهود و نصارى يا مجوس يا زتاكاران 
(مى خواهند كه ميل كنيد به كجروى بزرك) از حق عصدول 
به وسيل مرق آنجه برشما حرام است "ا مانند || 
آنان شويد7” (غداوند مىخواهد از [مسئوليت] شما 
بكاهد) احكام شرع را [مانند رخصت نكاح كنيزان و غيره 
برشما آسانكردائد] (وانسان ناتوان آفريده شده است) در 
برابر زنان و شهوات ناشكيبا است!* اى مؤمنان اسوال 
خود را در ميان خود به ناحق نخوريد) به جيزهائى كه 
حرام است مانند رباء و غصب (مكر آن كه [آن خبريد و 
فروش] تجارتى همراء با توافقى از جائب شيا باشد)يا 
طيب نفس يس درست است آن را بخوريد (و خحود را 
نكشيد) به مرتكبشدنكارىكه به هلاكت بكشد در دنيا يا 
در آخرت به قرينة (بركمان خداوند نسبت به شما مهربان 
است)71”در منع خودكشى. (و هركس جنين كللد) يعني 
جبزىكه ازآن نهى شلده است انجام دهد (از روى تجاوزو 
ستم بس به زودى وى رأ در تشى در مىآوريم) درآن بسوزد 
.(واينكار برخدا آسان است)!'" (اكر ازكييرههاى آنجه از 
آن نهى شدءايد دور مانيد,) كناه كبيره آن است كه وعيدى بر 
آن وارد شده باشد ماا او زنا و دزدى؛ وازابن عباس 
روايث است نزديك به هفتصد است (كناهان [صغيره ]تان 
را از شما مىزدائيم) به طاعات (و شما وا يبه جايكاهي 
شايسته [و كرامى] در م ىآوريم) و آن بهشت استا"" إو 
جيزى راكه خداوند بدان بعضى از شما را بر بعضى برترى 
بخشيده است آرزو تكنيد) از جهت دنيا يا دين تا به 


عسَكوَيقَا] 


ترك يجحا عنوَاضٍ نكم و1 

اكيرما () وَمَيَفْمَلْدَلِكَ عُدوَانًا 

وَظْمًا 
اميد بنصَكُمم1بت لال 


نا ركان دلَكعَلَ ألو 


كا © مَدِكُلجملكَامَومِعائََالوان 
وَالْأعْربو تت وَالِينَ عَقَدَ تْأَنَسَشْكُمْ فتاوه 
ا 0000 

حسادت وكينهورزى تكد (مردان از آنجه بدست صبممن لت ات 
أورد ال به سبب كارهائى مانند جهاد ورخيره طيهرءاى دارن. |25-25-8255 25-25-2525 25 186 15.25 3 
و زنان از آنجه بدست آوردءاند) از اطاعت شرهرشان و 4 
حفظ ناموسشان (يهرداى دارند» سبب نزول: هتكامي ام 
سلمه كفت :كاش ما مردان بوديم و جهاد موكرديم مانند مردان ياداش موكرفتيم اين آبه نازل شد (و فضل خدا را از وى درخواست كنيل 
جيزىكه بداث احتياج داريد به شما عطا مركند (بركمات خداوتد به هرجيزى داناست) ازجمله آن است جاى فضل و نهمت وطلب شمل”" إن 
براى هر جيزى از أنجه يدر و مادر و خويشاوندان بر جاى كذاشتعاند ميراث برائى قرار دادءايو4 از مالشان و (كسانى كه بيمائتان [آنان رأ به 
شما] بيوند داده است» همبيمانانى كه در زمان جاعليّت بركمك به هم و بردت ارث از همديكر ييمان م بستئد إيهرءشان را به آنان بدغيد) 
ميراث و آنل است (يركمات خداوند بر همهجيز حاضر [و ناظر] است) مطلع است از حال شسما و ين حكم به آية «واولواالارحام 
بعضههم أولى من بعض» منُسوخ است 57 

آيه +٠‏ تصليه: به نش «اخلش موكتيم. 
آيه 01 نكطر سبتنائكم: كناهان صغيرء را باك م ىكنيم. 
آيه 07 موالى؛ حصيه ‏ عقدت. إيمائكم: يمان بسثايد. 
قراعد آيه 9 و اسثلوا: يا عمزه و بدون أت 
آيه 7!ل عَقَدَتُ: با الف و يدون الق, 


آبه +#دايان جمع يمين امت بهن قسم انت يدل دست 
آيه :0 الذين مبتداست و خبرش محذوف است و تفآبون مقدر ‏ 


وكيا (مردان بر نان سريرستى دارند) آنان رأ مدب موكتند و دستور 


رمك علس يِمَا تك أمتبتصَه 
عبض وَيِحَآسَفأنَ مول َال يحث 


وري رك مَوأوشر : أفجزوشا تكاج 
َكلذ القتصط مَوتَهأعو تيبلا 
0-0 9 سَعَدكَهيها زد َإدْحِنْمْرسَِاقَ 


00 كماو 0 


مشت وز الشنق ا تاسكم قر 
ذى الْشُرْقَ وَأ رِاَلْجسس وَالصَا يلجني 
وَأبيِألتبيل وَمَامَلكك متك ]نمه ليث سن 
كاد َال لافَحُورًا هَحُورًا ا الدب يحون ويا وياميئون 
ألناس ,بِالسفْلٍ سكسو مَآءَاتهُمُ امد 


درتت السكد ).0 


أشدوق 


2 


(هر آيئه خداوند دانا است) به تمام جيزها (و كاه است) به كارهاى ينهانى 


مىدهتد (إجراكه خداوتد برخى از آنان انسانها [را بر برخى 


ديكر] برترى داده است) به علم و به عقل و به سربرستى و جز 


بترساتيد (و [آنكاء] در خوابكاهها تركشان كنيد» در جاى 


)| ديكثر بخواييد اكر نافرمانى را آشكار تمودتد (و) در نهايت أكر 


اند به آهستككى (آنها را بزنيد [بدون زخمى] آنكاء اكر از 
شما [ازجيزى كه ازآنها اراده ميشود] فرمان بردنك به زيان آنان 
[براى زدنشان به ستم] بهانه مجوليد, خداوند بلند مرتبة 
بزركوار است) برحذر باشيد از اينكه ددا شما را به كيفر رسائد 
اكر بر ايشان ستم كنيد" (و اكر از بالاكرفتن اختلاف ميان آنان 
بيمناك بوديد يس بفرستيد داورى) عادل به رضايت هر دو (از 
خانواده مرد و داورى از خانواده زذ)4 شوهر حكمش را در 
طلاق و قبول عوض بسر او وكسيل نمايد و زن حَكَشمش را در 
خلعتمودن او وكيل نماي يس هر دو ميكوشند و عادلائه ستمكر 
را به بازكشت امركنثد, يا در بين آنان جدائى اندازئد در صورتى 
رأىشان بر آن قرار كيرد (اكر داوران اصلاح را در بين شوهرو 
زن بخواهند خداوند ميان آن دو؛ سازكارى ميدهد) يعلى بر 
امرى توانائى شان را مىدهد طاعت خدا باشد از اصلاح يا فراق 

أشكارالا6. 


(و خدا را بيرستيد و جيزى را با او شريك تكردانيد و به يدر و مادر احسان كثيد) نيكى و تواضع و ملايمت (و به خويشان و يتيمان و 
مسكيئان وبه همسايه نزديك به تو) در همسايكى يا در نسب و به همساية دور) از تودر همسايكى يا در نسب (وبه همنشينى در يهلو نشسته) 
رفيق سفر يا صنعت و قولى ميكويد: زن ((و به مسافر در راه مانده و به آنكسى كه دست شما مالك وى شده أست هر آينه لله دوست ندارد كسى را 
كه متكبّر و فخرفروش است) بر مردم به سبب آنجهكه به او داده شدا”” همات كسانى راكه بخل مىورزند) به جيزى كه بر آنها واجب ست ((و 
مردمان را [نيز] به بخل فرمان مىدهند و آنجه را خداوند از فضل خويش بداتها ارزانى داشته است يوشيده مىدارند4 علم و مال را بوشيده 


مدارقد .وآنان يهودند (و ا كاري قافو غَوا راركتئده د ردمايم)9501 


آيه 61د هين: خواركشد. 


(و) حق تعالى دوست تدارد (كسائى راكه اموالشات را براى 9 
آنها 


نمايش» بيش جشم مردمان مى يخشتد) برا 
(و به الله و روز قيامت معتقد نيستند) ماء 
مكه (و هركه شيطان قرين او باشد) 
كاركند مانئد آثان ست «إيس وى جه بد همدمى است)ل58 
قيامت ايمان مىآوردند وازآنجه خددا 
مىكردند جه زياتى برايشان دا: 


اينكه از حسناتش كم كند يا به 

[صملكرة سخ مان تيك باد را جد ريركتلا 0 
ده برابر تا بيشتر از هفتصد (و از نزد خويش باداش بزرك 
مى بخشد)كسى اندازءاش ندائدا”*» (يس حال [كفار] جكون. 
.باشد آنكاءكه از هر امتّى كواهى آوريم) شهادت دهد براو 
عملش راء وآن بيمبرش م باشد (و تو را بر آنانكواه آوريم» 
اى محمد (3) بركسانى كه يام الهى را به آنان ابلاغ 
كردهاى١011)‏ (آن روز آنان كه كفر ورزيدءاند و از يسيامبر 
نافرماتى كردءاند, آرزو مىكتند كه اى كاش زمين بر آنا 
هموار كردد) يعنى خاى شوند مائند زمين بخاطر عظمت 
هولناكى و بيم آن روز جنائجه در آيه ذيكر است: «يقول 
الكافر باليتتى كن تراب (و نمى توادند هيج سخنى را از 
خداوند ينهان كنند) از كارهائى كه كردءاند. و در وقت ديكر 
خودشان را تكذيب مىكنند ميكويند: «والله رَبَئَا ماكنًا 


مشركين»27 (اى مؤمنان در حال مستى به نماز نؤديك 
نشويد) سبب نزول اين آيه تماز جماعتى يود در جال. 
مستى به شراب خوانده شد (تا زمانى كه بدائيد جه مىكوئيد) 


يعنى زمان آكاهى ((و هنكامى كه جب هستيد به نماز نؤدويك 


واد يفف وله رصَةَآلتَاين وَكمؤَصُوت 
الاي ا 
يك 2 دعكا َامن ياه وَايو والآيزوأنقوأ 
مِنَاءدَعْاَدوكنَمَهِرْعَِيعًا © إدَانهَكَيفِهْ 
ِعْقَالَ دَرَوَوإنْمكُ حَصَك ةيمها يوي ن ]11 
ِراعَظِيمًا © مَكَيِفَ إِدَا ناكل مم 
عاك عَلَستَوْلكه سويد (0) يَوْميِيوَدلدِينَ 
كَعرَاوَعَصَوَا رول لوشركديوم] 
أمدَحَِيكَا (©) باجا نامثأ انكر المصكزة 
أن شكرى عق ثالثو كشب الى 
مم توك 0 
لمشي قيطا أؤكمة انسة تلع ين 
تبك يرت متنا 0 
اكات تاف تدا لامك 


جع 32 4 جه سه 


لشويد)__به هر نحوى جنب باشيد به آميزش يا انزال (مكر يسارو #الشانة ود ددنت االتبيل 2 
آنكه راهكذر باشيد تا زمانى كه غسل كنيد) در اينصورت - 

مى توالى نماز بخوائيد؛ استثناى مسافر براى اين است كه 5 

حكسم ديكبرى دارد كه سىآيد. و قولى سيكويد نهى از 

نزديكاشدن به مساجد است يعنى عبور بدوث مكث باشد (و 

اكر بيمار بوديد) به كونهاى كه آب بدان ضرر رسائد إيا در سقر بوديد) در حال جتب يا نداشتن دست نماز يا يكى از شما از قضاى حاجت 
آد) دست نماز نداشت (إيا با زنا بوست تان به هم وسيد) ابن عمر ملاسه راجتين معنى كرده و امام شافمى نيز اين معنى را قبول دار عبدافه 
ابن ممباس ملامسه را به آميزش -جتسى معنى كرده و أمام ابو حنيقه نيز ين معنى را قبول دارد (و آب ران 

بس از طلب وجستجوى آبء درغير مورد بيمارى كه با وجود آب براى بيمار تيمم كافى است بيس ) بعد ازداخل شدن وقت (تيمم كنيد باخاك 
باك) و دو بار دسنها را بر خاك بزئيد (إجهرءها و دستهايتان را به آن مسح كنيد براستى خداوند عفوكنندة آمرزنده است)1”/ (آيا به كسانى كه 
بهرءاى ازركتاب دادء شدءاند) مراد يهوديائد وآنان كمراهى را م خرا) و به هدايت بدل موكنند و مى خواهند كه شما يز را اك كنيد) "ا 


أيه + ضائط: قضاى حاجت. صميدا طييأ: خاك باك يا دو ضر به 
آبه 8 فير مسمع: نشتوى. ليآ بالسنتهم: با يجائدن زيانشان.. 


آيه #8 استفهام اتكارى لست و لوه مصدرى اسسشد. 
آيه 1 يُضاعقها: يضعفها تيز آمده استء 
آذه معتى المس:تماس دست است إيتجا متظور تمام بدن است. حمل بر دست ششاده. 


تي رص إإو) اى مؤمنات (خدا به دشمنان شما داناتر است) از شماء شما 


را به آنها آكاه مىسازد ما از آنان يبرهيزتد. (وكافى است كه خدا 
أسريرست شما باشد) شما را ازآنان حفظ كند (و كافى است كه 


وَأسَ َل مدي كو توركو بف عير 2 8] خدا ياور شما باشد) شما را ازمكر آنان مائع شود ا وبرخى از 


كمعن مواد يوون 
َتِمناوَعَصَاوَأتَمَ ممع يناسلو 
ولت الالو يمغتا تواست واف 
لحرا مواقم وكين متب تيزم نمؤمو 
لاقي ©) ياي لذي وا الكتبءايغعاركا 
مُصَدَكَامَامَحَكم ين أن تمس وجوه دده 
:]يها الت كانتب اتن نوكن نز 

ورك ريون 
َي اومن مر نميا 
0 
وَكابكئرة تيلا 2) تطركت 


َكقَدِِنَمامْيئا © لكاي أوثوأصِيبا 
مِنَالْحكَِي يُؤْممونَالْجبت وَالطمُوت ويعولوحَ 
للد َكَمروأهوْلة حدم نَالْدِيَء اموا 


4 


هركس كه بخواهد مىبخشد) آمرزش او بدينكونه است كه بدون عذاب واء 


أ است و قطعا تهى شده از مخاطبتمودن ب 


آنانكه يهودىاند كلمات را كه خداوند در تورات به تعريف 
محمد ز) نازل فرموده است (از جاهاى خود برمىكردائتد و 


به ما التفات كن معناى ديكر «راعنا» در زبان ايشان دقنام 
بر به آن و اين 
دشنام را إبا بيجاتدن زبان خود و به قصد طمندزدن در دين 

ننند شنيديم و فرماث برديم) 


جاى «راعناء (قطماً براى آنان بهتر بود از آنجه كفتند (و 
درستتر بود ولى خدا آنان را به سبب كفرشان لمنت كترده 
است ودر تتيجه إيمان نم ىآورند مكر اندكى )!27 ظاى اهل كتاب 
به آنجه فرو فرستاديم [از قرآن] كه تصديقكنندة همان جيزى 
است كه با شماست» [تورات] ايمان بياوريد بيش از أئكه 
جهرءهائى را نابود و محوكنيم:) آنجه در آن اسث از جشمو 
بينى و ابرو إيس آنها را بازكردانيم) آنها را مانئد يشت كردن 
الوحة واحد كردائيم ؤي آنها را به صورت سيمون مسخ كنيم 
جنانكه اصحاب سبت را [أز آنان] مسغ كرديم) اصحاب 
سبت حرمت شكنان روز شنبهاتد. (و امر الهى انجام بير است) 
عتكامى كه اين آيه نازل شد عيدالفه ابن سلا اسلام أورد. 

قولى ميكويد وعيدى است مشروط وقنتى بنعضى از آنها 
مسلمان شد اين حكم رفع شد و قولى ميكويد: مسخ و محو قبل 
از قيام ساعت صورت مىكيرد,2”7لؤبه راستى خنداوند [آن را أكه 
به او شرك آورده باشد نمى بخشد و جز آن را [از كناهان] براى 


ارد بهشتش كند و هركس را از مؤمنين بخواهد به كناهانش عذابش 


مىدهد سبس وارد بهشتش مىكند (و هركس كه به خدا شرك آورد كناهى بزرك برتافته است)481) (آيا يه آنان كه خود را ياكيزه مىشمارئد 


ننكريستهاى؟) و آنان يهودند بكونهاى كفتتد ما يسران خدا و دوستاتش. 


ارا بخواهد [به ايمان] نيك و باك مىكردائدء و به كمترين ميزانى ستم نبيتند) از اعسالشان به |: 


كه خودشان خود را باكيزه كنند إبلكه خداوند هركه 
بوست نازك هسته خحرماكم نمى شودا؟”لإبتكر 


جكونه بر خدا دروغ برمى بندند [بدان] و بس است كه اين يك كناء آشكار است)! © دريارة كعب ابن اشرف يهودى و امثال او از علماى يهود 
هنكامى كه به مدينه رفتدد وكشتكان بدر را مشاهده تمودند و مشركان را بر انتقام خون تحريض و تشويق كردند و بر جنك با محمد (ق) 


(آيا به آنان كه بهرماى ازكتاب 


ابى سفيان و يارائش هتكامى به آنها كفتند: آيا ما راه يافتهايم ‏ تكهدارات 


أزاد مىنمائيم و فلان كار را... انجام مى دهيم يا محمّد؟ ‏ در صورتى: 
جدا شده (مىكويندة ينان از ممنان راه يافتهترند)811 


نتكريستهاى كه به جبت و طاغوت ايمان م ىآورند) جبت و طاغوت نام دو بتائد. و درباره كافران) 
بيت هستيم حبّماج را آب مىدهيم و مهماننوازى مىكنيم و أبيران را 
بدراتش را مخالقتة مىكند و ارحام را قطع مىنمايد و از حرم مكه 


(إينان كسانراند كه خداوند آنان را از رحمت خدويش دور للئ 
داشته است و هركس كه خدا [أو را] از حمتش دور يشارده 
برايش ياورى نخواهى ياقت)كه ماتع از عذابش باشدا؟© 
(آياآنان [يهوديان] نصيبى از حكومت دارند) يعنى جيزى 
ندارتد و اكر داشته باشند (در آن هنكام به قدر نقيرى هسم 
نمى دادئد)1؟8 


أزتتبك يلسم الأويلس لجسي 
تاودا ماستقا © أ 
بحسو نَالنَاسَعَل مَآءاتَه امن مضو َقَدْ لين 
لبه الككبرَلفِكنة يِنْعَي 
© دا َكئوأيائي] سرت نقيي :لا ذاتت 
لوه يدود عَهاليَدُواْعداباك مه 
دعر كينا © وَالَءمثوأوجللصَدِحتٍ 
سَندِسِهرجَ جين ]لكر يدنم أن 
هيلاطيا 2 #إنّ 
دك لكشي 
ايآ تالس ردنيك رفاسا 
بير كايا نمث ايبن الله يماو 
رتكا نئي كوتو إأموواسُول ركم 
مم مائو اليك خسن تأريلا 2 

0 : 


القير: لقطه بشت هستة اخرماست يعنى جيز ب ىارزشى 
باندازة قير تمى دهند از بخالى كه داارتد. 

(بلكه به مردم حسد مى ورزئد) به محمد (وكك) و يارائش' 
بر آنجه خدا از فضل خويش به ايشات عطا فرموده است» 
از بيامبرى وكثرت زن. يعنى آرزو داشتند داراى آن تباشند 
مىكفتند اكر بيغمبر مىبود زن زياد نمىكرفت (در حقيقت ما 
به خاندان ابراهيم) جد اعلاى محمد مانتد موسى و داود و 
سليمان (كتاب و حكمت [و نبوؤة] داديم وبه آنان ملكى 
بزرك بخشيديم) سليمان و داود داراى ملك و همسران 
بودئدك" (يس برخى از آنان [از يهوديان] ايمان أوردئد يه 
وى) به محمد( 4) و برخى از آنان ازاو روى برتافتند ايمان 
نياوردئد (و براى آنان دوزخ برشراره بس است) عذاب 
بىايمانان باش ,680 (آنان كه به آيات ماكفر ورزيدئك زوداكه 
آنان را به آنش [جهنم] درآوريم) در آن مىسوزند (شركاء 
بوستهايشان سوخت. بوستهائى غير از آن براى آن 
جايكزين كنيم تا [طمم] عذاب را بجشند. بىكمان خداوند 
بيروزمند است) هيج جيزى ناتوائش تكند (إحكيم است) به 
خلق خود,!* (وكسانى كه ايمان آوردهائد وكارهاى شايست 
كرددائد, زودا كه آنها را به باغهائى درآوريم كه از فرودست 
أنه جويباران روان است كه هميشه در آنجا جاوداتهائد آنها 
در آنجا همسران ياكيزه [از حبيض وهر قذرى] دارند وآنان “لم4 
را به سايهاى آرامبخش درآوريم) هميشكى است خورشيد 
آن را نابود لميكند وآن ساية بهشت است١7!©‏ (خداوند به شما فرمان مىدهد كه اماتتها را به اهل آنها بسباريد» هنكامى كه بيغمبر(3) كليد 
كعبه راز عثمان بن طلحه حجبى كليدداركعبه درخواست كرد تا واردكعبه شود او از دادث كليد خوددارى كرد. على (لط )كليد را از ابه زور 
كرفث. بيغمبر() وارد كعبه شد اين آيه نازل شد يس دستور داد كليد را به عثمانبن طلحه بركرداتند و فرمود: كليد را يكير هميشه در خانواده 
شما باشد وآبه را برو خواند مسلمان شد وكفت: اكر مىدانستم بيغمبر است از دادن كليد خوددارى نموكردم و هنكام ثُردن كليد را به برادرش 
داد نزد فرزندش باقيمائد. و آيه هر جند براى سيب مخصوص وارد شده است عموم حكمش معتير آست به قرينة 
غرمان مى دهدكه جون ميان مردم حاكم شويد به عدالت حكم كنيد در ححقيقت نيكو جيزى است آنجه خدا شما را به آن يند مدهد) برداخت 
امانت و حكمكردن به عدالت (در حقيقت شنواست) هركفته را مىشنود (هر ججيزى را م ييند )!88 لاى مؤمنان خدا را اطاعت كنيد و بيامبر را 
اطاعت كنيد و اولىالامر را از خويش هركاه شما را به آوامر خدا و رسولش فرمان دادند (بس هركاه اختلاف كرديد) ميان يك ديكر يا 
اختلاف كرديد با حُكَام خود (در جيزى) از امور (آن را بسوى خدا) يعنى بسوى كتابش (و يبامبر) در زمان حياتش وبس ازا 


(عرضه داريد) وبه اين دو اكتفاكنيد (اكربه خداوند و روز وايسين ايمات داريد اين بازكشت دادت امر اختلافى به مراجع ياد شده إيهتر است) 
براى شما از نزاع و قول به رأى و نظر ؤو نيكوتر است به اعتبار تأويل) 917 


كلدي بَرْصمُوتأتَهُمَامَثوْأيمَ للك 
وَمَا لمن قَبَِكَبُرِِدُو تَأنيِتحَاكُمُوا ِل الطديُوتٍ 
مد مرا أن يكثروايو وري لقي نيكم 
صَكَلَبَعِيدًا © تَإِدَاِقِلَلَحَكَالوَاِلَ مَكَرَ1َ 
ولول رات المكفقية يَسدُودعَنلك 
صُذوها © كتإ انهم يديه 


ِحَسَمَادتوفِنًا © وله ةَالدِ ينك لاما 
ف مُوبهِمْ مط عَنُْمْوَعظهُْو لكْرَتَ 
أنشيوخ رتكا © وَمَارسلنَاِوَسُولٍ إلا 
لاع يان الو تك رذ كل كموا انهم 
بثو مانتفكرُوالئه وفص لشم ليون 
دوا هاا 02 اوربك اموت 
ارس" 1435 


حَقَ بحَكوْدَفِمَا سب تعره ينوا 


َنيِح َبَامِئَاقصَْتَ وَمسَوأمَِيَا © 


اك ومكلى 
أ 22 2 22 12 22 22 22 22 22 22 292 22 22 22 +2 2د | 0 


قَدَّمت ييه فُمَجَآمُول يَيِسو امون ردم 


اكه يهودىاى و متافقى با هم نزاع و اختلاف داشتتلي 
قفاوت تزه كعببن أشرف باشد و يهودى نفك 
ما حكم كند يس بيش او أمدئد به نفع 
| يهودى حكم فرمود: شخص مناقق قبول تكرد هر دو نزد مر 
|| رفتند. شخص يهودى جريات را براى او كفت؛ عمر به منافق 
| كفت: آيا همينطور است كه يهودى سيكويد؟ كنفت: بلى بس 
| عمر :كه ) منافق را ككشت جون قضاوت بيغمبر را قبول تكرده 
داين آيه نازل شد: يا تكريستى به سوى كسانى كه مى بندارقد 
به آنجه بر تو نازل شده و به آنجه بيش از تو نازل ده ايسمان 
آوردهاتد [ولى] مى خواهتد كد داورى سيان خود را ببه سوى 
طاغوت ببرتد» بسيار طفياتكر و آنكمب بن اشرف است (إبا 
آنكه قطعاً فرمان يافتعائد كه بدان كفر ورزتد» او را حاكم و 
سريرست قرار ندهتد إو شيطان مىخواهد كه آنان را به كمراهى 
دور و درازى [از حق] بكشائد)!”" (و جون به آنان [منائقان] 
كقته شود به سوى آنجه خدا نازل كرده) در قرآن حكيم (و به 
سوى بيامبر بيائيد) تا در بين شما حكم كند إمنافقان را مىبيثى 
كه به كلّى از تو اعراض مىكنئد) بيش ديكرى مى روئد(99 
ا(يس جكوته است آن كا كه به آنان مصيبتى برسد به سبب 
كارى كه قبلاأكردءاند) از كفر و كناه يعنى آيا قدرت اعراض و 
فرار را دارند (سيس نزد تو مىأيند و به خدا سوكثد مىخورند كه 
ما جز نيكوثى و موافقت قصدى ندائ 
ديكرى براى محاكمه؛ قصد صلح و آشتى داشتيم 
نزديك شويم در حكم؛ قصد نكرائى نداشتهايما”” (اينان 
كروهى ندكه خدا مى دائد آنجه در دله يشان است) از منافقى و 
دريغ در مسعدرتشان ؤيس از آنان اعصراض كن) از بذيرش 
عذرشان روى برتاب (و بندشان ده) بيوشان ده از خداوند (وبه 
آنان دربارة نفس خودشان قول رسا و بليغى را بكوم كه در آنها 
موثر شود يعنى توبيخشان كننا از كفرشان بركردندا؟” (و هيج 
ييامبرى را نفرستاديم مككر براى آنكه اطاعت شود) در أنجه 
أمر موكند و حكم موكثد لإبه ان خدا) به امر خندا نه ايتكه 


نافرمانى و مخالفت شود (و اكر اين جماعت هنكامى كه به خحود ستم كردند) يه بردن حتكم نزرد طاغوت بيش تو م ىأمدند واز ال آسرزش 


مى حواستند و بيامبر نيز براى آنان طلب آمرزش مىكرده خدا را ب 

يمان نم ىآورند نا 

برا امتثال حُكمت تسليم شوند» محكم و بدون معارضه!98 
انقطه بشت هسته خرما. 


أيه 6ه صدّعنه: روى يرتافت ازاو. 
به «ثد فج سوحت جلو بوستد 


سيار تويديذير و مهربان مىيافتند)؟" إجنين نيست به بروردكارت سوكند كه 
تورا در آنجه مياتشان ماية اختلاف أست داور كردانند أنكاه در آنجه داورى كردى هيج دلننكى و شكّى در خود نيابند و 


(اكر ما بر آثان مىتوشتيم كه خود را 
خويش بيرون رويد جنائكه بر بنى اسرا" : 
كار را جز اندكى ازآنان تمكردتد و اكر آنات آنجه را بدان يتد 
داده مىشوند) از اطاعت رسول ال(35) إبه كار مىيستتلة 


قطعاً برايشان بهتر بود و محكمتر» ايمانشات ثابتتر 


باهسى ينيك نزت 
+7" (و قطعآ 


مىشدا”” (و در آن صورت 
خويش به آنان مىداديم) و آن بهشت استء 
آنان را به واهى راست هدايت مىكرديم) 1" ( وكسائى كه از 
خدا و ييامبر اطاعت كنند) در آنجه به او امر شسده إدر زه 
كسانى هستندكه خنداوند بر آنان اتعام نموده أست از بيا 
وصدّيقان) بيرواث فاضل اتبياى عظام بخاطر بسيار داشتن 
صدق و تصديق ل(ر شهيدان) كُتشتكان در راء خحدا لإى 
صالحان» جر آنانكه ذكر شد وا 
هستند) رفقاى بهشت بديتكونه كه به ديددث و زيارت و 
حضور با «كرده هر جند قراركاهشان كر 
مرتبههاى بالا باشد نسبت 

اشخاص مذكور (بخشش الهى است) بدان تفضّل فرموده 
بر آنان نه اينكه آنها به طاعتشان بدان رسيده باشند بؤو خددا 
داناى بسنده ست يعنى يس اعتماد كن به آنجه شما رابه 
آن غسبر دادهام وكسى مائئد خداى غمبير تو را خببر 
"" (اى كسانى كه ايمان آوردءايد برحقر ياشيد) از 
ان از آن دورى كنيد و هشيار باشيد (برخيزيد به سوى 
قتال كروه ككروه يا يرون رويد به طور دسته جسمعى)!" لو 
اقطعاً در ميان شماكسى است كه درئك و سستى مكند) تا 
از قتال بماند مانند عبدالله بن أبَى المنافق و يارائش و حمدا به 
ظاهر از جمله مسلمانان قرارش داده ؤيس اكر مصيبتى 
[مانند قتل و شكست] به شما برسد, ميكويد: خدا بو من 
نعمت بخشيدكه با آنان حاضر نبودمكشته شوم غافل است 
0 |ينكه باداش عظيم جهاد و شهادت را از دست داده 
0'" ؤو جون به شما فضلى از جائب خداوند ببرسد» 


ولوناكتن عت آيافثلانشخآرا الفا 


0 0 
00 قبا 0 
0 د مجه 38 


هعاشا 


0 
نأا كك -- 
دكؤيل 00 


2 5 0118ظ2 سسا د 
0 46 7 يتيز ا 


ماد فتح و غنيمت (بيكوي) ابن منائق به حالت بشيمانى (يجنائكه كوثى هركز ميان شما و ميان وى دوستى نبوده است) معرفت فر 


صداقتى نبوده (آى كاش همراء ايشان بودم تا به فوزى عظيم مىرسيدم) سهم زيادى از غنيمت م ىبردم 


زندكى دئيا رابه آخرت مىفروشند [كه مؤمنانند] براى اعلاى دين اسلام] در راء خدا بجنكند و هركس در راه خدا بجنكد وكشته يا بيروز شود به 


زودى باداشى بزرك به او خواهيم داد):"9 
لفت آيه /١‏ القروا: برخيزيد ‏ أقبات؛ كروء ببس از كروه. 


؛: به تأخير م اندازنه. 
آبه اد يؤون؛ مى فروشتد. 
آبه 4 مشيئدء:بلند 


تراعد أيه 9ف قلي به رفع بد لست به فصي مستي السلتق 
آي ٠/إدقلكة‏ مبتدا انث القضل خير ست. 


واسمش محاذوف است ا 


نعم اله علن» در بين قولش و مقول آخر يمنى يا ليتى الخ بصمورت جمله معترضه آمدء امست. 
أيه #؛اشدٌ: نصب اشر حاليه است - و جواي للنا دل عليه اذ وما بعدها لى فاجأتهم. 


17 خداوند فرمود: (يس بايد آنان كه 


:يا ياء و تاء آعده استوتمام اين جمله برمىكرده به قول او در أيه بيش: قد 


159000000990 
نيفق م1 (جرا شما در راه خدا و در راه نجات مستضعفين از مردان و 
زنان وكودكان نمىجتكيد)كه كفار مانمقان شدءائد از 


هجر تكردن و مورد آزار آنا مىباشتد. ابن عسبا س(رضى الله 

عتهمام كفته استة من و مادرم كرقتار دست كفار بوديم. هسم 

أ|آنات ميكوين: برورتكارة ماا از اين شهر [مك ]كه مردمش ستم 

م َتنك أوو| بيشهائد [به كفر] بيرون آر و براى ما از جانب خويش كارسازى 
تيبا لي »مكدو سيل )ربجي ٠‏ || متتذكنء د برك مالزجائب خوش يايرى تين فراع ها 
از شكثجة كفار تجات دهد. و براستى خداوند دعايشان 3 

تسر لش ايكيا از شكثجة كفار تجات دهد. و براستى خداوتد دعايشان قبول 

صما( تاديد أمكه در آنجا ماندتك و يغمبر(8ة) عتاب ابن أسيد را حاكم و 

ألصّلردومَاثوأ كر تكب ليما ادويق أفع| قاضى آنهاكرد بس حق مظلومان را از ستمكران سوكرفت!99 

د | إنؤمنات در راه خدا كارزار سىكنتد وكافراك در راه طاغوت 


00 سد حْيوهاوأري 
قت 0 ب إل أيطا] مرجتكد بس بايزات فيطة يجتكيدوبر ااه يروز 


0 ألو قم امنيا [(] مىشويد جون خدا شما را نيرو م بخشد (كه كيد شيطان) به 
ايليا نَولَاظلمُونَ 3 مؤمنات إضعيف است در برابركيد خمدا ب كافران ينوج 
ونوا يذككْم الوك - | است””" ؤآيا نديدى كسانى راكه به نان كفته شد قعلاً إدست 
| تكهداريد از جنك) با كفار, هنكامى جماعتى از صحابه در مكّه 
از دست كفار ككرفتار بودند بىتاب كشت از بيفمبر :8 ) 
|| درخواست اجازه جنك با كفار كردند (و نماز را بريا داريد و 
زكات بدهيد ولى همينكه) در مدينه (كارزار بر آنان مقوّر شد 
َتْسِاكواد: رتك ناس كوه به ناكاه كروهى از آناث» از مردم [ازكفار و عذاب جنك 
مى ترسيدئد] مانئد توس از عذاب خداء يا ترسى سختتر از آن 


اكرد براى بعضى هجررتكردن را آسان كردائيد و بعضى تا فتح 


[از بىتابى و توس از مرك] بروردكارا! جرا يرما جهاد 
را مقرّر داشتى؟ جرا ما را تا مدتى كوتاه مهلت ندادى؟ بكو [به 

آنا] بهرمندى دنيا اندى است) آنجه به آنان در دتيا بهره برده مىشود اندك است سرانجامش فنا و نابودى است (و آخرت [بهشت] براى 
كسىكه تقوى بيشه كندء بهتر أست) براى كسى كه از ترس عقاب خداءكناء را ترك ميكند. (و بر شما به انداز» فتيلى هم ستم نخواهد رفت) يس 
جهاد كنيد,91 
(هركجا باشيد: مرك شما را درمى يابدء هر جند در برجهاى سر به فلك كشيده باشيد) بس از جهاد تترسيد بخاطر ترس از مرك ((و جون به 
آنان جيزى برسد) ارزانى و فراوائى؛ يهوديان (ميكويند: اين از سو خداوند است و اكر شرّى به آنان برسد» خشكسالى و بلا جنائكه هنكام 
آمدن بيغسبر(ي) به مدينه حاصل شد (ميكويند: اين ازسوى نست) اى محمد به شآمت (يكو:) به آنان إتمام حسنه و سيئه از سوى خدا است 
يس جه محال الست ين قوم منى را بفهمند)كه به آنان القاء مى شود نفى تزديكى بكار سخحتتر است از نفى آنكارا!! 
(هرجه به تو برسد) اى انسان (از خوبيها از جانب خداست) به فضل و رحمت وى است (و هر شرّى به تو برسد ازخود تست) جون 
ارتكاب كناهان باعث آن شده (و تو را براى مردم به بيامبرى فرستاديم) اى مححّد (وكواه بودن خدا) بر رسالتت لإيس است)7 


تيل: بوست نازك هستة خرماست. 


اإهركس از بيامبر اطاعت كند در حقيقت از خدارند لقثلة 
اطاعت كرده است؛ و هركس روىكردان شود) از اطاعتشر 
اعراض كند و سر برتابد, تو را بريشان تكند تو را تكهبات |78 
يشان نفرستادءايم)!”* حافظ كردارشان قرار نداده بلكه يطعأ ليسول كك أطاع أَهوََنْتوَلَ كَمَأسَلَئَكَ 


تج حَفيظًا (©) وَيفو أو طاح ددن 


در حضورت مىكويند (و الله مىنويسد آنجه را كه شياته 


كرد حرص تدان لشن نابر ا باط مطح أي © أمويتدبو لمعاف دوا 
(بس از آنان روى برتاب آنان را به حال خود واكذار. (و ف ديدم اكَرا زه مَِدَاجَآءَهُمَ ترم نَالأنن 


خدا توكل كن به او اعتماد كن كافى است بسراى دو( 1 ار توي 2 
0 است» كار را به او ا ا أوَالْكو داواي وَلورَدوهلَاليسُول َلك قلي 
0 الاقزءة لقال ار 
آناست (واكر ازجائب غيرخدا مويود قطماً در ري 7 
بسياري مريافتتد) نناقض در مناتى وتباين در نهم |0 الِعَليَكُموَرَحمَتهَلاتحشً 
مىبافتند!؟" (و جون خبرى) از آنجه بوسيلة سرِيّههاى 
بيغمبر(4) حاصل شده حاكى از (ايمنى) بوسيلة بروزى م 5 : ص 
ليا درس و وحشت) بوسيلة فكت (به آنان برسد [8] عَسَىأمهَن يَكْتَبَأْسَالْذِبنْكَمَرُوا وَأقَأسَدُ بْأسَا 
انتشارش مىدهند) درياره جماعتى از منافقين يا درباره 6 2 رج جه سه عدم دك 
مؤمنان ضعيف الايمان نازل شد اين كار را مىكردئد دلهاى و سَدْتكيلا زه صِينْمَْ سَمَعَة حَسََدٌيك له 
مؤمنان ضعيف مى شد و بيغسبر اذيت مى شد. (إحال آنكه اكر هبس عَنبوَس يشْقع حَعَعَةسيئة يكل كفل ينها 
آن خبر را به سوى بيامبر و به سوى اولىالامر خويش ارجاع كورتيكة > فا 
موكردئد) اولىالامر صاحبان رأىاند از اكابر صحابه يعنى ل احييث بجيترفحيواً 
اكر ساكت مىبودئد ازآن نا خبر از طرف بيغسير و اولىالامر 
به آنان مى رسد ؤآنكاء اهل استنباط ايشان به آن هى مىبرد» 
آي آن ازجيزهائى اسثكه شايسته است انتشار يابد يا خير - 
و استنباط كنندكان آن را مىجويند و علمش را مى خواهند و 1 
آنان خبر را از طرف رسول الله و اولىالامر اتتشار مى دهند (إو 
أكر فضل خدا برشما نبود) به سبب اسلام (و رحمت وى براى شما نبود إيقينً ازشيطان بيروى مىكرديد) در آنجه شما را دستور مىدهد ال 
كارهاى زشت (جز اندكى) از شماءا؛© (يس) اى محمد (در راه خدا بيكار كن جز عهدءدار شخص خود نيستى) مسئول عمل اصحاب 
خويش نيستى كه جهاد مىكنند يا ته اهميّت به تخلّف آنها از خود مده يعثى جهاد كن هر جند تنها باشى, براستى وعدة بيروزى به توداده شده 
ل( مؤمنان را برائكيز» تحريكشان كن بر قتال و ترغيبشان كن (تزديك است كه حداوند بلاى [حرب] كافران را بكردائد و خداست كه 
قدرتش بيشتر است) از أنها (وكيفرش سخحتتر است) عذابش از عذاب آنها سختتر است ‏ رسول اله (و9) فرمود: سوكند به كسى نفس من 
بدست اواسث قطعا براى جهاد بيرون مى روم اكرجه تنها خود يا اد راكب بسوى بدر صغرى خارج شدئد, خداوند جنك كفار را به 
جنانجه در سورة آل عمران كفته شده است !4" (هركس 


يس با 


لفت آيه زو يروت شدئد. 
ان ساخت و بمعتى بازكردائدن اول يه آخو.. 


آبه 4١‏ تقفتتوهم: آنان را باقتيد. 


است: (خ) كافر و مبتدع و قاسق و مسلمائى در حال ق 
حاجت است وكشي كه در مام انث وكشسى كله قر حال 
خوردن غذاست را تخصيص فرموده واجب نيست جواب سلام 


أمَدلكركملد 10 


فِقَدَين وَأَدأدَ 1 يدُوتَأَنتَه دمن 
أصَلَادومن الث 


مهن جد دواو 
4 5 كترود سول تاكتف وأين أي 


را بدهند بلكه مكروه ست جز در هنكام خوردن غذاكه نكرره 
يست و در جواب ملام كاف بكوين وعليك ؤواف كسى است 


رهايتان] كرد مىآورد و راستكوتر از 
خدا در سخن كسى نيست ©1‏ و هتكابى مردمانى ستافق از 


حَقَ موأ داف سي ليان تَحْدُوهوأقشلُوَهر آنان را شيم وكروهى كفتند: خير يس اين آيه نازل شدة 
4 2 تعد وف ركذ أي وكا ربجم أي وتماراج شدداستكهدربارةمنافقا دردست شدايد وحال 


آنكه خداوند آنان را به سزاى آنجه انجام دادءاند) ازكفر و 
كناهان (سرنكون ساخته استء آيا مىخواهيد كسى راكه خدا 
در كمراهىاش وا هاده به راه آوريد؟) يعنى از جمله هدايت 
يافته كان يشماريد و حال آنكه هركز براى كسى كه خداوئد در 
كمراهىاش وا نهاده راهى بسوى هدايت نخواهد يافت)441 
(آنان دوست دارتدكه شما نيزكافر شويد؛ همانكونه كه خودشان 
كائر شدءائد تا در تتيجه) شما و آنها إبا هم برابر باشيد) در كقر 
'(يس زنهار: أز ميان آثان براى خود دوستانى اخحتيار نكليد) 
اكرجه اظهار ايمان كنند (تا آنكه در راه خدا هجرت كنيد 
هسجرتى درست ايمائشان را تحقق بخشد (يس اكر روى 
ع ب 5 .برتافتند) و بر حالى كه بر آن بودئد يايدارى كردند (هر كجا آنان 
و ني ناي 0 يافتيد آنان. ا 
ذ>>: :>> 1 دعي بيد) به كمك آنها بر دشمن بيروز شنويد,1) (مكر 
1 كسانى كه با قومى كه بين شما و آنها بيمائى است؛ ييوند دارند) 

يمان است براى آنها و براى كسى كه با آنها بيوند دارد جنانجه 

بيغمبر(م3) با هلارين عويمر اسلمى بيمات يست إيا نزد شما بيايتد در حالى كه سينة آنان از جنكيدن همراه قومش؛ با شماء يا جنكيدن همراه 
اشماء با قوم خود, به تنك آمده است) يعنى از قتال شما و قتال آنان خوددارى مىكنند, بسوى آنان به كرفتن غنيمه وكشتن شخص متعرّض 
نميشوند اين حكم و ما بعد آن به آيه سيف منسوخ است (و اكر خدا مى يواست آنان را ير شما مسلط كند (قطعاً آثان را بر شما مسلط 
مى سات بدينكونه كه دلهايشان را نيرو مىبخشيد (حتماً باشما مى جنكيدند) اما خدا نخواست يس ترس و رعب را در دلشان انداخت 
(يس اكر از شما كنارهكيرى كردئد وبا شما نجنكيدند ويا شما صلح اقكندند). . يعنى مطيع شدند ؤيس خدا براى شما راهى بر آنان قرار ندادء 
است) به كرفتن غنيمه و قتال!”') به زودى. كروهى ديكر را خواهى يافت كه مىخواهند هم ازشما) به ظاهر نمودن ايمان بيش شما ب(در امان 
باشند و هم از قوم خودشان) به ظاهر نمودن كقر هركاه به سوى آنها بركردند و آنان طائفة اسد و غطفانتد (هركادكه به فتنه بازكردانيده ميشوند) به 
شرك دعوت شوند (درآن نكونار اتداخته مىشوند) به شدّت در آن مىانتند ليس اكر از شما كنارهكيرى نكردند) به ترك جنك (و به شما 
بيشنهاد صلح تكردند واز) جتكيدن يا شما إدست برنداشتند هركجا آنان را يافتيد به سارت بكيريد و يكشيدشان وآنانندكه ما براى شما عليه 
آنان حجّجتى آشكار قرار دادهايم) دليلى روشن و ظاهر بركشتنشان و اسارتشان جون غدركردند و منافقئدل!. 
قواعد آيه 4 استفهام در هر دو موضع انكارى است, 


ا لَع يخوت يسن ةوخ 
حَصِرَتصُدُورْه مووي وأ مهملع 
الاكللن عيخ تتكلة زرمتزة قي 

قولخ لتم تاجماةه 0 
سَتَِدُوَءَلِ رودن يأمنوخ وَيَأمنوأمرمه كل 
أتكسُواوييا نيد 1 


لتكمويكب يريزد فَحدُوهم واف 1 3 ع 


هركس كه مؤمتى را به خطا بكشد) بدينكوته كه قصد تير 
انداختن به جيزى ديك ر كرد مانند شكارى يا درختى ولى به 
شخص برخورد وكشته شد ياكسى را به جيزى زدكه غالبا 
شنده نباشد اماكشته شد إبر اوست كه برد ممتى را آزاد 
كند) اين واجب اول بركردن وى مىباشد (و به اهل او ديه 
برداخت كند) به وارثائش ديه دهد (مكر اينكه آنانة صدقه 
كنند» بديتكوته كه از برداخت ديه 
برابر سنّت مقدار ديه صد شتر است؛ ١؟‏ بشت مخاض (شتر 
مادءاى كه يكسال تمام كرده و هسجنين 7١‏ بنت لبون (ششر 
مادهاى كه دو سال تمام كرده و 7١‏ ابن لبون (شتر ترى كه دو 
سال نمام كرده و 7١‏ حقّه (إشتر مادهاىكه سه سال تمامكردة 
و ٠١‏ جذعه إشتر مادهاى كه جهار سال تمام كرده 
قاتل واجب است و آنها عصبه 
قاتلائد جز قرع و اصل توضيحاً عاقله خويشاوندان مذكّرو 
مكلف جانى اند كه از او ارث مى برنة به جز بدر و بسواث و بر 
آنان تقسيم مىشود در سه سال ثروتمئد نصف ديتار مىدهد 
و متوسط يك جهارم دينار هر سال مىدهند بس اككر ايسن 
مقدار به ميزان ديه كفايت تكرد از بي تالمال رداغت 
مى شود اكر بيتالمال نباشد به عهده خود جانى قرار مىكيرد 
ريس اكر مقتول ازكروهى است كه از دث 
در حالى كه خود مقتول موّمن استء قاتل بايد بندة مؤمنى را 
آزاد كند) بمنوان كثاره و ديداى تسليم وارثان مسقتول 


لذرئد و عفوكنند - و 


اشند) و 


برداخت اين ديه بر عاة 


(و هيج مؤمنى را نسزد كه مؤمنى را جز به خطا - بكشد و إل 


ان حربى شمايند |0 


احور رقب 
ميو لكأن يد وا دكار 
وَعْوَموَوتٌ كَمَحِرُءَكوَمُوْمكةة | 
هيه مَتْرمَْكبَوِمُوِْوْ َس ليج 
عَصِيامْ شَهَرَقٍ ككلم يد نَ وكات 
لب مسرت 


0 


عر تالز الدتيسامدنة 


نم ىكردد جون كافران حربىاند (و اكر مؤمن مقتول از تومى |[ 
باشدكه) كافرند و اتا إميان شما و ميان آنان ببمانى است) |1 
عهدى است مانند اهل ذمه ؤيس بايد يه خانواده وى ديه 
برداخت نمايد) و أن ديه مؤمن است در صورتى خانواده 
سقتول يسهودى يا نصرانى باشند و عشر است اكر ال 
خانوادداش مجوسى باشد ب(و) قائل بايد إسرده مسؤمنى را 
[نيز] آزاد نمايد و هركس بندهاى نيافت) بدينكوته كه بنده 
البود يا قبمنش را نداشت (بر اوست كه دو ماه بيابى روزه بكيرد) بعنوان كفاره و خداوند بزرك انتقال به طعام را مانند ظهار نفرموده است و 
از جانب داوتد وخداوند داناى حكيم است) در تدبير خلق خودا؟ (و هركس عمدأ يؤمنى را 
اه ست قصد قتل او را بكند و بداتدكه مؤمن است «إيس جزاى او جهنم است كه جاودانه در آن 
مىمائد و خداوند بر ا وخشم مىكيرد و لعنتش كند) از رحمتش دورش ميدارد ل(و براى او عذابى عظيم آماده ساخته است) در ميان آنش؛ امن 
حكم ابديت تأويل مىشود به كسى كه آن را حلال بدائد يا به اإينكه اين جزاى اوست اكر جزا داده شود و در خلاف وعيد أبديث بدعتى نيستء 
:ويغفر مادون ذلك لمن 
أيه هاى مغفرت را ناسخ است: ‏ وآيه سوره البقرة بيان نموددكه قاتل عمدى بدانكشته مى شود واكر مورد عفو قراركيرد ديه براو واجب كردد و 
مقدارآن كذشت, و ؛كرده أست كه در عمد وخطا قتلى است شبهالعمد ناميده مىشود. واين آن است كه به وسيلهاى او را بكشد 
بس قصاص در آن نيست بلكه د رآن ديهاى است مانند دية قل عمد و خطا در صقت مدّت وغيره مانند ديه عمد است و 
خطا(؟" و هتكامى كه جندكس از صحابه مردى از طايفة بن سليم را بكشتند در حالى كه كوسقند را 
براى حفظ خود اسلام تياورده است يس او را كشتند وكوسفنداتش را آوردند اين آيه نازل شد (اى 
وبدكسى كه تزد شما اسلام را اعلام واظهار تموده است) يه سلاوكردن يا به 
بن كلمه شهادت كه دليل بر اسلام است إتكوئيد و مؤمن نيستى اسلام را براى حفظ خود و مالت آوردهاى بس او را مىكشيد. 


امه يعنى مادوث شرك واز بن عباس روايت است كه اين آيه به ظاهر خود مىمائد و اين أيه 


ليو الوثو ةين كر يهني 
أن 0 نولي 
كص 


وََصََأمَه 


0 لبج 
و 0 
92 نشي اموا معطم 1 
كارا 35 و 
رس تَمَوررًا © ِلَالْسسَتَسْمَعِيِ الال 
السك ال رلك تربك يلجس سيا( 
د نينوكت أمُعَفوعث 00 
3 تقايايزو صبرت نوالا زاكاكه اصن 


همه ]الولو شد هالوتُ 
0 0 3 هلصوي 


0ت 


اكفتن كلمة شهادت محفوظ مىماند (إولى 
خداوتد برشما منت نهاد به مشهورشدن به ايمان و استقامت 
(يس به درستى تحقيق لمائيد) تا مرتكب قتل ناحق نشويد و 
درباركسى كه به اسلام داخل مى شود جنات عمل كنيد كه دربارء 
شم عمل شده است (هماتا خداوند به آنجه مىكنيد آكاء است) 
باداشتان مىدهد,(4" (مؤمنان ين از جهاد غير اهل 
ضرر) استثتا است از آنانكه قدرت حركت ندارند و نابينايان 
ومانتد آنها. 

(با آن مجاهداتى كه با مال و جان خود در راه خندا جهاد 
مىكنند يكسان نيستنده خداوند كسانى راكه با مال و جان خوه 
جهاد مىكنتد به درجداى بر خاتهنشينان) بخاطر ضرر ماتئد 
زميكيران و نابينايان و امثال أنها (مزيّت بخشيده) فضيلت 
عطاكرده جون هر در كروه در نيّت برابسرند و زيادة عطا به 
مجاهدين براى آن است عملاً آن را مباشرت كردهاند بو خداوند 
همه را [دوكروه را] وعده نيكو [بهشت] داده و خداوتد 
جهادكران را بر جهاد؛ ياداشى عظيم برترى داده 
است)88كه اين يساداش عمظيم عصبارت است از: (درجات» 
مرتيههائى (بس بزرك از جانب او) مرتبههائى كرامت بعضى 
بالاتر از بعضى است (و آمرزش و سخشايش وخحدا آمرزئدة 
[دوستانش است] و مهربان است) به اهل طاعتش 901 

و دربارة جماعتى كه اسلام أوردئد و هجرث تكردتد و در 
ميان كفار باقى ماندند: يس در روز بدر همراه ياكفاركشته شدند 
اين آيه نازل شد (هر آينه آنان كه فرشتكان جانشان را مىكيرئد. 
در حالى كه بر خويشتن ستمكار بودهائد) به سببمائدن 
مه و ترك هجرت (فرشتكان به ايشان مسركويند: [بعنوان 
توبيخ] شما در جه حال بوديد). :0 
جكونه بود؟ معذرتخواهان (كفتند: ما در زسين [سكه] از 


مستضعفان بوديم) از اقامة دين ناتوان بوديم» فرشتكان قبض روح به توبيخ آنان. (مىكويئد: زمين ا وسيع بود تا در آن مهاجرت كنيد؟) از 


زمين كفر به شهر ديكر جنائجه جز شما كردند. خداوند مى فرمايد: ليس آن كروه 
) قدرت بر هججرت ندارند و هزيندائى ندارند لإو هيج راهى نمىيابند) راهى 
ن هجرت نمى يابنداة") ؤيس آن جماعت باشدكه خدا از ايشان دركذرد و همانا خداوند همواره عفوكننده و آمرزنده است)!5 لو 

هجرت كند در زمين اقامتكاء يسيار خواهد يافت و روزى فراوان و هركه ا: 


حقيقتاً ستضعفئد از مردان و زنان وكودكانكه جارمجوثى تم 


بسو سرزه 


هركس در راء 


ايشان دوزخ است و جه بدجائى است)! إجز آنان كه 


انا خود هجرتكتان بسوى الهو ييامبرش در آيد 


سس مركش در رسد) در راه جنانجه براى جندع بن ضمره ليثى واقع شد (إحقّاكه باداش او بر الله ثابت شده است و خداوئد آمرؤندة مهربان 


است)!'"1 (وجون رهسيار سفر شديد بر شما كناهى نيست كه نماز راكوتاه سازيد) بد؛ 
اقع است مغهوم ندارد. و سنّت يعنى ححديث شريف بين كرده است كه 
فرسخ است يعنى دو متزل با سوارى حيوان: و از قول خدا: «فليس عليكم جناح» 


(اكر مى ترسيد كه كافران شما را دربلا مىافكنند)» اين جمله در| 
مراد به سفرء سقر طولائى است وآن جهار بود است وا 


در مىيابيم كه قصر نماز رخصت است واجب نيست و امام شاقعى بر آن/ 


4 تحرير: آزادكردن ‏ رقيه: برهه. 
يه فل مقتوشش متصوب فستد 
قرائتى «نتطيتوا فى الموضعين.» 
أيه 18 السالم: با الف و بدون ان آمده ست يعنى سلا مكردق يأ سلام ورد. 


رتهكه آن را از جهار ركعت به دو ركعت بركردائى 


إجراكه كارا براى هميشه دشمنى آشكارتد) 0٠1!‏ 


أى محمّد (و جون در ميان مؤمنان بودى) ذر حالى كه | للإؤلة 


شما از دشمن بيم دارى (و برايشان نماز بربا داشتى) و اين 
بر عادت قرآن جريان يافته است. كه خطاب مقهوم ندارده 
براى غير محمد (3) همين حكم است إيس بايد كروهى از 
ايشان با تو بايستند» وكروه ديكر به آخر بمانند وكروهى با 
(و بايدكه سلاحهاى خود را نبيز سركيرنل بس 
از خواتدنده بايد كروه آخر بشت سر قسرار كيرند) 
باسدارى كنند نا تماز را تمام مىكنند و يسن كدروه بسروتد 
.باسدارى كنند بايد آن كروه ديكر كه هنوز نماز نخوانده 
بيايند يس با تو نماز خوائند و بايد كه مايحتاج خود راو 
سلاحهاى خود را بركيرند) همراء با آنان تنا نماز را تسمام 
مى خوانند, و بيغمبر(9) در بطن نخل جنين نماز را خوائده 
است؛ مسلم و بخخارى روايت كردهاند (كافران آرزو دارند 
أى كاش از سلاحهاى خود و مناع خويش غافل شوند) هركاء 
به لماز مىايستند (كه يكباره بر شما يورش برند) بس شما را 
بكيرند واين دليل بركرفتن سلاج است (و اكر براى شما از 
ياران رنتجى باشد يا بيمار باشيد: در آنكه اسلحة خود را [بر 
زمين] نهيد بر شماكناهى نيست) يس آن را برنكيريد. و اين 
حكم إفاده مىدهد هتكامى عذر نباشد, بسر ككرفتن سلاج 
واجب باشد و يكى از دو قول امام شافعى همين است و قول 
دوم موكويد: بركرفتن سلاج سنت است واين قول راجح 
است (ولى اححتياط شود را حفظ كنيد» از دشمن يعنى ا 
مى توانى از أن احتراز نمائيد إبركمان خداوند براى كاقران. 
عذابى خواركنئده آماده كرده است)!1"1) (سيس جو نماز را 
كزارديد) از آن فارغ شديد (خداوند را» با تسبيح و تهليل 
(ايستادة و نشسته و بر بهلوى خويش [آرميده] ياد كتيد» 
يعنى در تمام حالات (و جوث آسوده خاطر شديد نماز را 
[كامل] بكزاريد كه نماز بر مؤمئان واجبى زماندار است» 
داراى وقت معيّن بس نماز را به آخر نيندازيد7؟"9. 

و هنكامى كه از جنك أحُد بر 
,براى جدك دستور داد جون بوسفيا 


هركاء د 


|| تَإكاكفي َكَكَمَتَ لَهم كار 
2 ا َاَيجَدُو ا 
بِكَْ أت ةأرق كَريْص لا 
0 كا 
لت ب مبعَنأسْلحَوَم وميه 
عَلِمْ يدود وَلِجْتَحَ عَكَيِكُمَ 0 
دك مطر: وَكك رض أن نتصَعُوا. 0 
دو أحِدَْكْنأمهلَعَدَلْكفنَ مين 07 
دا صَجْدالصَكة تلكو اوتنه م 1 
بُبِصكْْوَداأظمَأتحمكأقيمُوا 8 0 
0 كاج وَكَاتهثا 
0 
0 نيما 
عَكيمًا )نار َلك الككبالحو تبه 
لايع وكَ امَدوكاتكن ينين حَصِيما 0 


با وجود درد زخمهائى كه به ايشان بود و ششصد و سى ثفر بودند ييغمبر اكرم (5) به خارجشدنشان 
او يارائش خواستند دو مرة 


«كنند وبه بيغمبر و يارالش وعدة بازار بدر سال أينده روز أُحُد دادئد, در 


آيه 107 سورة آل عمران ذكر شد. (در جستجوى اين كروه [كافرا] سستى نورزيد) تا با آنها بجنكيد (اكر رنجور مىشويد) درد زخم را مى يابيد 

(آنان [نيز] همجنانكه شما رئج بخود مىبينيد, رنجور مىشوند) يعنى مانند شما رنج درد خم دارند در حالى كه از جنك يا شما نمى ترسند حال 

اينكه شما از خداوند جيزى را اميد داريد) از بيروزى و ياداش برآن (كه آنان [جيزى.را زياده بر بيروزى] اميد ندارند) شما اين اميد زياده بر 

راغبتر باشيد (و خداوند داناست) به همدجيز و حكيم است) در صنعتش4"'/ و طعمة ابن ابيرق 

زرهى را دزديد و نود يهودى كذاشت آن را نزد يهودى يافتند كفت طعمةبن ابيرق آن را تزد من كذاشت: طعمة أو را متّهم كرد؛ و سوكند يادكرد كه 

ال 1 مسوم لود صم عاد ل ا وتنا 
ب 


بكي (و از خداوتد آمرزش بخواء) از آنجه قصد كردى (كه خداوند 


6س عية ج' 


عَنَالد تون شعن لله ايض نكن 
حَرَن يما © يسَتَخَطودي ند انعفن 
عَلوَهمعَهمإِ ماري اقول كن 
مامد يمك 0 هتأنئ هؤْل» جد أذ 
نهف الْحَيَ داهس يدر لالَعنْيوَدَ 
لتم آم يودع كيلا( يمل 
سُوَء!أؤيظح تقسة مدَيستَفف اق يَجِ رامَدعَمُ 


يحسما لياوع بسانتم بعكو 


ةميما ©) وتريكييت َي ونا 
رافق تائم 2 و5 
ضْلُأَنَوعَلكَ وََحَتْهُكَنت طَِضةيَنْمْن 


برمىكردد نه به ديكرى (و خداوند داناى حكيم است)!١11ل(و‏ هركس خطائى مرتكب شود) كنا 


آمرزندة مهربان است)2*1 (و ازكسانى كه به خود خميانت 
مىورزت دفاع مكن» بوسيلة كناهان به خود خيانت مىكثنا 

زيرا تكبتش به آنها برمىكردد ب ىكمان كه خداوند كسى را كله 
خيانت بيشة كتاهكار باشد: دوست نمىدارد) يعنى به كيفرش 
مىرسائدا؟”' (اينان) طعمه و قومشش از حياء اعمال زشت خود 
را (أز مردم ينهات مىدارند حال اينكه تمى تواتئد از خدا نهان 
دارتد و أو هتكامى كه شيائه سخنى را تدبير مىكنندكه خداوئد 
تمى يستدده با آنان است) به علمش - خداوتد تصميم آنان را بر 
يادنمودن سوكئد بر سقى دزدى و اقتراءنمودن به يهودى را 


)| نمى يسندد (و خداوند به آنجه مىكثئد احاطه دارد) از نظر 


05200 
(هان شما همانان هستيدكه از نتدكان در زندكى دنيا 
جانيدارى كرديد) خطاب به قوم بنى ابيرق اسث كه از طعمه و 
يارائش دقاع كردئد يس جه كسى در روز رستاخيز از آنان در 
بوابر خدا [هنكامى كه عذابشان دهد] جانبدارى خواهد كرد 
وكيل كار آنها باشد و عذاب را از آنان دفع كند يعنى كسى نيست 
اين كار را يكند!909 
(و هركس كار سوئى كند) سوء: زشتى و بدى است كه اثر أن 
به ديكران متعدى شود مانند تهمتزدن طعمه به يهودى إيا بر 
خود ستم ورزد» ياككناهى كند فقط يخود ضرر رسائد لإسيس از 
خدا آمرزش بخواهد) از آن كناء (خمدا را أمرزنده مىيابد و 
مهريان) به او(1" ؤو هركس كناهى مرتكب شود فقط آن را به 
ازيان خود مرتكب شده) جراكه زيان و بيامد آن به خسودش 
رداى إياككناء بزركى سيس آن را به كردن 


بىكناهى بياندازد قطعاً بهتان وكناهى آشكار را بر دوش كرفته است)!؟1/ إواكر فضل خدا و رحمت او بر تونبود) اى محمد إطايفداى از آنان» 
در قوم طعمه (قصد آن كرده بودند كه تو را كمراء سازند) از حكمكردن به حقٌ و درهم آميختكى قضيّه بر تو (وكمراه نمىكنئد مكر خود را و 
هيجكونه زيائى به تو نمىرسانند» زيرا زيان كمراءكردنشان يه خودشان برمىكردد و خدا توورا حافظ است (و خداوند بر توكتاب [قرآن] و 
حكمت نازل كرد) احكامى كه در آن است (و به تو آموخت آنجه راكه [قبلا] نمىدانستى) از احكام و غيب (و فضل الهى بر تو بزرك است» 


بدان سبب و جز آن (و عظيم است)9171 


إدر بسيارى از نجواهايشان خيرى نيست) نججوى رازكوثى 


و مشورت ينهانى در امرى در حضور ديكران كه سوء ظيقٌ 
آنان را برانكيزد (مكر» رازكوثى بتكوشى (كى كه به 


صدقه ياكار يسنديدهاى فرمان دهد 


اصلاح بين سردم و 
هركس براى طلب خشتود لله جنين كند» از امور دنيا نه 
براى غير او إبزودى او را ياداش بزركى خواهيم داد)!!" (ى 
هركس بس از آنكه راء هدايت براى او آشكار شد) بوسيلة 
معجزات إبا بيامبر مشاقه كند) دشمنى و مخالقت كند در 
آنجه از احكام حق آورده است (و) هركس (راهى جز راء 
مسلمانان رامكه همانا بايدارى در دين اسلام است إييروى 
كند) بدينكونه كه كافر شود (او را بدائجه روى خود را يدان 
.سوكرده وا مىكذاريم و) در آخرت (إبه دوزخش مىكشانيم» 
درآن بسوزد (وجه بازكشتكاء بدى است)!14 إخداوتد اين 


إآمرزد و فروتر از آن را بر هر 
كه بخواهد م ىآمرزد و هركسى به خداوند شرك ورززد؛ قطعاً 
دجا ركمراهى دور و درازى شده است) از حق 1177 (مشركات 
بجاى خدا جز بتهاى مادينه را) مائند لات و مُسزى و مناة 
ل(نمى برستئد و) به عبادت آنها إنمى بره 
ركه ابليس لعين است زيرا بيروى آنان از فرماتهاى ابليس 
است, 0117 (كه خدا او را لعنت كرده) از رحمت شود دورش 
انداخته (و او شيطان (كفت: همانا از بندكان توسهم 


راكهنبه او شرك أورده شود نمي 


معيّنى برمىكيرم) قطمى است آنان را به طاعتم دعوت 
مىكنم 81" (و البتّه كمراهشان سازم) از كرويدن به حتق به 
را به آرزوى باطل 


انداختن وسوسه در دلهايشان (و آد 


0 00 


مينر مائبق1ن تع قط 
5مَاوَلَ دشيو عسوت 
0 230 يف2 روت 
ديك لِمسَيكَآدْوَمن بعر أ َقَدَصَلَصَكاابيد 
© إنيتشوت ين مونو ءٍلَدَتَدادإِنِيَدَعُوت 
1 0 د 
نيا كتوص َكلت سسَه 
وه تسكن 2 ع 
كمرك َلك افويض ِالقَيِطنوَليكَا 
7 ]لوق 1 كيدي ِحُسْرَامَامْبِيكَا 07 
يَوَمَاييده لطن ات : 


ييا 


قوء دوعة 


يعدهم ويمنيوم 
مجك 


افكنم) در دلهايشان طول زندكى القاء مىنمايم كه بعك وحسابى نيست (وبه آنان قرمان مىدهم تاكوشهاى جهاربايان را بشكافند) و اين كار 
را به بحائ ركردند در آيه ٠١7‏ سوره مائده تفصيل آت مىآيد (و به آنان فرمان دهم كه آفرينش خدا را تغيير دهند) دين را به كفر و حلال رابه 


حرام و بالمكس (هرككه به جاى خدا شيطات را دوست كيرد اطاعد؛ 


اعتش كند (به زيائى آشكار دجار شده است بخاطر باركشتش به أقش كه 


جاودائه است بر او)!؟1 إبه آنان وعده مىدهد) طول عمر را (وآنان را به آرزو مىافكند) به رسيدن به آرزوهاى دنيا و اينكه بعث و باداشى 


نيست (و شيطان جر قريب به آنات وعدء نمىدهد) بدان وعده باطل مىدهد0'" (آنان جايكاهشان جهئم است و از آن كريزكاهى 


شكافتد. قطع ع ىكتد. 
رسيدن به آرزوى هتيار به دلشان القا مىكند. 


و آنانكه ايمان آورددائد وكارهاى شايسته انجام دادهائد أنان را 
به ياغهامى درآوريم كه از فرودست آن جوبباران روان است كه 


5 35 ب در آن جاوداتهاتد خداوتد به راستى وعده تموده اسث و 
وَالَدت ءَامَنُوأ ولوأ ألصيكدي سيد جه ا 
57 [أأسخن جه كسى از خداوند راست تر است)0771 هتكامى كه 


كىن ححتهَ يوعد |ل|أسددد دمل سب هربك به نرى ير ميكرى فخر كيد 
حَمَاوَمَنَأصَدَ مَك قا 02 لس نكم إل لي تزدهد 

| ال يه 
كيج دون ذو هوك وكَاضِبَا 02 دن بيشي . 
تمي نَالصكحب ون دحك رٍ دويق 
وكيد سْونالبجئةو1: 


فت 

ع ع روك ا د 

موسي دحيم تخد تراه مكيلا )ريما لا 
ف اموت وَمَاِن ار ضٍْ وكات دبل تقو نقيركودى كوجك بشت هستة خرماست. 

يسلا وَمسْعَفْدُ ف ليسا كليم - (و جه كسى نيك آئينتر است از كسى كه نيكوكارانه روى 


١ 


هئ كط سي د سس م عرس أل خويشتن به سوى خدا نهاد) يعنى كردن نهد و عملش را بسراى 
9 3 مويك ير ف الكترؤيكى ايد خدا خالص كردائد در حاليكه نيكوكار باشد (و از آثين ابراهيم. 
لق لامو كن ماكب لهند كه موائق است با ملّة اسلام (كه باك دين بود كردائيده يعنى 
وَالْمُسْتَضْعَفن ب ألولدان وَل تنوم لبك روى كردائدن از تمام اديان باطل به سوى دين بايدار اسلام 
ِالْقِسَد وماتقعلوا منَعَبِنَأمَكانَ بد ليا 9 |ف] ليرد كرد و خدارند براهيم را دوست كرفت باك و 
أخالص المحبّت براى او (و آنجه در آسمائها و آنيجه در زسين 
و أفرينش و عبديْث ((و 
خداوند به همهجيز احماطه دارد) از جبهت داثائى و شواثائى 
هميشكى !017 لاز تودربارة زنان طلب فتوى مىكنند) در شأت و ميراث آنها (بكو) به آنان (خداوند به شما دربارة زنان فتوى مى دهد و [همجنين] 
آنجه در كثاب بر شما خوانده مىشود) در قرآن از آيه ميراث و نيز به شما فتوى مىدهد (دربارة زنان يتيمى كه آنجه راكه براى آنان مقر شده 
است به آنان نمى دهيد [در ميراث] و مىخحواهيد [أى سربرستان]كه با آنان ازدواج كنيد بخاطر جمال و مالشان يا نمى خواهيد با آنان ازدواج 
كنيد بخاطر نازيبائى شان (هر دو وجه آمدء است) و آنها را ا ازدواج مانع مشويد به طمع ميرائشان يعنى به شما فتوى مىدهد اين كار را نكنيد. 
ل(ر) نيز در مورد (كودكانٍ ناتوان) نازل شدءكه حقوقشان را به آنان بدهيد (و) شما را دستور مىدهد (و آنكه با يتيمان به داد و انصاف رفتار كنيد 
در ميراث و مهريهشان (وكار نيكى كه انجام مىدهيد. خداوند به آن داناست) ينان ياداشتان مىدهد(9؟9 


أستء أزآنٍ خداست) ازجهت 


ل(و اكر زنى از نشوز يا اعراض شوهرش بيمناك باشد) از 
زتش دور كزيدن و ترك همخوابى تمودن وكوتاهى در 
نفقهدادتش بخاطر ناخوش داشتنش و نكاه جشمش به سوى 2 
زيباتر ازآن. همة اينها نشوز شوهر است يا روى يركرداتدن ادام ين 0 
از زن اعراض شوهر است (بر آن دو كناهى نيست در آنكه 0002 صُعَاوا شل حَيثوا 

صلح آورند در ميان خود به توعى از [اتواع] صلح) مائند أ قط 2 

ساق كردن نوبت زنه يا ساقط كردن بخشى ازآن و الأنشن الشْوإن توا تَمْوا رك 2 
ساق ط كردن نفقه يا بخشى ازآت براى بقاى يس اكر عاق 2 كتكيليشوا يلوا 


ازن به آن راضى بود خوب و اكر نه بايد شوهر حقوق او رآ - 0 0 
كام بردازه ا ينك طاح دمد ور سلح وآعتى بهتر أي يَفدَالنسَلولوَحَْضِكُمْ ككت لاك لتيل 
است) از جدائى و نشوز و اعراض؛ خخداوند بزرك در بيان 
حالتى كه انسان بر آن است مىقرمايد: إن دلها شمواره در 
معرض بخل قرار دارد) شُحَ: شدّت بخل است يعنى در 
اسرشت انسان است كوئى همواره با آن حناضر است ازاو 10100 ظ25 
غايب نمىشوف معنى أن استكه زن به ندرت لز مهم شود نوي ]سه ل يدي 

از شوهرش كلدت موكتد و شؤهر ده اتوت ومل ألا ا 
بدارد به ندرت از أن جشم يوشى كند. 4] يني َإِيَامَْاتَثوا ادو نمَكْمأندَله 


(راكر نيكركارى كنيد) در معاشرت با زنان و 55 5 
برهي تارق كيده متم بزايعاد وتضاً عدا يد انج اهام ع التعوب ول 106 


مىدهيد كاه ست بدان ياداشش مدهدا98 (و شما معيو كب 0 
هركز نمى توانيد ميان زنان عدالت كنيد [در محجّت] هر جند |( 

بر عدالت حريص باشيد بس به يك طرف يكسره تسمايل 
انورزيد) به كسى كه دوستش داريد در نوبت و عفته (نا آنكه 

اورا [كه دوستش نداريد] مانند مُملّقه رهاكتيد)كه نه بيوه زن ‏ |ى موث لئاول ا 31 
باشد ونه داراى شوهر باشد ل(و اكر به اصلاح ببردازيد) به | 2 

عدالت و انصاف در نوبت همخوابكى ((و برهيزكارى نمائيد). 
از تمايل يكسره به يك طرف (يا 
لسبت به آنجه در دلتان است از تمايل متفاوت (مهربان 

است) به شما در آن0؟”0 (و اكر آن دو از يكديكر جدا شوند [به وسيلة طلاق] خداوند هر يك را بنياز مكردائد [از ديكرى] از توانكرى 
خويش ) بديدكونه كه شوهرى ديكر را روزيش كردائد و زنى ديكر را روزى شوهر كردائد. إو خداوند كشايشكر است) براى خلقش در فضل و 
نعمت (حكيم است) در تدبيرش .057 (و آنجه در آسمانها وآنجه در زمين استء از آن خداست وما به كسانىكه بيش از شما به آنان كتاب داده 
شده سفارش كرديم) به يهود و نصارى (و نيز يه شما [آى اهل قرآن] از خدا برواكنيد) ازكيفرش بترسيد به اينكه اطاعتش نمائيد (و) به آنها و 
به شما كفتيم «إو اكر كفر بورزيد) به آنجه بدان سفارش شدءايد (آنجه در آسمائها و زه أ 
عبديت بس كفر شما به او ضرر نرسائد (و خداوند بىنياز است) از خلق وعبادتشان (ستوده صفات است)71"" (و آنجه در آسمانها و زمين 
است, از آنِ خداست و خداوند كواهى كافى است) به اينكه آنجه در آسمانها است مال اوست7؟2 (اى مردم اكر خدا بخواهد شما را از ميان 
مى برد و ديكرانى را [بجاى شما] يديد مىآورد و خداوند براين كار تواناست)71 (هركه طالب جزاى دنيا باشد) در براير عملش إيس باداش 
دنيا وآخرت نزد خداوند است براى هركس اراده كند يداش نزد ديككرى نيست» يس جرا يكى از شما از ذات يست و يابين طلب مىكند و 
جرا از ذات اعلى و بلند بااخلاصى كه شايستة اوست طلب نمىكند در صورتى كه مطلب او حاصل نشود جز نزد او. (و خندا شستواى 
بيناست 0581 


نأ خداوند آمرزئده ست 


است ازآن خداست) ازجهت 


لإى مؤمنان بيوسته به عدالت 
دهيد ولوآنكه) آن شهادت (به تنا 
ارتداتتان باشد) بدات شها. 
د كتمانش تكتيد (اكر كنى كه 
تواتكر يا فقير باد به هر حال خدا 
تبأ مرك نكت زوين [] سزاوارتر است) و به مصالحشان دانائو ست 


تلك اشر طرق ه16 باتني كا حيسي سي اي 
7 به رضاى اوكواهى دهيد 


ماسوو واكك اليِىكرلَ ذا بن را يبيجائيد شهادت را تحريف سماليد ب 

١‏ اداى شهادت (قطعاً خمدا به نجه اتجام 
لَهوَمَلَصَكد. مَكُبُووُسْووائوا ققد | مىدهيد آكاء ست )!0779 شما را بدان ياداش مى دهد. (اى كسائى 

0 عدا ج92 إدَلَذينَامثو شك قعاص[ معد رد يري واس 0 


عر تو عه كرود ننه عوه يعنى بر ليماتتان 0 
مرو ماهوا كا لكيه 2 ا يمان بياوريد (به كتابهايى كه قبلا نازل كرده ست ) بر بيامبران 
09 0 علي | (وهركه به اه و به فرشتكات او وكتابهايش و ببامبرائش و روز 
[] آخرت كفر ورزد: در ححقيقت كمراء شده اسث) از حيق097 
(براستى كسانى كه ايمان أوردئد) يبه حضرت موبسى وآنان 
0 0 '] يهودند (سيس كافر شدند) به عيادت كوساله (سيس ايمان 
كتين يام ءاي كي باينا أوردند يس ازات (سيس كافر شدند) به عيسى (سيس كافر 
لَتْعدُوامَعَهُحَقَّ توص أن | شدتد [به محمد] بركفر خود افزودند هركز الل أنان ا غم ىأمرزد) 
دمجا ادي | مادام برآن حالت باشند (و هركز به آنان راهى نمى نمايد) راهى 
2 بسوى حق 1773 إمنافقان را بشارت ده [اى محمد] كه عذابى 


دردناك در بيش دارند) رج آور و آن عسذاب آئش است !058 


(همان كسانى كه كافران را دوست خود مىكيرئد) جون تصور 
مىكنندكه نيرو: در ميان آنها است (بجز مؤمنان آيا حرّت را ترد آنان مىجويند)» استفهام اتكارى يمنى نزد آنان عزت را نمى يابند (جراكه 
عرّت. همه از آن خداست) در دنيا و آخرت و جز دوستانش آن را نمى يابند!7"" (و البته خدا در كتاب خويش) قرآن آيه 84 سوره انعام إنازل 
كردهكه: هركاء شنيديد آيات خدا مورد انكار و ريشخند قرار موكيرهد بسن يا آنان نتشينيد) باكافرات و ريشخندكنندكان (تا به سخنى غير از آن' 
درآيند جراكه در اينصورت) اكر با آنان ينشينيد (شما هم مثل آنان خواهيد بود دركناه (إخداوتد كردآورندة منافقان وكافران است: همه 
يكجا در دوز جنائكه در دنيا بركفر و ريشخند كرد آمدمائة 94:1 

آيه ١0‏ قؤامين: قيام كنيد. ُلوُوا: سخن را ييجائيد. 
آي +18 وو مر بحث واره مىشوتد. 


